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      -عشق شايد به زيبايي صداي سنگ ريزه اي باشد که در آب مي اندازي ..
    


    
      به طرفش دويدم و با چشام ازش خواهش کردم که بهم پسش بده , اما با خنده پرتش کرد طرف ساميار ..
    


    
      -عشق شايد به شيرينيِ شيريني بدمزه اي باشد که خواهر شش ساله ات پخته اما با لبخند مي خوري و لذت مي بري
    


    
      -ساميار تو رو خدا اذيت نکن
    


    
      دفتر رو گرفت سمتم و گفت : اينو مي خواي ?? پوزخندي زد و ادامه داد : بيا بگيرش بچه ننه !!
    


    
      رفتم سمتش و دستمو دراز کردم , همين که خواستم ازش بگيرم دستشو کشيد و گفت : O O !! و دفترو پرت کرد سمت برادرش مانيار .
    


    
      از جفتشون متنفر بودم .. عقده اي ترين آدمايي يودن که تو زندگيم ميشناختم ! فقط به خاطر اينکه باباشون پولدار بود فک مي کردن حق دارن هر غلطي دلشون مي خواد بکنن . بغضم گرفته بود و با خشم نگاشون مي کردم!!
    


    
      با يه قهقهه شروع کرد به خوندن : عشق شايد .. خنده ي شديدش اجازه نداد به خوندن ادامه بده .. دوباره دفترو داد به کسي که جمله ي اول رو خونده بود .. خواهرشون بهار . تو چشاش زل زدم و حس کردم اگه يه کم ديگه ادامه بدن اشکم ميريزه
    


    
      فک کنم اينو فهميد , چون اومد طرفم و دفترو گرفت سمتم
    


    
      بدون اينکه نگاش کنم و چيزي بگم دفترو از دستش کشيدم و با تمام تواني که توي پاهام بود دويدم سمت خونه ..
    


    
      خونه اي که چند وقتي ميشد فقط اسمش خونه بود ... فقط چند تا ديوار بتوني سرد که يه سرپناه باشه براي روزاي سردتر , بزرگ بود ولي خيلي وقت بود صدايي توش نمي پيچيد , شايد تنها صدايي که توش شنيده ميشد صداي تلويزيوني بود که تا نيمه هاي شب روشن بود تا چشاي کسي که رو به روش روي کاناپه نشسته بتونه خوابو ببينه !
    


    
      کليدو انداختم و در رو باز کردم .. با ديدن اين خونه بازم دلم گرفت ..حدود دو دقيقه طول کشيد تا از حياط به سالن برسم .. دفترم رو پرت کردم روي کاناپه و رفتم سمت اتاقم .. زل زدم به چهار تا چشم که از پشت يه شيشه داشتن بهم نگاه مي کردن
    


    
      خيلي بهشون نياز داشتم اما فقط نگاهم مي کردن
    


    
      خيلي دوسشون داشتم اما فقط نگاهم مي کردن
    


    
      هر روز و هر روز اشک توي چشامو مي ديدن و فقط ....
    


    
      چشمامو مي بندم و با تمام قدرت به هم فشارشون ميدم تا دوباره خاطره هاي اون شب توي ذهنم نياد
    


    
      با قدماي سست سمت اتاقم ميرم و خودم رو پرت مي کنم روي تخت ..
    


    
      نگاهم به بند کتونيمه و توي اين هواي سرد,دستام دارن از گرما آتيش ميگيرن.قلبم هم همين طور.نگاهش مي کنم..موهاي قهوه اي روشنش که امشب صافشون کرده,مانع از اين ميشه که چشماي درشت قهوه ايش رو ببينم..اما با اين حال مي تونم حدس بزنم که الانم پر از معصوميته..يا شايدم پر از شيطنت..يا پر از يه شيطنت شيرين ... مهم نيست که چي بود ... مهم اين بود که منو ديوونه مي کردن.
    


    
      قدم هامون کندتر شده بود..انگار هيچ وقت دوست نداشتيم اين جاده ي ساحلي تموم بشه .. واقعا هم همين طور بود
    


    
      کنار هم روي ماسه ها نشستيم..سرش روي شونه م..سرم روي سرش..دستامون هم که از دو ساعت پيش توي هم قفل شده بودن و حالا حالاها قصد باز شدن نداشتن..صداي نفس هاش تنها صدايي بودن که اون لحظه مي شنيدم..حتي صداي موج دريا هم نميومد..انگار به خاطر ما ساکت شده بودن و داشتن آروم و با لذت نگاهمون مي کردم..به عاشقانه ترين فيلم عاشقانه ي دنيا..انگار دنيا مال ما بود و روي ما قفل شده بود..انگار خدا اون شب فقط به فکر ما بود..حتي صداي قلبم که اون لحظه مي خواست از جاش در بياد رو هم نمي شنيدم..هنوزم هيچ حرفي نمي زديم..نگاه هاي همو مي فهميديم..عاشق اين سکوت بوديم..زل زدم توي صورتش..پايين رو نگاه کرد و سرخ شد,با انگشت اشاره ي دست راستم چونه شو دادم بالا تا چشم تو چشم هم باشيم.حالا مي تونستم مثل يه دوربين دوهزار مگاپيکسلي جزء به جزء صورتش رو بررسي کنم!
    


    
      پوست روشن متمايل به سبزه..چشماي درشت و قهوه اي تيره که وسطش (عنبيه) روشن تر از دورش بود و مثل هميشه توش معصوميت موج ميزد با مژه هاش تزئين شده بودن وچيزي که تکميلشون مي کرد دو تا ابروي هلالي و کشيده ي تقريبا نازک بودن که با چشماش فاصله ي کمي داشتن..بينيش ريز نبود..درشت هم نبود..صاف بود و کشيده..سر بينيش هم انگار نيم ميلي متر رو به بالا بود .. البته اين نيم ميلي متر رو فقط من مي تونستم با دوربين دوهزار مگاپيکسليم ببينم..لبهاي نسبتا درشت و کشيده ش هم اين صورت گرد فوق العاده زيبا رو تبديل به زيباترين چيزي مي کردن که من هيچ وقت از ديدنشون خسته نمي شدم..يه تيکه از موهاش از کنار شال سفيدش بيرون زده بود...اون تيکه رو خيلي آروم با دستم گرفتم و باهاش بازي مي کردم...عاشق اين بازي بودم..بازي اي که هيچ وقت ازش سير نمي شدم..خيلي آروم ... انگار گنجينه ي صد و بيست هزار ساله بود و هر لحظه ممکن بود با هر تماسي خراب بشه .. اما گنجينه مي خواستم چي کار وقتي که چيز باارزش تري توي دستام بود..پشت انگشت اشاره م رو گذاشتم روي صورتش,همون لحظه انگار برق يه نيروگاه رو بهم وصل کردن ... انگار خورشيد توي يک سانتي متريم بود وشخصا داغم مي کرد .. انگشتم رو درست از زير چشم چپش خيلي آروم به طرف پايين حرکت دادم ... پوستس خيلي نرم بود .. حتي نرم تر از بال يه پروانه .. سفر انگشتم با رسيدن به چونه ي گردش به پايان رسيد ..وقتي که جست و جوم تموم شد,توي چشماش زل زدم...اونم زل زد..انگار امشب هيچ کدوممون قصد حرف زدن نداشتيم..زبون چشمامون دوست داشتني ترين زبون دنيا بود..با چشمام چيزي بهش گفتم که مطمئنم فهميد .. چون چند ثانيه بعد صورتامون کج شده بودن و داشتن به هم نزديک مي شدن و ....
    


    
      و بعدش از خواب پريدم
    


    
      روي تخت نشسته بودم و مستقيم به روبروم خيره شده بودم..حتي پلک هم نمي زدم..سومين شبي بود که اين خواب رو ميديدم..دقيقا با همون جزئيات شب هاي قبل..هر صدم ثانيه ش دقيقا يادم مياد..با اينکه سه شب پشت سر هم همين خوابو مي ديدم , بازم نمي تونستم وقتي که خوابم فرقش رو با واقعيت تشخيص بدم .. نميدونم , شايدم نمي خواستم که تشخيص بدم ! انقدر لذتبخش بود که دوس داشتم با هميشه ادامه داشته باشه .. دوس داشتم تا آخر عمرم خواب باشم.اين چند دقيقه خواب شيرين مي ارزيد به يه عمر زندگي تلخم !
    


    
      هنوز از جام تکون نخورده بودم و به همون نقطه ي نامعلوم نگاه مي کردم .. با صداي sms گوشيم به خودم اومدم .. شبا گوشيمو رو سايلنت نمي ذاشتم ! تنهايي يعني همين !! sms رو باز نکردم .. مطمئن بودم يا يه پيام تبليغاتيه و يا ايرانسل !! تنهايي يعني همين !! همين چيزاي کوچيک هستن که غم بزرگي مث تنهايي رو معنا مي کنن
    


    
      از جام بلند شدم و مسير مورد علاقم به سمت يخچال رو طي کردم .. وقتي درشو باز کردم از راهي که اومدم پشيمون شدم !! يه بطري آب برداشتم و يه نفس سر کشيدم .. هنوز حس مي کردم که تنم داغه .. رفتم سمت دستشويي..آب سردو تا آخر باز کردم و يه مشت ريختم رو صورتم .. اصلا کافي نبود .. سرمو بردم زير آب و چند ثانيه اي نگه داشتم .. وقتي خوب سرحال اومدم سرمو آوردم بالا و تو آينه ي روبروم خيره شدم به خودم .. البته قطره هاي آبي که از موهاي بلند و مجعد به هم ريخته ي مشکيم مي ريخت , تا حدودي جلوي ديدم رو مي گرفت . نگاهمو روي صورتم دقيق کردم .. دو تا چشم کوچيک مشکي بي روح با دو تا ابرو که چسبيدن به هم .. بيني تقريبا بزرگ و فک مربعي .. که روي صورت کوچيک سبزه ي استخونيم خودنمايي مي کردن .. از وقتي ريشمو نمي زدم سنم بيشتر نشون مي داد .. يه لحظه با خودم فک کردم , شايد حقمه که هيچ دوستي ندارم و تا حالا هم دوس دختر نداشتم !! صورتم که جذابيت خاصي نداشت .. خودمم هيچ وقت , وقت نمي ذاشتم که يه دستي به سر و روش بکشم! پس بايد به چي دلشونو خوش مي کردن !؟! به قد 175 سانتي متري يا هيکل ريزه ميزم ؟! بيخيال اين فکرا شدم و رفتم رو تختم که بخوابم .. همين که دراز کشيدم فکر اون دختر اومد توي سرم ..دختري که توي خواب هام بود و انگار چند سال بود که مي شناختمش . کي بود ؟! کجا ديده بودمش ؟ اسمش چي بود ؟؟ چرا توي خواب من ميومد ؟؟!
    


    
      مطمئن بودم که اين خواب ها رو اتفاقي نمي بينم .. چشامو بستم و سعي کردم چهره شو به خاطر بيارم تا بفهمم قبلا کجا ديدمش !
    


    
      به صورتش فکر کردم .. نه , اينجوري نمي شد !! سعي کردم عکسش رو نقاشي کنم .. با يه مداد و يه کاغذ شروع کردم که هر چي توي ذهنمه رو بکشم .. چشم , ابرو , بيني ,,, بعد از يه ربع تلاش نقاشيم شبيه نقاشي هايي شده بود که بچه هاي 4 ساله واسه خاله شادونه مي فرستن !! کاغذ رو مچاله کردم و به سبک پرتاب سه امتيازي بسکتبال پرت کردم توي سطل آشغال گوشه ي اتاقم !!
    


    
      يه فکر ديگه به سرم زد .. اينکه بيشتر بشناسمش .. بهش شخصيت بدم .. حداقل اينو مي دونستم که نوشتنم از طراحي کردنم بهتره ..دفترم رو برداشتم و بالاي يه صفحه ي سفيد نوشتم :
    


    
      "دختر روياهاي من"
    


    
      نوشتن از جزييات صورتش کمتراز اوني که فکر ميکردم وقت گرفت.هر وفت يه قسمتش يادم ميرفت,چشامو ميبستم و روي ساحل تمرکز ميکردم و اون عضوش دقيق يادم ميومد.دوس داشتم بيشتر ازش بنويسم !
    


    
      راجب شخصيتش،سرگذشتش،رفتارش،احس اساتش،همه چيشو روي کاغذ بيارم!
    


    
      روان نويسم رو گذاشتم روي کاغذ و لغزوندم ... سعي کردم به چيزي فکر نکنم و فقط بنويسم ..
    


    
      مهربونه ..خيلي مهربون ! لبخند فوق العاده زيبايي داره و روحيه ي شادي که سعي مي کنه هميشه منو بخندونه ! باجنبه س و عاشق شوخي..مخصوصا شوخياي خرکي!! تنها کسيه که منو با همه ي ضعف هام دوس داره..اصلا ضعف هامو دوس داره! عاشق موهاي هميشه به هم ريختمه! هميشه حرف دلش رو ميزنه..اهل دروغ و تعارف هم نيست . مغرور نيست و هميشه خودشه..با اينکه فوق العادس ولي خودشو از من سرتر نميبينه. وقتي عصبي ميشم فقط اون ميتونه آرومم کنه. وقتايي هم که خسته م فقط با يه لبخندش کل خستگيامو از يادم مي بره. هيچ وقت احساسش رو مخفي نمي کنه و به زبون مياردش. عاشق هيجان و کاراي خطرناکه جسوره ...
    


    
      ديگه نمي دونستم بايد چي بنويسم..خودمو پرت کردم روي تختم که بخوابم.اين دفعه يه جورايي مطمئن بودم که توي خواب ميبينمش!!يه جورايي که انگار ميخوام برم سر قرار,خودمو واسه ديدنش آماده کرده بودم!!سرمو روي بالش گذاشتم و چشمامو بستم..سعي کردم روي صورتش تمرکز کنم .حسم طوري بود که انگار خودم ميخواستم خوابي که ميخوام ببينم رو انتخاب کنم!! اگه اينطوري بود چــــي ميشد !! ميشدم مشتري پروپاقرص قرص خواب!!
    


    
      سعي کردم خودمو از فکر همه چي آزاد کنم تا بتونم راحت تر بخوابم..اما هر کاري مي کردم نمي شد! موسيقي و تلويزيون و شمارش گوسفندا هم فايده اي نداشت ! تصميم گرفتم يه مقدار پياده روي کنم..شايد تاثير داشته باشه! با همون لباسا يه دمپايي پوشيدم و از خونه زدم بيرون.
    


    
      مقصد مشخصي نداشتم..فقط راه مي رقتم و راه مي رفتم!!اين فضاي تاريک و ساکت خيابون تو شب رو خيلي دوس داشتم..بهم آرامش عجيبي ميداد.تا جايي رفتم که حس کردم ديگه پاهام ناي راه رفتن ندارن. وقتي چشمامو باز کردم دو تا تخته سنگ بزرگ جلوي چشمم بود..با دو جفت چشم خيلي آشنا! روي زمين زانو زدم و گرد و خاک کمي که روشون نشسته بود رو پاک کزدم..اين بار باهاشون کاري نداشتم،فقط ميخواستم نگاهشون کنم..درست مثل خودشون!اونقدر نگاهشون کردم که ديگه حس کردم چشام ناي باز موندن ندارن!! هوا هم کم کم داشت روشن مي شد.از پدر و مادرم خداحافظي کردم و راه خونه رو پيش گرفتم..همين که رسيدم افتادم روي تخت..ديگه لازم نبود چشمامو ببندم..خودشون روي هم رفتن ...
    


    
      يه لحظه احساس سرما و سوزش شديدي توي پهلوم کردم.حس کردم پتو فقط نصف تنم رو پوشونده.واسه همين کشوندمش سمت خودم.ديدم نمياد و انگاري به يه چيزي گير کرده!خودمو سمت پتو قل دادم تا دورم پيچيده بشه!!حس کردم که به يه چيزي برخورد کردم!!بيشتر خودم رو فشار دادم به همون سمت ، اما انگاري يه يه چيزي سد راهم شده بود !!
    


    
      تا اينجاشو با چشم بسته و توي حالت خواب و بيدار انجام داده بودم.معمولا خوابم سنگين بود و دير بيدار مي شدم.توي دهنم يه چيزي مث موي سر حس کردم!!
    


    
      که اين باعث شد چشممو باز کنم،البته نيمه باز.انگار يه چيزي ديدم .. شک داشتم واقعي باشه .. انگشتامو توي چشمم کردم و يه کم ماليدمشون و با دقت بيشتري نگاه کردم .. چيزي که ديدم باعث شد يه فرياد بلند بکشم و از جام بپرم .. تکون خوردنش مصادف شد با فرياد بعديم و اينکه و خودمو نيم متر به عقب پرت کنم!
    


    
      که نتيجش شد پايين افتادن از تخت و برخورد سرم با ميزعسلي کنار تخت..يه لحظه درد عجيبي توي سر و گردنم پيچيد وبعدش فقط تاريکي بود,همراه با يه صداي ناشناس که با نگراني صدام ميزد.
    


    
      چشمام رو به سختي باز کردم.سنگيني عجيبي رو توي سرم حس ميکردم.دستمو سمت شقيقه ي راستم بردم و با انگشت اشاره و سبابه يه کم ماليدمش.يکي دو دقيقه طول کشيد تا يادم بياد چه اتفاقي افتاده.
    


    
      دستي به پيشونيم کشيدم، آخيششش داشتم خواب ميديدم!!اصلا اگه بيدار بودم الان روي زمين افتاده بودم نه اينجوري رو تخت!حتما اينم يکي از خواباي بي سر و تهم بود!با اين خيالا و احساس گرسنگي شديدي که داشتم,از در اتاقم بيرون اومدم و روي پله هايي که به سالن منتهي ميشد,چيزي ديدم که يه لحظه کل بدنم خشک شد!!
    


    
      من کي ميز صبحونه چيده بودم?!!?!
    


    
      چشممو محکم بستمو گفتم اين يه خوابه!زيرلب مدام اين يه جمله رو تکرار ميکردم.همزمان با گفتن جمله ي "الان بايد بيدار شي" چشمم رو باز کردم و چيزي ديدم که باعث شد از ترس يه متر بپرم هوا و بلندترين دادي که تو توانم بود رو بزنم!!
    


    
      عين يه تيکه چوب خشک وايساده بود و با چشماي درشت به ديوونه بازي هاي من نگاه مي کرد.با دستپاچگي برگشتم و از پله ها بالا رفتم .. چند باري وسط راه خوردم زمين و سريع خودم رو چپوندم توي اتاقم و درو قفل کردم!
    


    
      پشت در نشستم و در حالي که نفس نفس مي زدم,داشتم فکر ميکردم.به اينکه دقيقا شبيه خودش بود!! موهاي قهوه اي بلندش ، چشماي قهوه اي تيره ، مژه هاي بلند...همه و همه هموني بود که توي خوابم ميديدم. هموني بود که عاشقش شده بودم. همون رويايي بود که اسمشو گذاشته بودم رويا. حالا توي خونه م بود!!!
    


    
      به افکار خودم خنديدم..اينا چيه که داري ميگي احمق ؟! حتما بازم داري خواب مي بيني..بازم چشمم رو بستم.الان ديگه بيدار ميشي. يک..دو..قبل از اينکه سه رو بگم در اتاقم با شدت زده شد و با ترس از جام پريدم!
    


    
      صدا آشنا بود .هموني بود که وقتي بيهوش شده بودمم ميشنيدم.
    


    
      - مهراد..مهراد درو باز کن..چت شده از ديشب تا حالا ؟! مهراد با تويم ، ميگم درو باز کن!!
    


    
      داشتم از تعجب شاخ در مياوردم. اسم منو ديگه از کجا ميدونست؟!! اگه..اگه اين واقعا رويا بود، نمي تونست خطري واسم داشته باشه!! اينجا نشستن و خودمو حبس کردنم فايده اي نداشت.از جام بلند شدم و دست لرزونم رو بردم سمت کليد.
    


    
      خيلي آروم کليدو خلاف جهت عقربه هاي ساعت چرخوندم..همين که قفلش باز شد ، شخصي که پشتش نشسته بود دستگيره رو چرخوند و درو باز کرد.روبروم ايستاده بود .. همون شکلي!! فقط چشماي درشتش کمي قرمز و ريز و خيس شده بود.زل زده بود بهم.حرف توي دهنم خشکيده بود..پنج شيش بار آب دهنمو قورت دادم تا بتونم تارهاي صوتيم رو وادار کنم حرفي که توي مغزمه رو به زبونم بيارم.آروم گفتم: ر...رو....رويا ؟!!
    


    
      با چشماي گرد شده و دهني که از تعجب وا مونده بود گفت: پس انتظار داشتي کي باشم ؟!خب معلومه رويام.با همون لحن قبلي ازش پرسيدم: و .. ولي تو .. تو چجوري اومدي اينجا ؟!
    


    
      خواستم آب دهنمو قورت بدم ولي از بس اين کارو کرده بودم ديگه دهنم خشک شده بود! به چشماش زل زدم تا جوابمو بگيرم.با قيافه اي که از من متعجب تر بود گفت : -هيچ معلومه چي ميگي مهراد ؟! من و تو سه ماهه که با هم زندگي مي کنيم!! ديشب سرت به جايي خورد ؟! چه خوابي ديده بودي که اونجوري از جات پريدي ؟؟ مهراد شاخ در آوردم يا دم ؟!
    


    
      تمام اين حرفا رو يه نفس گفت !! با چشماي از حدقه بيرون اومده داشتم نگاش ميکردم..بدون حرکت!عين چوب!با بهت بهش گفتم:- من تو رو نميشناسم! توي خونه ي من چي کار مي کني ؟!
    


    
      حس کردم دور چشماش اشک جمع شد و بعدش بدون گفتن هيچ حرفي ، يه سيلي بهم زد و رفت ..
    


    
      هنوز خشک مونده بودم و هيچ حرکتي نميکردم.يه صدايي شنيدم که شبيه ترکيدن بغض و سر دادن گريه بود.دو دقيقه بعد هم صداي کشيده شدن لاستيک يه ماشين روي آسفالت و دور شدنش رو شنيدم !
    


    
      دو سه دقيقه اي گذشت تا به خودم اومدم !!
    


    
      دست راستم رو گذاشتم روي گونه ي چپم . همون جايي که با دستش تماس پيدا کرده بود . هنوز گرم بود .. توي يه ثانيه هزار تا سوال به ذهنم هجوم آورد .آخه مگه ميشد ؟! خواب که نبودم !! ولي ..! نمي تونستم بگم که کسي داره سر به سرم ميذاره ! چون هيشکي از دلنوشته هام خبر نداشت ! فقط يه گزينه باقي ميموند .. تنهايي روم تاثير گذاشته بود و ديوونه شده بودم !
    


    
      به ديوار اتاقم تکيه دادم و آروم سر خوردم پايين و بازم توي افکارم غرق شدم . يادم اومد گفته بودم که "اگه خواب به اين قشنگيه دوس دارم کل زندگيمو خواب باشم" نمي دونم .. شايد آرزوم برآورده شده بود ! توي ذهنم ، کنار ديوونگي ، يه کلمه ي ديگه به اسم معجزه هم گذاشتم !
    


    
      ذهنم خيلي خسته شده بود و متوجه گذر زمان نبودم .. بي اراده چشمام روي هم رفت و وقتي چشمامو باز کردم هوا تاريک شده بود .
    


    
      درد عجيبي توي شکمم حس کردم و يادم اومد که از ديشب تا حالا هيچي نخوردم . رفتم سمت آشپزخونه . بهترين صحنه اي که توي اون حالم ممکن بود ببينم رو ديدم ! ميز صبحونه هنوز پهن بود ! تو شرايطي که من و معده م تو اون لحظه داشتيم ، اصلا واسم مهم نبود که اين غذاها از کجا اومدن و ميزو کي چيده .. فقط دو چيز مهم بود .. شدت گرسنگيم و اون مرباي آلبالويي که به رنگ خون بود و داشت روي ميز بهم چشمک ميزد !! نون تست رو برداشتم .. يه کم کهنه شده بود ، ولي اصلا مهم نبود .. نرم بود و قابل خوردن .. کره و مربا روش ماليدم . با اشتياق داشتم به سمت دهنم نزديكش مي كردم .. صداي معده م كه داشت از خوشحالي بندري مي رقصيد رو مي شنيدم .. كه صداي يه پا كه از دور ميومد قطعش كرد !!
    


    
      صداي پايي كه وقتي به دم در خونه رسيد قطع شد و چند ثانيه بعد صداي چرخش يه کليد توي در و حس کردن عرق سرد روي پيشونيم باعث شد لقمه ي عزيز دوست داشتنيم از دستم بيفته و از ترس زيز ميز غذاخوري قايم بشم! دو ثانيه بعد در باز شد و ...
    


    
      تا جايي که يادمه اين خونه فقط يه کليد داشت که اونم الان توي جيب شلوارم بود . يني دزد اومده بود ؟! اي خدا چرا هر چي اتفاق ترسناکه امروز واسم ميفته!! زير ميز خودمو جمع کرده بودم و سعي مي کردم حتي صداي نفسامم بيرون نره . لامپ هاي خاموش خونه به استتارم کمک مي کرد . در به آرومي باز شد .. مي تونستم قلبمو حس کنم که داشت از دهنم مي زد بيرون . توي اون تاريکي ، تونستم لباس سرتاپا سفيدش رو تشخيص بدم . تعجب کردم..تا جايي که توي فيلما ديده بودم فک ميکردم دزدا سياه ميپوشن !!
    


    
      وقتي لامپا رو روشن کرد و کامل ديدمش ، يه نفس راحت کشيدم . البته هنوز خيالم کاملا جمع نشده بود..از کجا معلوم دختري که خودشو رويا معرفي کرده بود دزد نباشه ؟! به تيپ و قيافش که نمي خورد واسه دزدي اومده باشه .. اصلا اگه دزد بود که ديشب روي تختم نمي خوابيد . يا اصلا وقتي بيهوش بودم مي تونست راحت خونه رو خالي کنه ! خب..دزد نيس .. پس اينجا چي کار مي کنه ؟!
    


    
      با همين افکار ، مسير حرکتش رو تا بالاي پله هايي که به اتاقم منتهي ميشد دنبال کردم . با ترس و لرز از زير ميز بيرون اومدم و با قدماي آهسته و لرزون از پله ها بالا رفتم . خوشبختانه در اتاقم نيمه باز بود..سعي کردم از لاي در نگاهش کنم ولي توي زاويه ديدم نبود! دلو زدم به دريا و درو آروم باز کردم.پشتش به من بود و داشت کشوي لباساي منو زير و رو ميکرد !! اين با لباساي من چي کار داره ؟! يکي از کشوهامو خالي کرد توي ساکي که با خودش آورده بود . چشمام چهار تا شده بود !!! What the hell is going on here ؟! بعد از تموم شدن کارش تقريبا ده ثانيه بي حرکت نشست .. زيپ ساکش رو بست و بلند شد و يه نگاهي به در و ديوار اتاقم انداخت .. يه دستي هم روي تختم کشيد که معني اين حرکتش رو نفهميدم!! ساکش رو گرفت توي دستش و اومد سمت من که توي چهارچوب در ايستاده بودم . با ديدن من ترسيد و با صدايي شبيه: هيييييييييييين ، يه قدم به عقب پريد و دست راستش رو گذاشت روي قلبش ..
    


    
      سر جاش وايساده بود و با حسي شبيه به بي اعتنايي داشت نگاهم مي كرد ! چند قدم جلو اومد و خواست از در بره بيرون .. با دستم راهش رو سد كردم . نگاهش رو با عصبانيت به چشمام دوخت .. انگار چشماش داشتن بهم مي گفتن "دستتو بردار تا استخوناشو خورد نكردم !!" اين دفعه ازش نمي ترسيدم .. يني سعي مي كردم كه نترسم !
    


    
      با صدايي كه سعي مي كردم نلرزه و طبيعي باشه ازش پرسيدم : چرا برگشتي اينجا ؟!
    


    
      سرش رو با بي حوصلگي به سمت چپ تكون داد و با لحن سردي جوابم رو داد : اومدم يه سري لباسام رو بردارم !
    


    
      چشم راستم رو ريز كردم و ابروي چپم رو دادم بالا و با شك نگاهش كردم : لباساي تو ؟؟؟ توي كشوي من ؟؟؟
    


    
      روي كلمه ي من تاكيد خاصي كردم !
    


    
      نگاه جديش تبديل به نگاه متعجب شد و بعد از يه پوزخند ، ساكش رو انداخت زمين و با لحن جدي گفت : بيا ، بيا بازرسيش كن !
    


    
      جوابش رو مث خودش دادم و حين نشستن بهش گفتم : حتما مي گردم !!
    


    
      روي زانوهام نشستم و زيپ ساكش رو باز كردم ، بالا سرم وايساده بود ، خواست دستاشو جلوي شكمش توي هم حلقه كنه ، كه اين حركتش باعث شد بترسم و يه قدم عقب بپرم و سرم بخوره به در اتاق !! به زور سعي كرد جلوي خودش رو بگيره كه نخنده اما يه پوزخند زد كه باعث شد زيرلب بگم : كوفت !
    


    
      زيپ ساكش رو كامل باز كردم و شروع كردم به زير و رو كردن لباساي داخلش .. چشمام از تعجب چهار تا شده بود !! دهنم به اندازه ي يه توپ تنيس باز مونده بود از تعجب !! اينا ديگه از كجا اومده بودن !؟!؟؟ چند تا لباس خواب دخترونه و تي شرت و شلوار و شال كه تا يك دقيقه پيش هرگز نديده بودمشون !! با ناباوري سرم رو بالا گرفتم و در حالي كه با لبخند تحقير آميزي داشت نگام مي كرد ، نگاهش كردم !
    


    
      آروم بلند شدم و سر جاي اولم وايسادم .. با كلافگي بهم گفت : خب ... حالا اجازه دارم كه برم ؟!
    


    
      يه لحظه يه فكري توي سرم جرقه زد !! يه پوزخند بهش زدم كه چند ثانيه بعد تبديل شد به خنده !! اين بار رويا داشت با تعجب به من و حركاتم نگاه مي كرد ! نگاهش ميكسي از تعجب و پرسش بود ! با تمسخر بهش گفتم : فك كردي من خيلي هالو ام نه ؟؟؟ الان من نمي دونم قبل اينكه بياي اينجا اين لباسا رو گذاشتي توي ساكت ؟! خودتو خيلي زرنگ فرض كردي ؟!! فك كردي نمي دونم اين مسخره بازيات همش نقشه س ؟!
    


    
      پوست صورتش به وضوح سرخ شد .. نمي دونستم از عصبانيته يا چيز ديگه اي .. با صدايي كه لحن ناراحت به خودش گرفته بود ، اما سعي در پنهون كردنش داشت ، شروع كرد به حرف زدن : نقشه س مهراد ؟؟ از زيپ بغل ساكش يه پاكت در آورد و گرفت سمتم .. با همون لحن ناراحت كه حالا تبديل به بغض شده بود گفت : آره اينم نقشه ي كاملمه ، بگير بخونش .
    


    
      پاكت رو از دستش گرفتم .. رنگ پاكت نامه هاي قديمي رو داشت و روش با يه چيزي مثل شمع مهر و موم شده بود ! روي پاكت يه جمله نوشته شده بود : تقديم به عشق اول و آخرم .. رويا . خواستم پاكت نامه رو باز كنم كه يه لحظه مثل كسي كه برق 220 ولت بهش وصل كرده باشن خشكم زد !! همين 7 كلمه رو 7 بار ديگه با دقت خوندم و نگاهش كردم .. دستخطش .. دستخط خود من بود ، مو نمي زد !! با دستپاچگي پاكت رو پاره كردم و نامه رو در آوردم و شروع كردم به خوندنش .. سطر ها رو پشت سر هم مي خوندم و سر و چشمام با خوندن هر سطر و تموم شدنش حركت مي كردن .. متنش عاشقانه بود .. انگار كسي اينا رو براي رويا نوشته بود ، ولي اين مهم نبود .. مهم دستخطش بود كه با دستخط من مو نمي زد !!
    


    
      به آرومي سرمو بالا گرفتم و نگاهش كردم .
    


    
      - نقشه س مهراد .. بيا ادامه ي نقشه م رو هم ببين . موبايلش رو گرفت سمتم . به صفحه ش نگاه كردم . دستم شروع كرد به لرزيدن ! خواستم دهنم رو باز كنم تا چيزي بگم اما لبامم شروع به لرزيدن كرد ! سرمو سريع بالا گرفتم و نگاهش كردم كه با همون رنگ سرخِ پوست جلوم وايساده بود .. دوباره با دقتِ بيشتري به صفحه ي گوشيش نگاه كردم . شك نداشتم كه اين عكس فتوشاپ نيست .. پسرِ توي عكس من بودم ! شخصي هم كه كنارم بود ، كسي بود كه خودش رو رويا معرفي كرده بود و الان با چشماي قرمز رو به روم ايستاده بود .. نگاهش كردم .. تمام نيروم رو جمع كردم تا بتونم كلماتي كه توي سرم هست رو به زبون بيارم .. با لكنت زبون و صدايي كه به سختي شنيده مي شد ازش پرسيدم : ت ت ت .. تو .. تو كي هستي ؟؟!
    


    
      انتظار يه سيلي ديگه رو ازش داشتم ، اما اين كار رو نكرد .مدام نگاهش رو از اين چشم به اون چشمم عوض مي كرد و با حالتي بين كنجكاوي و ناباوري نگام مي كرد.
    


    
      بهش خيره شدم . اين بار بر خلاف صبح مي تونستم راحت ببينمش . صورتش هيچ نقصي نداشت . بدون كوچك ترين آرايشي ، اونقدر زيبا بود كه مي تونستم ساعت ها ببينمش و لذت ببرم ! بعد از چند ثانيه زل زدن بهش ، موقعيت زمان و مكان از يادم رفته بود !
    


    
      هاج و واج و با دهني نيمه باز رو به روش ايستاده بودم !
    


    
      قدرت فكر كردن رو هم از دست داده بودم !
    


    
      چند دقيقه طول كشيد تا جوابِ سؤالم رو بده ، اما اصلا جوابي نبود كه انتظارش رو داشتم !
    


    
      - از جلوي در برو كنار مي خوام رد شم !
    


    
      نشنيدم كه چي گفت .. اصلا نفهميدم كه حرف زد !
    


    
      دست راستش رو به حالت باي باي جلوي صورتم تكون داد ! اين حركتش باعث شد كه به خودم بيام و با دستپاچگي جوابش رو بدم
    


    
      -هاا ؟؟ چيزي گفتي ؟
    


    
      نفسش رو با كلافگي بيرون داد و با همون لحن سرد قبليش گفت :
    


    
      -گفتم برو كنار مي خوام رد شم !
    


    
      دستم رو از جلوي در برداشتم و به چارچوب در تكيه دادم تا رد بشه .
    


    
      با ناباوري نگاهم كرد .. انگاري انتظار نداشت بذارم كه رد بشه .. سري به نشونه ي تاسف تكون داد و به سرعت از كنارم رد شد .
    


    
      مسير حركتش رو تا پايين راه پله اي كه به سالن منتهي مي شد دنبال كردم ..
    


    
      بي اراده صداش كردم . روي پله ي آخري صبر كرد . ولي برنگشت .
    


    
      فكري به سرم زده بود كه به سرعت داشتم تجزيه و تحليلش مي كردم .
    


    
      آروم به سمتش رفتم و با هر قدمم داشتم به جنبه هاي مختلف فکري که تو ذهنم بود فکر ميکردم !
    


    
      سرعت قدم هام رو آهسته تر كرده بودم تا بتونم كلمه هايي كه توي ذهنم رژه مي رن رو به صورت جمله مرتب كنم !
    


    
      بهش رسيدم . به نرده هاي فلزي راه پله تكيه داده بود و داشت پايين رو نگاه مي كرد .
    


    
      نفسم رو حبس كردم .. سه ثانيه بعدش آزادش كردم و شروع كردم به حرف زدن
    


    
      -ب .. ببين رويا .. ديشب .. ديشب من يه خواب وحشتناك ديدم كه باعث شد از خواب بپرم و اونجوري داد بزنم .. ضربه اي كه به سرم خورد باعث شد كه يه سري چيزا رو فراموش كنم ! رفتاراي احمقانه ي امروزم هم واسه همينه .صادقانه بهت بگم .. من الان تو رو نمي شناسم .
    


    
      يه نفس عميق ديگه كشيدم و حرفام رو ادامه دادم ..
    


    
      - باور كن الان نمي دونم تو كي هستي و اينجا چي كار مي كني . ولي اين نامه .. اين عكس .. اين كارا .. شك دارم كه واسم غريبه باشي .
    


    
      ديگه توي چشمام خيره شده بود و داشت به حرفام گوش مي داد . نگاه نافذش باعث شد كه سرم رو پايين بندازم و ادامه ي حرفام رو بهش بگم .
    


    
      - رويا .. اگه تو واقعا هميني هستي كه مي گي .. اگه واقعا منو مي شناسي ، پيشم بمون و بهم كمك كن كه تو رو بشناسم .. خودمو بشناسم .
    


    
      يه نفس عميق كشيدم . داشتم توي ذهنم به اين همه دروغي كه گفته بودم فكر مي كردم ! اصلا نمي دونستم كه حرفام چاره ساز هستن يا نه ! ولي خب .. تيري بود در تاريكي ! حداقلش مي دونستم كه ارزش امتحان كردن رو داره .
    


    
      از طرفي هم تقريبا اطمينان داشتم كه بودنِ رويا روي اين راه پله و رو به روي من ايستادنش چيزيه كه فقط توي خواب و خيال اتفاق مي افته و اين دختر فقط ساخته ي ذهن منه ، ولي يه حسي .. يه حس تازه اي مجبورم كرده بود كه اين چيزا رو بهش بگم و با تپش قلب شديد منتظر جوابش بمونم .
    


    
      لباش مي لرزيد .. نفس عميقي كشيد و در جواب همه ي حرفام گفت : -باشه
    


    
      چشمامو به سختي باز کردم.
    


    
      از ديدن ديواراي سفيدي که واسم ناآشنا بودن کمي تعجب کردم.
    


    
      روي يه تخت دراز کشيده بودم.
    


    
      چند دقيقه بعد يه زني با روپوش سفيد وارد اتاق شد و بالاي سرم ايستاد.
    


    
      نفهميدم داشت چي کار مي کرد.
    


    
      يه کم که هوشيار شدم فهميدم توي بيمارستان هستم و اون زن سفيدپوش هم پرستاره.
    


    
      -خانوم ببخشيد..من چرا اينجام؟
    


    
      پرستار در حالي که داشت سرمم رو تنظيم مي کرد گفت
    


    
      -ديشب ضعف کردي آوردنت اينجا
    


    
      سعي کردم به ديشب فکر کنم اما هيچي توي ذهنم نميومد.
    


    
      اگه ضعف کرده بودم پس چجوري اومده بودم اينجا ؟؟ نکنه ..
    


    
      با حسي شبيه ترس و هيجان از پرستار پرسيدم
    


    
      -ببخشيد..من چجوري اومدم اينجا؟؟ يني .. يني کسي منو آورد ؟
    


    
      در حالي که داشت يه چيزي رو جلوي فرمي که به تختم آويزون بود يادداشت مي کرد با بي حوصلگي جواب داد
    


    
      -يه خانوم جووني آوردتت اينجا !!
    


    
      داشتم از تعجب شاخ در مي آوردم !!
    


    
      دهنم رو باز کردم تا سوال بعديم رو بپرسم اما توانش رو نداشتم!
    


    
      با کلي زور زدن تونستم فقط اين دو کلمه رو از دهنم خارج کنم
    


    
      -الان..کجاست ؟
    


    
      پرستار با عصبانيت نگاهم کرد و بعد از بيرون دادن نفسش گفت
    


    
      -يک دقيقه قبل از به هوش اومدنت رفت بيرون از اتاق.
    


    
      با نگاهي که اون بهم کرده بود راستش مي ترسيدم که سوال بعديمو هم ازش بپرسم!!
    


    
      اما از طرفي هم دلم طاقت نمي آورد و همش مي گفت که بپرس
    


    
      با شک و ترديد گفتم
    


    
      -ببخشيد .. ميشه يه سؤال ديگه هم ازتون بپرسم ؟؟
    


    
      در حالي که به سمت در مي رفت و داشت در رو باز مي کرد گفت
    


    
      -همين الان همين کارو کردي!اين خودش يه سؤال بود!
    


    
      با عجله گفتم: نه .. منظورم يه سؤال ديگه بود!
    


    
      بدون توجه به حرفم در رو بست و از اتاق خارج شد.
    


    
      با خودم فکر کردم اينجا ديگه کدوم گوريه که من اومدم !!
    


    
      به نظرم يه چيزي توي سرمم تزريق کرده بود .. چون باعث شد کم کم چشمام بسته شه و به خوابي سنگين فرو برم . . .
    


    
      صداي حرف زدن دو زن باعث شد از خواب نازم بيدار بشم و چشمامو به آرومي باز کنم.البته نيمه باز!
    


    
      مي تونستم صداشونو بشنوم و بفهمم که دارن چي ميگن.
    


    
      صداي پرستار بود که داشت به شخصي که رو به روش ايستاده بود يه سري چيزا رو توضيح مي داد
    


    
      -بله .. گفتم که .. شما مطمئن باشيد چيزيش نيس .. فقط يه ضعف سادس .. به محض اينکه سرمش تموم بشه مي تونين ببرينش .
    


    
      ناخودآگاه چشمم به سرم افتاد که آخرين قطره هاش در حال چکيدن بود.
    


    
      صداي زن دوم باعث شد ه چشمم ناخودآگاه از روي سرم به سمت صدا بچرخه.
    


    
      چون پشت به من ايستاده بود نمي تونستم از روي چهرش تشخيص بدم که کيه ، اما صداش آشنا بود.
    


    
      مدت زيادي طول نکشيد تا بشناسمش ...
    


    
      اما .. اما غيرممن بود !!
    


    
      دقيق تر گوش دادم تا مطمئن تر بشم
    


    
      -مرسي خانوم يه دنيا ازتون ممنونم.
    


    
      شک نداشتم که خودشه .. ولي .. يعني هنوز خواب بودم ؟!
    


    
      با پرستار خداحافظي کرد و برگشت سمتم.
    


    
      نفسم توي سينه حبس شده بود و آزاد نمي شد.
    


    
      ديدمش..با همون لباساي سفيدي که ديشب پوشيده بود
    


    
      شايدم هنوز فردا نيومده بود و هنوز توي ديشب بوديم !!
    


    
      با تکون دادن سرم به دو طرف خودمو از اين فکراي پوچ خالي کردم و به مسئله ي اصلي فکر کردم : واقعي بودنِ رويا !!
    


    
      داشت با قدم هاي آروم به سمتم مي رسيد و ديگه تقريبا بهم رسيده بود!
    


    
      مي تونستم کاملا صورتش رو ببينم.
    


    
      دقيقا خودش بود..هموني که توي خونه م بود و رو به روم ايستاده بود.
    


    
      پاهام شروع به لرزش خفيفي کرد.
    


    
      کاملا بهم رسيده بود و کنار تختم بود.
    


    
      نگاه نگرانش رو بهم دوخت.
    


    
      مي تونستم حدس بزنم چشماش از گريه ي احتمالي که کرده قرمز شده.
    


    
      دهنم رو باز کردم تا چيزي بگم اما حرف توي دهنم خشکيده بود و فقط لبام مي لرزيدن!
    


    
      -مهراد .. خوبي ؟؟ چت شد ؟؟
    


    
      داشتم تمامِ توانم رو جمع مي کردم که حرف بزنم ، اما تلاشم منتهي شد به لغزيدن يه قطر عرق از پيشونيم !!
    


    
      با صداي بلندتر از قبل:
    


    
      -مهراد يه چيزي بگو..چي شد يهو ؟؟
    


    
      بلند شد و با سرعت از اتاق رفت بيرون و توي کمتر از بيست ثانيه با پرستار برگشت توي اتاق.
    


    
      حين راه رفتن داشت بهش با عجله توضيح ميداد :
    


    
      -شما که گفتي يه ضعفِ سادس .. پس چرا اينجوري شده ؟؟
    


    
      پرستار که انگار اصلا توي باغ نبود و داشت کارِ خودش رو انجام مي داد ، بعد از چ ردنِ علائمِ حياتيم برگشت سمتِ رويا و با خونسرديِ هميشگيش گفت : الانم همينو ميگم .. حالش کاملا خوبه .. مي تونين ببرينش..يه شوکِ ناگهاني بود که بهش وارد شده بود.موفق باشيد
    


    
      و از اتاق رفت بيرون !
    


    
      راست هم مي گفت!! فقط شوکه شدم بودم !
    


    
      رويا با ناراحتي نشست نارِ تختم و زل زد توي چشام .. هيچي نمي گفت و فقط نگام مي کرد!
    


    
      حالم يه کمي بهتر شده بود و شوکم تقريبا رفع شده بود.
    


    
      لااقل مي دونستم رويا واقعيه و خواب نيستم.
    


    
      يه نفس عميق کشيدم و سرمو چرخوندم سمتش.
    


    
      با يه صداي آهسته و لرزون گفتم : ت ت .. تو ... تو واقعي هستي !!
    


    
      دستام دورِ ليوانِ چايي قفل شده بود و بهش خيره شده بودم . تمومِ حرفاشو زده بود .. حرفايي که منطقي به نظر نميومد ، ولي تنها توجيهِ ممکن براي اين اتفاقاتِ عجيب بود .
    


    
      قيافم متفکر بود اما نمي دونستم به چي بايد فکر کنم !!
    


    
      سرم رو آروم بالا گرفتم و نگاهم رو به نگاهش دوختم و اين کلمات از ذهنم خارج شد :
    


    
      - ما چند وقته که .. يني .. چن روز يا چن ماهه که با هميم ؟!
    


    
      + شيش ماه !
    


    
      فکرم يه دفعه پرت شد به شيش ماه پيش .. اون موقع پدر و مادرم ...
    


    
      با فشار دادن شصتم روي شقيقه ي راستم سعي کردم که از سردرد احتماليم جلوگيري کنم و فکرم رو به چيز ديگه اي مشغول کنم !
    


    
      + مهراد ؟ چيزي شد ؟
    


    
      با تکون دادنِ سرم به دو طرف به نشونه ي نفي ، جوابش رو دادم
    


    
      - نه .. فقط يادِ .. يادِ يه چيزي افتادم .
    


    
      + ياد چي ؟
    


    
      - پدر و مادرم !
    


    
      داشتم نگاهش ميکردم .. لباشو گرفت و يه آه کشيد که احتمالا واسه همدردي بود .. دست راستش رو به سمت ليوانم که دست چپم روش بود نزديک کرد و گذاشت روي دستم !
    


    
      به محضِ اينکه دستش با دستم تماس پيدا کرد ، انگار که برقِ 1000 ولت بهم وصل کرده باشن ، همراه با يه صدايي مثل هنننن دستم رو با شدت کشيدم عقب که باعث شد چايي روي زمين بريزه و رويا با چشمايي گشاد شده از تعجب و دهني باز بهم خيره بمونه !!
    


    
      سريع دستمال کاغذي رو از کنارِ ميز برداشتم و خودم رو با تميز کردنِ ميز مشغول نشون دادم !
    


    
      چيزي نمي گفت .. خودم متوجه سوتي اي که دادم شدم و با شرمندگي و بريده بريده در حالي که سرم پايين بود و حس مي کردم از خجالت کاملا سرخ شدم گفتم :
    


    
      - ببخشيد .. آخه هنوز .. مي دوني که .. عادت نکردم به .. آخه ..
    


    
      سرم رو بالا گرفتم و با خجالت نگاش کردم .. حالتش از تعجب به عادي برگشته بود و داشت با لبخند نگام مي کرد !
    


    
      + مي دونم .. درک مي کنم ! فقط همين يه سوال رو داشتي ؟!
    


    
      - امممم .. مي دوني .. يخ سوال ديگه هم هس ، اما .. اما مي ترسم .. ناراحت شي از دستم !
    


    
      + من اگه قرار بود از تو ناراحت شم ، الان اينجا نبودم !
    


    
      راستم مي گفت !! با اين سوتي هايي که توي اين مدت دادم خيلي بزرگي کرده بود که بازم منو بخشيده بود !
    


    
      - ميشه .. ميشه راحت حرفم رو بزنم !؟
    


    
      + راحت بگو !
    


    
      لبخندي بهم زد که حدس مي زنم واسه ي آروم کردنم بود اما بيشتر پريشونم کرد و تپش قلبم رو بالا برد !
    


    
      با صدايي لرزون و بريده بريده ازش پرسيدم :
    


    
      - تو .. تو اينجا .. يني .. تو خونه ي من ..
    


    
      ادامه ي حرفم رو خوردم و فقط به انگشتاي دستم خيره شدم که داشتم باهاشون بازي مي کردم تا قلنجشون رو بشکونم !
    


    
      حرفام به طورِ کافي روشن بود تا منظورم رو بفهمه ، چون قبل اينکه تموم شه شروع کرد به حرف زدن و دادنِ جوابم :
    


    
      - توضيحِ دوباره ي اين مسئله مشکله .. ولي خب چون وضعيتت اينجوريه .. ميگم بهت !
    


    
      يه جرئه از ليوان آبي که جلوش بود رو سر کشيد و حرفاشو ادامه داد :
    


    
      - راستش .. منم .. منم مث تو والدينم رو از دست دادم .. وقتي خيلي بچه بودم .. ولي والدين من فوت نشدن .. از هم جدا شدن و هر کدومشون رفتن يه گوشه ي دنيا ! منو هم که فقط پنج سال داشتم ولم کردن پيش مادربزرگم ! مادربزرگم .. يک سال پيش .. يک سال پيش عمرش ..
    


    
      يه قطره اشک ديدم که داره از چشماش مي ريزه !
    


    
      با دستپاچگي يه دونه دستمال کاغذي گرفتم سمتش (گوشه ي دستمال رو گرفتم تا دوباره دستامون به هم برخورد نکنه !!)
    


    
      دستمال رو گرفت و اشکش رو پاک کرد و حرفاشو ادامه داد
    


    
      - بعد از اون با تو آشنا شدم .. با همه فرق داشتي ! ساده بودي و اين سادگيت بود که باعث شد بهت اعتماد کنم ! قبل اينکه با هم همخونه بشيم ، هر روز همديگه رو بيرون مي ديديم .. پارک و سينما و کافي شاپ و کوه و هزار جاي ديگه . . . اما خب مشکلايي وجود داشت ! گشت ارشاد و نگاه مردم و مزاحمتايي که بعضي وقتا پيش ميومد .. اينکه با هم همخونه بشيم هم پيشنهاد خودت بود .. تا بتونيم بدونِ مشکل همديگه رو ببينيم ! منم از اونجايي که تو رو شناخته بودم و مي دونستم کسي نيستي که از اين پيشنهاد نيتِ بدي داشته باشي حرفتو باور کردم و قبول کردم که توي همين خونه باهات زندگي کنم !
    

  


  
    
      

    


    
      نگاهش کردم .. بهش نميومد که دروغ بگه .. حرفاش رو باور کردم !
    


    
      داشتم فکر مي کردم .. به اينکع زندگيِ دونفره چجوريه ؟!
    


    
      چه مسئوليت هايي داره و چه فرقايي با زندگي اي که تا دو روز قبل داشتم ؟!
    


    
      ليواني که بهش زل زده بودم حالا خالي شده بود و فقط تفاله هاي چايي تهش باقي مونده بودن .
    


    
      مثِ مورچه هايي که کفِ اقيانوس غرق شده باشن !!
    


    
      داشتم به چي فکر مي کردم ؟! زندگيِ تخيليم يا مورچه هاي غرق شده ؟!
    


    
      اصلا شايد اينا واقعا مورچه بودن !!
    


    
      وقتي که يه خواب ، اينجوري زنده ميشه ، همچين چيزي اصلا بعيد نيس !!
    


    
      به قدري توي اين افکارِ پيچ در پيچم فرو رفته بودم که صداي زنگِ يه گوشي که کاملا ناآشنا بود باعث شد نيم متر از روي صندليم بپرم و اين حرکتم باز هم با نگاهِ عجيبِ رويا همراه بشه !!
    


    
      نگاهي که انگار آدم فضايي ديده !!
    


    
      باز رفتم توي فکر ... يعني آدم فضايي هم وجود داره ؟!!
    


    
      يادم باشه هر وقت فرصت شد چند صفحه راجبِ يه آدم فضايي بنويسم ، تا ببينم زنده ميشه يا نه !!
    


    
      نــــــــــــــه !! فوري زدم تويِ سرِ فکرِ احمقانه اي که کردم !!
    


    
      من با ديدنِ رويا که انقدر زيباست ، کلي ترسيدم .. اگه ببينم يه آدم فضايي توي تختم خوابيده که يه سره بايد ريغ رحمت رو سر بکشم !!!
    


    
      با اون شاخک ها و چشمِ روي پيشونيش !!
    


    
      به اين نتيجه رسيدم که راجبِ آدم فضايي ننويسم !!
    


    
      اوفـــــــــــ !! از کجا به اين فکر رسيده بودم !؟
    


    
      ذهنم رو به حالتِ Reverse بردم و فهميده از نگاهِ عجيبِ رويا به شاخک هاي سبز و بلند و انعطاف پذيرِ آدم فضايي رسيدم !
    


    
      رويا !! پنج تا انگشت ديدم که داره جلوي صورتم چپ و راست ميره ..
    


    
      يه تکون خوردم و نگاهم به سمتِ صاحبِ انگشت رفت ..
    


    
      -الـــــو .. هيچ معلومه کجايي ؟؟؟
    


    
      + هـــا ؟! خونه .. اينجا !!
    


    
      - خوبي مهراد ؟!
    


    
      + مرسي ، تو خوبي ؟!!
    


    
      - پــــفــــــــف ... اصلا شنيدي من چي گفتم ؟!
    


    
      سرم رو به نشونه ي تاييد تکون دادم و گفتم :
    


    
      + همم .. شنيدم
    


    
      دستش رو زيرِ چونش گذاشت و در حالي که ژستِ متفکر گرفته بود بهم خيره شد و گفت :
    


    
      - خب .. چي گفتم ؟!
    


    
      + امم .. خب گفتي .. الو ، خوبي مهراد ؟!!
    


    
      دو تا آرنجش رو روي ميز گذاشت و دستش رو توي موهاش فرو کرد و سرش رو بينِ بازوهاش به طرفِ پايين گرفت که اين حرکتش باعث شد موهاي قهوه ايش دو طرفِ سرش بريزه و منظره ي زيبايي به وجود بياد !!
    


    
      تمامِ تلاشم رو کردم که اين حرکتش باعث نشه دوباره ويندوز بپرونم !
    


    
      فکرم رو پرتاب کردم به سمتِ چيزايي که هيچ ربطي به اين موضوع نداره !
    


    
      آدم فضايي و مورچه و شاخک !!
    


    
      مثل اينکه تاثير گذار بود !
    


    
      داشتم به رويا نگاه مي کردم که داشت توي همون پوزيشن مي خنديد !
    


    
      صبر کردم تا خنديدنش تموم بشه
    


    
      داشتم به اين فکر مي کردم که صداي خنده هاش چقدر دوس داشتنيه و با خودم آرزو مي کردم که تا ابد بخنده !
    


    
      انگار خدا صدام رو نشنيد چون يه ثانيه بعد خنده هاش تموم شد و بهم گفت :
    


    
      - دوستم نينا بود که زنگ زد ، قراره با هم بريم بيرون ، من دارم ميرم آماده شم .
    


    
      سرمو تکون دادم و گفتم باشه !
    


    
      يه لحظه ماتش برد و با تعجب پرسيد :
    


    
      - يعني نمي خواي بپرسي کجا ميرم ؟!
    


    
      + ها ؟! (با لحجه ي قل مراد توي سريال باغِ مظفر) آها .. خب با مينا مي خواي بري بيرون ديگه !
    


    
      - نينا ، نه مينا .. خب همين ؟ واست مهم نيس که کجا ميرم و کي ميام ؟!
    


    
      با خودم فکر کردم .. يني واسم مهمه ؟! اصلا مگه بايد مهم باشه ؟! نبايد مهم باشه ؟!
    


    
      + خب .. کجا ميري ؟ کي مياي ؟!
    


    
      واسه اينکه بازم ازم ناراحت نشه اين سوال رو ازش پرسيدم ، خودمم مي دونستم که اصلا به دونستنِ جوابش علاقه اي ندارم !
    


    
      - سرش رو به دو طرف تکون داد و لباشو تو هم جمع کرد .. از روي صندليش پا شد و رفت سمتِ اتاقش .
    


    
      بي حرکت مونده بودم و داشتم به کارا و حرفاش فکر مي کردم !
    


    
      چرا اين کارو کرد ؟!! خب مگه جاي بدي مي خواست بره ؟ اصلا مينا کي بود ؟! اونم مث رويا تخيلي بود يا نه !!
    


    
      حس کردم اين افکار به دردِ من نمي خوره و توي اين زمينه اصلا مهارت ندارم !
    


    
      نگاهم رو به ليوانم دوختم و سعي کردم تلفاتِ کشتيِ مسافربريِ مورچه ها رو بشمرم !!
    


    
      حدود بيست دقيقه طول کشيد تا آماده شد و لباساش رو پوشيد که بره !
    


    
      آرايش غليظي هم کرده بود .. يه مانتوي تنگ قرمز و يه شال همون رنگي هم سرش بود که فقط قسمت کمي از موهاشو پوشونده بود !
    


    
      بدون اينکه حتي نگاهي بهم بندازه راهش رو سمت در گرفت و يه خداحافظ زيرلب گفت ، جوابش رو دادم .. يه لحظه متوقف شد و حس کردم که مي خواد چيزي بگه .. اما بدونِ اينکه برگرده با تکون دادنِ سرش رفت و در رو محکم پشتِ سرش بست !
    


    
      يعني بايد چي کار مي کردم که ازم ناراحت نشه ؟؟؟ مگه مي خواست جاي بدي بره ؟؟ اصلا مينا کي بود ؟؟ به من چه که کي بود !! ولي مي خواست بره خوشگل شده بودا !! نکنه مينا پسر بود !! اصلا شايد نيما بود و بهم گفت مينا !
    


    
      خب اصلا نيما باشه ! به من چه !؟ مگه من چي کارشم ؟!
    


    
      اوفـــــــــف !! بيخيـــــال !
    


    
      دستمو روي پيشونيم گذاشتم و زل زدم به ميز .. شايد فکر کردن راجبِ مورچه ها توي اين وضعيت بيشتر به نفعم بود !
    


    
      دستامو به صورت افقي روي ميز گذاشتم و سعي کردم به هيچي فکر نکنم !
    


    
      حوصلم خيلي سر رفته بود .. براي اينکه فکرم سمت رويا و اينکه الان کجاس نره ، ترجيح دادم بشينم و فيلم ببينم !
    


    
      يه DVD توي DVDپلير گذاشتم و لم دادم روي مبل .
    


    
      طبق عادتِ هميشگيم قبل از اينکه نصفِ فيلم رو ببينم خوابم برد و تلويزيون هم روشن بود !
    


    
      نمي دونم چقدر گذشته بود .. اما وقتي بيدار شدم ، دم غروب بود و هوا تقريبا تاريک شده بود .
    


    
      خودمو جمع تر کردم و پتو رو دورِ خودم پيچيدم تا سردم نشه !
    


    
      همم ؟ وايسا بينم !! پتو ؟!
    


    
      از جام پريدم و پتو رو انداختم کنار .. دقيقا يادمه که روي خودم پتو ننداخته بودم ! پس اين پتو ...
    


    
      يه نفس خيلي عميق کشيدم و عرقِ روي پيشونيم رو با دستم پاک کردم .. رويا !
    


    
      خب حتما کارِ اون بوده ديگه! نميدونستم چقد ديگه بايد بگذره تا به بودنش توي اين خونه عادت کنم !
    


    
      اصلا بايد عادت کنم ؟؟ نمي دونم ..
    


    
      حس گرسنگي مثِ هميشه تمامِ فکراي ديگه رو از سرم دور کرد !
    


    
      پا شدم و سمتِ يخچال راه رفتم .. با اينکه مي دونستم هيچي توش نيست ، اما عادت داشتم که بيخودي درش رو باز کنم و داخلشو نگاه کنم !
    


    
      انقدي نااميد بودم که قدم هام تا يخچال ، شبيهِ قدم هاي يه اعدامي تا چوبه ي دار بود !!
    


    
      درو باز کردم و نزديک بود از خوشحالي جيغ بکشم !!
    


    
      سالاد الويه !! اونم توي يخچال من !!
    


    
      با بشقابش از توي يخچال برداشتم و بدون اينکه دستِ خودم باشه گفتم: "رويــــا مــــرســـــي"
    


    
      +نوشِ جان !
    


    
      تقريبا جيغ کشيدم و پريدم هوا و الويه از دستم افتاد پايين و پخش شد کفِ آشپزخونه ..
    


    
      برگشتم و رويا رو ديدم که به سنگِ اوپنِ آشپزخونه تکيه داده و دلشو گرفته و داره مي خنده !! انتظار داشتم از اون نگاهاي آدم فضايي بهم بندازه ، ولي خب خندشو بيشتر دوس داشتم !!
    


    
      + قيافشــــو !! سکته زد !!
    


    
      - لبامو با حرص روي هم فشار دادم و سعي کردم با خشم نگاش کنم .. اما انگار نگاهم باعثِ بيشتر شدنِ خندش شد !!
    


    
      خب .. راهِ خشم بي فايده بود !! ميريم سرِ نقشه ي دوم .. بيخيالي !
    


    
      بلند شدم و جعبه ي دستمال کاغذي رو از روي اوپن برداشتم ، سطل آشغال رو هم به خودم نزديک کردم و مشغولِ جمع کردنِ گندکاريم شدم !
    


    
      الويه ها رو جمع کردم و نوبت خورده هاي بشقاب شد که جمع کنم .
    


    
      + مهراد مواظب ..
    


    
      - اوخــــــ دستم !!
    


    
      محکم دستم رو گرفتم و فشار دادم که باعث شد رويا با عجله بياد سمتم و دستم رو بگيره و با نگراني :
    


    
      + چي شـــــــد ؟ بريدي ؟؟
    


    
      سعي کردم جلوي خنديدنمو بگيرم اما نمي تونستم !
    


    
      صداي شليکِ خنده م باعث شد رويا سرشو بالا بگيره و با مشت بکوبه توي شونم ! البته آروم !
    


    
      - قيافشــــو !! سکته زد !!
    


    
      + کوفت !! ديوونه فک کردم دستتو بريدي !
    


    
      دوتايي داشتيم مي خنديديم !
    


    
      يه لحظه حس کردم نگاش شيطوني شد !
    


    
      دستشو روي سراميک کشيد و يه مشت الويه رو برداشت و کوبوند توي صورتم و شروع کرد به خنده !!
    


    
      اينجوريه ؟؟ پس اينو داشته باش !!
    


    
      منم خواستم يه مشت الويه از زمين بردارم که اين بار ، با صداي بلندتري گفتم اوخـــــــ و دستم رو فشار دادم و نگاش کردم
    


    
      + هـــه !! خودتي آقا مهراد !! ديه خر نمي شم !!
    


    
      چکيدنِ دو قطره خون که از دستم روي سراميک کشيد ، باعث شد رويا دستپاچه بلند شه و توي کمتر از بيست ثانيه از جعبه کمک هاي اوليه باند و بتادين رو برداره و مشغولِ پانسمانِ دستم شه .
    


    
      حين کارش مدام اين حرفا رو تکرار مي کرد :
    


    
      درد داري ؟؟ چرا آخه مواظب نبودي ؟ ببخشيد تقصير من بود .. الان خوبي ؟؟
    


    
      ولي من هيچي رو نمي شنيدم .. فقط محوِ خودش و کارهاش شده بودم !
    


    
      دوباره هنگ کرده بودم !!
    


    
      کارش تقريبا تموم شده بود .
    


    
      + مهراد ، خوبي الان ؟
    


    
      - فقط سرم رو به سمتِ پايين تکون دادم .
    


    
      مشغولِ جمع کردن وسايل شد و جعبه ش رو برد که بذاره سرِ جاش .
    


    
      همزمان با رفتنش ، دستِ راستم که تا چند لحظه ي پيش توي دستش بود و هنوز هم گرم بود رو سمتِ بينيم بردم و بو کردم !
    


    
      البته اين حرکت ناخودآگاه بود و اصلا دستِ خودم نبود ..
    


    
      با شنيدنِ صداي پاي رويا که داشت بهم نزديک ميشد خودم رو جمع کردم و خيره شدم بهش !
    


    
      بعد از حدودِ ده ثانيه خيره موندن بهش ، سرم رو پايين انداختم و طبق معمول شروع کردم به شکوندن قلنجاي انگشتاي بدبختم !
    


    
      حس کردم هنوزم داره نگام مي کنه ... داغ شدن گوش هام رو مي تونستم به وضوح حس کنم !
    


    
      + بهتري ؟!
    


    
      - ها ؟
    


    
      + ميگم دستت بهتره ؟؟
    


    
      -دستم ؟؟
    


    
      کلا جريان زخم شدن دستم انگار يادم رفته بود!!
    


    
      با نگاهي که مثل افراد آلزايمري بود منتظر جوابش موندم !
    


    
      نمي دونم جوابم يا نگاهم بود که باعث شد ريز بخنده !!
    


    
      به خودم اومدم و يه نگاه به دستم انداختم و همه چيز يادم اومد !
    


    
      سعي کردم واسه اينکه بيشتر سوتي ندم خودم ، سعي کردم خودم رو مشغول نشون بدم !
    


    
      با احتياط ، باقي مونده ي شيشه ها رو جمع کردم و با دستمال ، خوني که کف آشپزخونه مونده بود رو تميز کردم !
    


    
      بلند شدم و با وانمود کردن به اينکه رويا اونجا نيست ، سمت يخچال رفتم تا دلي از عزا در بيارم !
    


    
      هنوزم سنگيني نگاه رويا رو روي خودم حس مي کردم که اين باعث ميشد هرازگاهي دستام بلرزه و حول کنم !
    


    
      توي يخچال چيزي بهتر از تخم مرغ پيدا نکردم ، که البته اينم واسه شخصي مثل من توي اون شرايط حکم لنگه کتوني توي بيابون رو داشت ! اونم نايک !!
    


    
      برداشتمش و کنار اجاق گاز گذاشتمش . خم شدم تا از کابي نت هاي رديف پايين يه ماهي تابه بردارم ، که سرم به درش خورد و محکم صدا داد !!
    


    
      کل تلاشم رو کردم تا به سمت رويا نگاه نکنم ، اما بعد از اينکه تابه رو برداشتم و داشتم در کابينت رو مي بستم ، ديدمش که روي اوپن نشسته و دستش رو زير چونش گذاشته و داره به من نگاه مي کنه !
    


    
      دستش يه دستش هم جلوي صورتش بود .. احتمالا واسه اينکه صداي خندشو نشنوم !
    


    
      با بي اعتنايي تابه رو روي گاز گذاشتم و زيرش رو روشن کردم !
    


    
      روغن يادم رفت !!
    


    
      کجا بود ؟!
    


    
      با سرعت داشتم توي کابينت ها دنبالش مي گشتم که بوي دود به مشامم خورد ! داشت از تابه بلند مي شد !!
    


    
      واي يادم رفت زيرش رو کم کنم !!
    


    
      حين کم کردنش سعي کردم بدون اينکه رويا بفهمه ، وضعيتش رو چک کنم !
    


    
      نگاهم رو ديد و همون طور بين خنديدنش گفت :
    


    
      + روغن داخل فره !
    


    
      - مي دونستم ! داشتم دنبال يه چيز ديگه مي گشتم !!
    


    
      دوباره سعي کردم نسبت به صداي خنده ي ريزش بي اعتنايي کنم و کار خودم رو انجام بدم !
    


    
      روغن رو از جايي که گفته بود برداشتم و سرريز کردمش توي تابه !
    


    
      يه لحظه ، مثل اين آشپزخونه هاي بزرگ هندوستان ، يه آتيش به ارتفاع حدودا 20 سانت از روي تابه بلند شد و ، که باعث شد مثل دختر پنج ساله اي که يه سوسک بزرگ انداختي توي لباسش ، جيغ بزنم و بپرم عقب !
    


    
      شير گاز رو سريع بستم و يه پارچ آب از توي يخچال برداشتم و سريع ريختم روي آتيش ، که صداي جلز و ولز شديدي بلند شد و باعث شد قطره هاي روغن مثل ترکش هاي يه نارنجک به سمتم پرتاب بشه !!
    


    
      عين کماندو ها پشت گاز سنگر گرفتم و تا قطع شدن سر و صدا ، يعني تا وضعيت سفيد همون جا پناه بگيرم !!
    


    
      بعد از چند ثانيه که صدا قطع شد ، مثل يه ويتنامي که از جنگ با آمريکا سالم بيرون اومده ، از پشت سنگرم اومدم بيرون !!
    


    
      حسم مثل Silvester Stallone توي فيلم Rambo بود !!
    


    
      دود کل آشپزخونه رو برداشته بود ، اما ميشد هنوزم رويا رو ديد که داره به شدت به من و حرکاتم مي خنده !!
    


    
      خواستم تابه رو از روي گاز بردارم که رويا تقريبا داد زد :
    


    
      + دس نزن داغه !!!
    


    
      نفسم رو با فشار از بينيم دادم بيرون و زيرلب گفتم : مي دونستم !!
    


    
      *
    


    
      روي تختم به پهلو دراز کشيده بودم و داشتم به سوتي هايي که امشب داده بودم فکر مي کردم !!!
    


    
      تعدادش از دستم در رفته بود !
    


    
      همين که خونه رو منفجر نکردم شانس آوردم !!
    


    
      مي خواستم به خودم بقبولونم که حضور رويا باعث نشده بود که اونقدر ضايع بازي در بيارم ، ولي يه صدايي ته دلم مي گفت زر نزن !!!
    


    
      خودمم مي دونستم که دارم زر مي زنم !!
    


    
      يه غلت زدم و به اون يکي پهلوم دراز کشيدم .. جهت افکارم هم مثل جهت دراز کشيدنم تغيير کرد !
    


    
      رويا ! حتما با خودش فکر مي کرد که من خيلي دست و پا چلفتي ام !
    


    
      خب بذار فکر کنه ! مگه فرقي هم داره ؟! نداره !!
    


    
      دوباره يه صدا شنيدم که داشت مي گفت زر نزن !!
    


    
      بهش گفتم خودت زر نزن !! ميگم نداره يعني نداره ديگه !!
    


    
      + با کي حرف مي زني مهراد !؟
    


    
      يه داد کشيدم و مثل افرادي که دچار برق گرفتگي شدن از جام پريدم و برگشتم به سمت صدا !
    


    
      تازه يادم اومد که داشتم افکارم رو بلند بلند مي گفتم !!
    


    
      دستم رو گذاشتم روي قلبم و به رويا خيره شدم که بازم داشت مي خنديد !
    


    
      در حالي که داشتم نفس نفس مي زدم بريده بريده گفتم :
    


    
      - تو .. عادت داري .. مث جن .. ظاهر شي ؟؟
    


    
      در حالي که خنديدنش تقريبا تموم شده بود ، با لحني که سعي داشت خندشو پشتش پنهون کنه جوابمو داد :
    


    
      + تو عادت داري هر وقت صداي منو مي شنوي بترسي و از جات بپري ؟!
    


    
      لبم رو گاز گرفتم و حس کردم از خجالت سرخ شدم ، اما نمي خواستم بفهمه !!
    


    
      ترجيح دادم جوابش رو ندم ، چون مطمئن بودم هر چيزي که بخوام بگم يه سوتي ميدم و وضع بدتر ميشه !!
    


    
      غلت زدم و پشت به رويا دراز کشيدم و چشمامو بستم !
    


    
      رويا هم چيزي نگفت و چهار ثانيه بعد صداي بسته شدن در اومد !
    


    
      آخيش رفت !! بالاخره ريتم نفسام به حالت عادي خودش برگشت !
    


    
      يعني وقتي نبود من راحت تر بودم ؟؟ هم خودم و هم اون صداي "زر نزن" مي دونستيم که جواب منفيه !!
    


    
      ولي خب به بودنش عادت نداشتم ..
    


    
      بهم حق بده رويا .. وقت بده تا عادت کنم !
    


    
      + باشه ! وقت ميدم !
    


    
      (فيلم تارزانو ديدين ؟!؟! وقتي از يه درخت روي يه درخت ديگه مي پريد ، يه داد بلندي مي زد که خاص خودش بود !! ديگه خاص خودش نيست !!!)
    


    
      يه همچين دادي زدم و برگشتم سمتش !!
    


    
      اين دفعه اونم ترسيد و يه جيغ بلند کشيد و بعد از چند ثانيه گفت :
    


    
      + چته توووو مهرااااد ؟؟؟
    


    
      - تو مگه نرفتي بيرون ؟؟
    


    
      + نه ! مگه قرار بود برم بيرون ؟
    


    
      - خب ، مگه نمي خواي بخوابي ؟!
    


    
      چشماشو ريز کرد و چپ چپ نگام کرد :
    


    
      + خب الان به نظرت اينجا اومدم که تمرين بدنسازي کنم ؟!
    


    
      - ها ؟! ( به سبک قلمراد )
    


    
      نفسش رو با صداي پففف بيرون داد و گفت :
    


    
      + خب الان اومدم اينجا که بخوابم ديگه !
    


    
      چشمام به حدي درشت شد که يه لحظه نگران شدم از حدقه بزنه بيرون !!
    


    
      با صدايي که تعجب ازش مي ريخت گفتم :
    


    
      - اينجا ؟؟
    


    
      چشماي رويا هم درشت شد و همون طور متعجب گفت :
    


    
      + پ نه پ ... توي پارکينگ مي خوابم !
    


    
      يه نفس راحت کشيدم و بعدش گفتم :
    


    
      - خب .. پارکينگ سردت ميشه هاااا ..
    


    
      دستش رو کلافه توي موهاش کرد و با عصبانيت گفت :
    


    
      + مهراااااد خفت مي کنماااا !!
    


    
      مطمءنا نمي خواست خفم کنه!! بعد از چند ثانيه فشار آوردن به سلول هاي خاکستري مغزم(که مطمءن نيستم خاکستري باشه,يا اصلا وجود داشته باشه!)منظورش رو فهميدم !
    


    
      جمله ي چند ثانيه قبلش توي ذهنم Repeat شد!
    


    
      "اومدم اينجا که بخوابم"
    


    
      يه لحظه شديدا هول شدم و لرزش دست و صداي نفساي تندم به وضوح اين رو ثابت ميکرد! با تلاش مضاعف,ولي بيخودي که براي خونسرد نشون دادن خودم داشتم بهش گفتم:
    


    
      - اينکه .. اينکه اينجا بخوابي .. يني .. يني منظورت اينه که .. توي اتاق من بخوابي ?!
    


    
      با نگاهي گيج داشت به گيجي من نگاه مي کرد !
    


    
      لباشو به هم فشار داد و عصبي سرش رو به نشونه ي تاييد تکون داد و گفت آره !
    


    
      براي پرسيدن سوال بعدي که توي ذهنم بود جرءت نداشتم !!
    


    
      اينو ميشد از باز و بسته شدن دهنم که مثل تنفس يه ماهي بود فهميد !!
    


    
      + اي بابا مهراد باز چته تو ??
    


    
      نفسم رو حبس کردم و کل شجاعتم رو جمع کردم تا سوالم رو بپرسم
    


    
      عادتم اين بود که اين وفتا چشمامو مي بستم و بعد از يه نفس عميق سريع سوالم رو مي پرسيدم !!
    


    
      - يني مي خواي روي تخت من بخوابي ??
    


    
      بعد از پرسيدن سوال حس کردم چشام داغ شدن !! جرءت باز کردنشون و نگاه کردن به رويا رو نداشتم ! حداقل نگاه مستقيم !! از گوشه ي چشم راستم داشتم زير زيرکي نگاش مي کردم .. طوري که نفهمه چشام بازه!
    


    
      دهنش باز بود و با حالتي که شبيه هنگ کردن هاي خودم بود داشت نگام مي کرد !
    


    
      + آره مهراد .. از نظرت اشکالي داره ? در ضمن .. مي دونم که چشمات بازه !
    


    
      سريع لبامو گاز گرفتم و داغ تر شدم !! بيشتر واسه اينکه مي خواست پيشم بخوابه .. نه اينکه فهميد چشام بازه !!
    


    
      واقعا نمي دونستم توي اون موقعيت بايد چي بگم و چي کار کنم !
    


    
      بدون هيچ فکري , کلمه هايي که توي ذهنم بود رو به صورت Random پشت سر هم رديف کردم ! البته فکر کنم نيازي نباشه که بگم با چه استرسي اين کلمات رو مي گفتم !!
    


    
      - تو .. يني من .. چيزه .. نمي تونم .. ببين .. آخه من .. تخت .. تو اينجا ...
    


    
      (داشتم آرزو مي کردم يه اتفاقي بيفته که از اين وضعيت نجات پيدا کنم و هذيون نبافم!)
    


    
      خدايا شکرت !! دعام گرفت !!
    


    
      رويا در حالي که سرش پايين بود , دست راستش رو جلو آورد و سرش رو به بالا و پايين تکون داد و با صدايي سرد گفت:
    


    
      + باشه .. فهميدم مهراد .. زور نزن .. اينجا نمي خوابم ! تخت هاي ديگه اي هم توي اين خونه هست !
    


    
      و برگشت که بره .. دهنم رو باز کردم که چيزي بهش بگم .. اما بازم نمي دونستم که بايد چي بگم !!
    


    
      بايد ازش تشکر کنم ?? يا عذرخواهي ?! گزينه ي سوم رو انتخاب کردم !! هيچ کدام !!
    


    
      بعد از خارج شدنش از اتاق و بستن در , فکرم رفت سراغ يه چيز ديگه .
    


    
      از رفتنش خوشحال بودم ?? برخلاف چيزي که نشون مي دادم , يه صداي آشنا توي ذهنم گفت نه !!
    


    
      چشامو نيمه باز کردم و گوشيمو از زير بالشم در آوردم .. ساعتش رو ديدم .. يازده و نيم بود !
    


    
      واسه امروز خواب کافي بود .. با اينکه کار خيلي سختي بود , ولي از تشک عزيز و پتوي گلبافتم دل کندم و از تخت اومدم پايين !
    


    
      هنوز کامل از خواب بيدار نشده بودم و يه جورايي چت (chet) بودم !
    


    
      با قدماي کوتاه و مارپيچ تا دستشويي اتاقم رفتم و يه مشت آب روي صورتم ريختم .
    


    
      يه کم سرحال شدم و به خودم اومدم !
    


    
      نمي دونم چرا , ولي انتظار داشتم الان يهويي رويا رو ببينم و بترسم !
    


    
      صورتم رو خشک کردم و رفتم سمت سالن .. با احتياط مي رفتم که اگه ديدمش شوکه نشم و نترسم !
    


    
      داخل سالن که نبود .. حدس زدم تو آشپزخونه باشه . اما اونجام نبود !
    


    
      خب .. حتما توي حياط داره مي چرخه واسه خودش ! اصلا چرا انقد واسم مهمه که الان کجاس ?!! مهم !? نه مهم نيس !
    


    
      الانم که دارم ميرم تو حياط به خاطر رويا نيست .. مي خوام برم يه کمي هوا بخورم !
    


    
      توي حياطم نبود .. برگشتم و روي مبل لم دادم و با بيخيالي خودمو مشغول ديدن تلويزيون نشون دادم !!
    


    
      زيرلب داشتم آهنگ همه چي آرومه رو زمزمه مي کردم و کانالا رو بي جهت عوض مي کردم .. هيچي از برنامه هاي تلويزيون نمي فهميدم ,, کل هوش و حواسم يه جا ديگه بود , اما داشتم خودمو گول مي زدم که اين طوري نيس !
    


    
      بعد از چن دقيقه کنترل رو پرت کردم يه گوشه و دستمو کلافه توي موهام فرو کردم!
    


    
      يني رويا کجا رفته بود ! نکنه واقعا يه خواب بود!
    


    
      واقعا دلم براش تنگ شده بود ?? واقعا براش نگران بودم ??
    


    
      خيلي دوس داشتم که جواب اين سوال نه باشه ! ولي ..
    


    
      توي همين فکرا بودم که کليد توي در چرخيد و صداي باز شدنش باعث شد از جام بپرم و سريع برگردم سمت در !
    


    
      رويا بود .. فکر کنم براي اولين بار بود که ديدنش باعث شد لبخند بزنم !
    


    
      تا نگاهش به نگاهم افتاد لبخندم رو جمع کردم و دستپاچه بهش سلام کردم!
    


    
      + سلام .. يه وقت نياي کمکماااا
    


    
      به خودم اومدم و از اون حالتي که بين هنگ و خوشحالي بود در اومدم و ديدم که تو هر دو دستش پر از کيسه هاي خريده !
    


    
      سريع رفتم سمتش تا يه پلاستيک رو ازش بگيرم..حين گرفتن پلاستيک,يه لحظه دستامون به هم برخورد کرد که باعث شد ضربان قلبم چندين برابر بشه ! بعد از دو ثانيه خشک موندن , سريع کيسه رو از دستش گرفتم و بدون اينکه نگاهش کنم رفتم و گذاشتمش توي آشپزخونه .
    


    
      تا دو ساعت بعد که وسايل رو جمع و جور کرديم و روي ميز , با هم مشغول ناهار خوردن بوديم , هيچ حرفي بينمون رد و بدل نشد . حتي هيچ نگاهي !
    


    
      + مهراااد ?
    


    
      اصلا تو اين دنيا نبودم و صداش باعث شد يه لحظه تکوني بخورم و قاشق از دستم بيفته تو بشقاب که اين اتفاق باعث خنده ي ريز رويا بشت
    


    
      - هممم ?
    


    
      + چند تا سوال ازت بپرسم ناراحت نميشي ?!
    


    
      - نه .. بپرس !
    


    
      + تو هميشه خونه اي ?? يني هيچ وقت بيرون نمي ري ?? مدرسه ? سر کار ?
    


    
      بعد از اتمام حرفاش دستاش رو زير چونش گذاشت و منتظر موند تا جوابم رو بهش بدم !
    


    
      يه ثانيه خيره شدن توي چشاش کافي بود تا بفهمم توانايي حرف زدن و خيره موندن بهش همزمان رو ندارم !!
    


    
      با سري که به بشقاب خيره شده بود جوابش رو دادم !
    


    
      - هميشه که نه .. ولي بيشتر اوقات خونه م . زياد با آدما نمي سازم . اون بيرون جايي براي امثال من نيس . مدرسه رو هم واسه همين ول کردم . پشت اون در فقط تحقير و تمسخره واسه من . پدرم .. پدرم اون قدري واسم گذاشت که تا آخر عمرم اگه بخورم تموم نشه . پس نيازي هم به کار ندارم . فضايي که توي اين خونه هست رو بيشتر دوس دارم .. چون مال خودمه و اينجا کسي نمي تونه حق زندگي کردن رو از من بگيره . کسي بهم نمي خنده و از سادگيم سوء استفاده نمي کنه !
    


    
      بعد از اتمام حرفام يه نفس عميق کشيدم و ليوان رو پر از نوشابه کردم و يه نفس سر کشيدم . تهش کم آوردم و يه مقدار کمي باقي موند . منتظر موندم تا رويا حرفي بزنه .. از نگاهش معلوم بود داره به چيزي که ميخواد بگه فکر ميکنه . براي اينکه کارش سخت نشه بهش گفتم :
    


    
      - راحت بگو .. بدون تعارف !
    


    
      + امروز عصر بيا با هم بريم خريد . يه کم لباس و خرت و پرت مي خوام واسه خودم بخرم .. تو هم بيا شايد چيزي خواستي بخري واسه خودت . خيلي وقته با هم بيرون نرفتيم !
    


    
      اين جمله آخريش رو در حالي که سرش پايين بود با صداي آهسته گفت .
    


    
      سريع کلي فکز به ذهنم هجوم آورد .. من با رويا برم بيرون .. دوس دارم برم يا دوس ندارم ?! خب معلومه دوس دارم .. ولي .. ولي اگه بازم خرابکاري کنم و سوتي بدم چي ?? بيخيال بهتره نرم ! نه نه .. ديشب از خودم ناراحتش کردم .. به جاي اينکه دوباره ناراحتش کنم بايد کار ديشبم رو جبران کنم !!
    


    
      يه نفس عميق کشيدم و بعد از سر کشيدن باقي مونده ي نوشابم بهش گفتم : باشه .. بريم !
    


    
      

    


    
      جلوي کمد لباسام ايستاده بودم و داشتم با لباسايي نگاه ميکردم که حتي خيلياشونو تا حالا نديده بودم !!
    


    
      جمله اي که مدام توي سرم تکرار ميشد اين بود " اينا ديگه از کجا پيداشون شده"
    


    
      چند دقيقه اي که به همين حالت گذشت،جاي اون سوال رو با اين يکي عوض کردم " حالا چي بپوشم !!"
    


    
      داشتم يکي يکي نگاهشون مي کردم که يه پيراهن مردونه ي اسپرت آستين کوتاه نظرم رو جلب کرد . رنگش خاکستري بود ، رنگ مورد علاقم ! يه شلوار کتان همرنگ همون هم دقيقا کنارش بود .. برداشتمش و پام کردم . جلوي آينه خودمو نگاه کردم .. نچ! هر چقدرم که لباس قشنگ بپوشم ، کلا خودم مشکل دارم !!
    


    
      براي اولين بار توي زندگيم بود که از موهام به شدت تنفر پيدا کردم !!
    


    
      با کلافگي دست کردم توشون و گفتم : اينا چرا درست نميشن !!!
    


    
      يه برس برداشتم و سعي کردم بهشون حالت بدم ، اما غير از گير کردن برس توي موهام و کنده شدن تعدادي از موهام چيزي عايدم نشد !!
    


    
      بيخيال اين حرکت شدم .. يه لحظه يه لامپ زرد رنگ (مث تام و جري) بالاي سرم روشن شد و يه فکر ديگه کردم !
    


    
      رفتم توي سرويس(همون WC مودبانه) اتاقم و شير آب رو باز کردم و سرمو گرفتم زيرش و شروع کردم به چنگ زدن موهام .. نزديک يه دقيقه بعد سرم رو در آوردم .. با حوله ، صورتم و آب هايي که ازش مي چکيد رو خشک کردم و توي آينه به خودم نگاه کردم !
    


    
      شده بودم شبيه آدماي دهه سي اروپا !! آخه مهراد دهنت سرويس اين ديگه چه فکري بود که کردي !!
    


    
      با برس نصف موهامو به سمت چپ و نصفش رو به سمت چپ شونه کردم .. حالا با ريشام دقيقا شبيه افراد اطلاعاتي بسيجي شده بودم !!
    


    
      يکي زدم پس کله ي خودم و گفتم: به درد هيچي نمي خوري !!
    


    
      تصميم گرفتم وضعيت رو از اين داغون تر نکنم و با همين سر و وضع برم بيرون !
    


    
      در اتاقم رو باز کردم و ديدم رويا پشت به در ايستاده .. داشتم با خودم زور ميزدم که اين دفعه نه هوا بپرم و نه هل کنم و سوتي بدم !!
    


    
      بدون اينکه صداش کنم به سمتم برگشت .. يه مانتوي مشکي پوشيده بود و شال سفيد روي سرش بود .. موهاش کاملا صاف بود و از جلوي شالش کمي بيرون بود .. به طوري که دو طرف چشماش رو احاطه کرده بود .. از آرايش هاش چيزي نفهميدم که انجام داده يا نه ، ولي در همين حدش کافي بود تا بازم شدت ضربان نبضم به سقف بچسبه و با انگشتاي بيچاره ي دستم ور برم تا صداشونو در بيارم!
    


    
      اگه من جاي انگشتام بودم ، کلي بد و بيراه به خودم مي گفتم !!
    


    
      سرمو پايين انداختم تا غش نکنم !! خوشبختانه اونقدر شئورش بالا بود تا بهم نگه زشت شدم و اين چه قيافه ايه واسه خودت درست کردي و اين حرفا !!
    


    
      + به به آقا مهراد .. تيپ زدي !
    


    
      حس کردم پشت گوشم داغ شده و لبمو گاز گرفتم .. خواستم چيزي بگم اما هيچ کلمه اي پيدا نکردم .. آخرش با يه صداي خفه که حتي خودمم نشنيدمش گفتم : مرسي
    


    
      + خب .. بريم ؟
    


    
      يه نفس عميق کشيدم و گفتم بريم !! (اين بريم رو همچين با ابهت گفتم انگار که الان ميخوايم بريم و شاخ رستم رو بشکونيم) (( اصلا مگه رستم شاخ داره ؟!!!! ))
    


    
      با نگاه منتظر ، بهم خيره شد .. فکر کنم منظورش اين بود که کنار هم راه بريم .. اما من خجالتي تر از اين حرفا بودم ! وقتي ديد نميام يه لبخند زد و خودش پيشقدم شد !
    


    
      منم با قدماي آهسته پشتش رفتم و داشتم توي سرم به اتفاقايي که قراره امروز واسم بيفته فکر ميکردم !!!
    


    
      - ماشين مال خودته ؟؟
    


    
      برگشت سمتم و از اون نگاهاي تعجب برانگيزش بهم کرد ، اما زياد طول نکشيد که برگشت و حواسش جمع رانندگيش شد .
    


    
      + بله ، مال خودمه ! ( و يه اخم به صورتش اضافه کرد )
    


    
      هر چند .. با اخم هم زيباييش رو حفظ ميکرد ، اما نمي دونم چرا هنوز نمي تونستم خيره نگاهش کنم !
    


    
      تصميم گرفتم به مسير روبروم نگاه کنم و سعي کنم اعتماد به نفس نداشتمو جمع کنم تا بتونم امروزو به خوبي و خوشي بگذرونم !
    


    
      هر چند ثانيه يه بار زيرچشمي يه نگاهي بهش مينداختم .. که فقط يه ثانيه طول مي کشيد و نمي تونستم بيشتر طولش بدم !
    


    
      بالاخره فهميد که دارم زيرچشمي نگاش ميکنم و زد زيرخنده و :
    


    
      + خب چيهههه ؟ کاري داري ؟
    


    
      - ها ؟؟ نه !! صدات نزدم که !!
    


    
      احساس کردم پشت گوشام داره قرمز ميشه .. هميشه وقتي دروغ ميگفتم اينجوري مي شدم !
    


    
      يه خنده ي ريز ديگه کرد و بعد از يه نگاه يه ثانيه اي گفت:
    


    
      + اما گوشات يه چيز ديگه اي ميگنااا !
    


    
      يا ابلفضل ! اين قضيه گوشامو از کجا ميدونس !!
    


    
      ترجيح دادم چيزي نگم و به پايين انداختن سرم و گاز گرفتن لبم بسنده کنم و ديگه نگاهش نکنم تا وقتي که به مقصد برسيم .
    


    
      خوشبختانه انتظارم زياد طول نکشيد و چند دقيقه بعد ماشينو نگه داشت و برگشت سمتم :
    


    
      + رسيديم .
    


    
      بدون اينکه نگاش کنم سرمو چرخوندم سمت شيشه و درو باز کردم که پياده شم .. يه دفعه صداي بلند خنده ي رويا رو شنيدم و تازه فهميدم که قبل پياده شدن کمربندم رو باز نکردم !
    


    
      شدت عصبانيت و خجالتم به حدي شد که حس کردم اين دفعه به جاي گوشام ، کل صورتم سرخ شده !
    


    
      با حرص کمربند رو باز کردم و از ماشين پياده شدم .. درو هم از قصد محکم بستم تا يه خورده حرصم خالي شه !
    


    
      اونم پياده شد و اومد سمتم و در حالي که هنوز خنده هاش تموم نشده بود و تقريبا پس لرزه هاش بود گفت ببخشيد !
    


    
      چيزي نگفتم و سرمو انداختم پايين و به راهم ادامه دادم .. دو سه قدم برداشتم که صداشو شنيدم که يه ذره خندون بود هنوز :
    


    
      + مهراااااد کجا ميري ؟؟ اون کوچه بن بسته !
    


    
      سرمو بالا گرفتم و ديوار رو به روم رو که ديدم حرصم بيشتر شد و يه لگد محکم به يه سنگ گنده که جلوي پام بود زدم که باعث شد شصت راست پام درد بگيره و دادم بره هوا !! خم شدم و همراه با آه و ناله پامو از روي کتوني مي ماليدم .
    


    
      رويا سريع خودشو بهم رسوند و دستشو سريع دور بازوي چپم حلقه کرد و آروم گفت:
    


    
      + اي ديوونههه چي کار کردي ؟! خيلي درد داره ؟
    


    
      نمي دونم چي شد که يهو تموم درد پام از يادم رفت ! کلا داغ شدم و فقط با بالا دادن سرم گفتم : نع .. خوبم !
    


    
      صاف وايسادم و خيره به پيرزني که رو به رومون ايستاده بود و با يه پلاستيک سياه ، داشت مثل جادوگر خبيث داستان سفيدبرفي نگامون ميکرد ، نگاه کردم .
    


    
      رويا سمت نگاهم رو گرفت و پيرزنه رو ديد .. آروم دستشو از توي دستم کشيد و جفتمون با هم شروع کرديم به راه رفتن !
    


    
      وقتي داشتم از کنار پيرزنه رد ميشدم يه نگاهي توي پلاستيکش انداختم و وقتي ديدم سيب توشه باعث شد ريز بخندم و احتمال اينکه اين پيرزنه همون جادوگر باشه توي ذهنم قوت بگيره !!
    


    
      + هممم ؟
    


    
      - هيچي !!
    


    
      رويا هم ادامشو نگرفت و با هم ادامه داديم به راه رفتن .
    


    
      به پاساژ بزرگي که جلومون بود خيره شدم و با هم رفتيم داخلش ..
    


    
      **
    


    
      با چهار تا پلاستيک که توي دستم بود و کنار رويا که سه تا پلاستيک دستش بود با هم از پاساژ خارج شديم و به سمت ماشين رفتيم ..
    


    
      پر بودن از لباس و کفش واسه من .. البته با يه مقداري خوراکي و وسايل واسه پر کردن يخچال بدبختمون !
    


    
      کيسه ها رو توي صندوق عقب گذاشتيم و سوار ماشين شديم ..
    


    
      جفتمون ساکت بوديم .. رويا رو نمي دونم .. اما من داشتم به روز خوبي که باهاش گذروندم فکر مي کردم .. دستمو روي چونم کشيدم و از صاف (بدون ريش) بودن صورتم حس خوبي بهم دست داد!
    


    
      موهام که الان يه مدل باحالي که اسمشو نميدونم داشت رو توي آينه ديدم و ياد وقتي افتادم که از آرايشگاه بيرون اومدم و رويا با خنده دستشو توي موهام کرد و موهامو به هم ريخت ..
    


    
      نگاه به کتونيم کردم و ياد وقتي افتادم که بندش باز شده بود و روياي جوگير مث مامانا خم شد و واسم بندم رو بست .. و بعدش سه ثانيه زل زد تو چشام .. سه ثانيه اي که رکورد خيره شدنم به رويا بود و اندازه ي سه سال طول کشيد !
    


    
      روي پيرهنم که يه لکه ي قهوه اي کوچيک بود رو نگاه کردم و يه خنده ي محو کردم !! ياد اون بستني قيفي اي افتادم که همون اول براي معذرت خواهي از من و خوب شدن پام واسم خريده بود !! و جنگش با من سر اينکه بستني رو از دستم بقاپه و نهايتا ريختن بستني روي لباسم !!
    


    
      به دستم نگاه کردم .. هنوز گرماي اون لحظه رو داشت .. لحظه اي که مي خواستم يکي از پلاستيک هاي لباس رو از دستش بگيرم و دستش با دستم تماس پيدا کرد .. و اين دفعه برخلاف هميشه دستم رو مث ديوونه ها نکشيدم و چند ثانيه اي به همون منوال توي آسمون بودم !
    


    
      به رويا نگاه کردم و به لجبازيمون سر اينکه اون سويي شرت مشکيه قشنگ تره يا خاکستريه ! و آخرش تسليم شدن من به خواسته ي اون ... و البته تشکر رويا از من با يه لبخند جادويي و يه چشمک !
    


    
      تمام اتفاقاي امروز مثل يه فيلم Romance داشت از جلوي چشمم مي گذشت .
    


    
      حسم خيلي خوب بود .. تقريبا هيچ وقت توي زندگيم همچين حسي نداشتم !
    


    
      آروم سرم رو چرخوندم و بهش خيره شدم و به اين فکر کردم که چقدر از صبح قشنگ تر شده ..
    


    
      اين بار بر خلاف صبح از نگاه کردنش خجالت نمي کشيدم !
    


    
      آروم برگشت سمتم و خيره شد توي چشمام ..
    


    
      ضربان قلبم که از گنجشک هم سريع تر شده بود ، نتونست مانعم بشه از خيره شدن بهش ..
    


    
      يه دفعه يه صداي بلند شنيدم و يه تکون شديد به سمت جلو خوردم ..
    


    
      صداي مچاله شدن آهن و خورد شدن شيشه و بوق ممتد ماشين ..
    


    
      و آروم چشمام سياهي رفت ..
    


    
      درد شديدي توي سرم بود.
    


    
      حس مي كردم يه وزنه ي صد كيلويي روي سرم گذاشتن.
    


    
      خواستم چشممو باز كنم .. اما فقط تونستم نيمه بازشون كنم و دور و برم رو به صورت تار ببينم.
    


    
      بوي الكل شديد، اولين چيزي بود كه توي اون فضا حس كردم.
    


    
      يه كم ديگه به خودم فشار آوردم تا تونستم چشمامو كاملا باز كنم.
    


    
      سرم رو به سختي يه كم چرخوندم تا تونستم دور و برم رو ببينم.
    


    
      فهميدم كه اونجا يه بيمارستانه و روي تختش خوابيدم.
    


    
      چند دقيقه طول كشيد تا يادم بياد چه اتفاقي افتاده و اينجا كجاس.
    


    
      اول تصادف يادم اومد..و بعدش تموم اتفاقات ديشب.
    


    
      بدون اينكه دست خودم باشه، ناخودآگاه زير لب گفتم: رويا ...
    


    
      سريع افكار زيادي به ذهنم هجوم آوردن
    


    
      الان كجاس ... سالمه ؟؟ حالش خوبه ؟؟
    


    
      رشته ي اين افكار با صداي يه زن پاره شد
    


    
      - سركار .. مث اينكه به هوش اومد
    


    
      هااا ؟ سركار ديگه چيه ؟؟
    


    
      ورود يه مرد با پيراهن سبز كمرنگ به داخل اتاق ، جواب اين سوالم رو داد
    


    
      با يه كاغذ كه توي دستش بود اومد بالاي سرم وايساد و شروع كرد به حرف زدن
    


    
      - آقاي مهراد ترابي ؟؟
    


    
      سرم رو به سختي به سمتش برگردوندم
    


    
      + بله .. اسممو از كجا مي دونين ؟
    


    
      يه چيزي توي كاغذش يادداشت كرد و بدون اينكه نگاهم كنه گفت:
    


    
      - كارت شناساييت توي جيبت بود !
    

  


  
    
      

    


    
      (مرديكه ي شاسكول !! خب وقتي توي جيبم بود و مي دوني اسمم چيه ، چرا الكي مي پرسي ؟!)
    


    
      تو همون حالت كه سرش توي دفتر بود ازم پرسيد
    


    
      - مي دوني الان چرا اينجايي ؟
    


    
      سرمو به نشونه ي تاييد به سمت پايين تكون دادم و گفتم:
    


    
      +تصادف كردم
    


    
      يه چيز ديگه توي كاغذش يادداشت كرد و براي اولين بار توي چشام نگاه كرد
    


    
      - ديشب ساعت ده و نيم كجا بودي ؟
    


    
      + مركز خريد !
    


    
      - منظورم زمان تصادفه !
    


    
      كلافه نفسمو بيرون دادم
    


    
      - خب معلومه .. توي ماشين ديگه !
    


    
      خودكار آبي كه توي دستش بود رو چرخوند و گفت : اون وقت با كي ؟
    


    
      + جريان چيه ؟؟ همش دارين ازم سوالايي رو مي پرسين كه خودتون جوابش رو مي دونين !! خب مگه خودتون توي ماشين پيدام نكردين ؟ پس حتما مي دونين با كي بودم و ديدينش !
    


    
      يه لبخند كج و كوله تحويلم داد و گفت : اتفاقا چون اين يكي رو نديدم و نمي دونم ازت پرسيدم .. ديشب توي يه ماشين پيدات كرديم كه جاي راننده هيچ كسي ننشسته بود .. قبل از تصادف كي كنارت بود ؟!
    


    
      يه لحظه مغزم متوقف شد !! به هيچي نمي تونستم فكر كنم !!
    


    
      پس رويا چي شده بود ؟؟ نكنه واقعا رويا بود !! نكنه .. نكنه اين چند روز خواب بودم !!
    


    
      - آقاي ترابي ؟؟
    


    
      اين صدا رشته ي افكارم رو پاره كرد و باعث شد با تكون دادن سرم به دو طرف بگم : بله ؟؟
    


    
      - جواب سوالم رو ندادين .. ديشب قبل از تصادف كي همراهتون بود ؟
    


    
      تمام سعيم رو كردم كه گوشام قرمز نشن و دروغي كه ميگم واقعي جلوه كنه !
    


    
      + چيزي .. چيزي از ديشب يادم نمياد .. فقط همون تصادف يادمه ..
    


    
      دستم رو روي قسمتي از سرم كه بانداژ شده بود گذاشتم و اداي كسايي كه دچار فراموشي شدن رو در آوردم و با لحن فراموش كننده ها (همچين كلمه اي وجود داره ؟!!) ادامه ي حرفم رو گفتم :
    


    
      + چيز ديگه اي يادم نيست
    


    
      دستامو توي جيبم فشار داده بودم و توي پياده رو راه مي رفتم.
    


    
      شب سردي بود .. با هر نفسي كه مي كشيدم ، مي تونستم بخاري كه از بينيم مياد بيرون رو ببينم!
    


    
      خوشبختانه آسيب چنداني از تصادف نديده بودم و فقط يه شباستراحت توي بيمارستان و يه بانداژ روي سرم ، براي ترخيصم از اونجا كافي بود!
    


    
      تصادف هم فقط يه خرج كوچيك روي دستم گذاشت كه حساب بانكي پدر عزيزم به كمكم اومد و پرداختش كردم .. و به دليل اينكه خونواده اي نداشتم و پليس هم دليلي واسه بازداشتم نداشت ، ولم كردن كه برم!
    


    
      اما هيچ كدوم از اينا واسم مهم نبودن .. رويا !! رويا واقعا چي بود ؟
    


    
      رويا بود يا اينكه رويا بود ؟
    


    
      سرماي شديد هوا باعث شده بود كه صداي به هم خوردن دندون هام رو بشنوم.
    


    
      شوقِ زودتر رسيدن به خونه و پيچيده شدن توي پتو باعث شد كه قدم هام به سمت خونه تندتر بشه.
    


    
      اون وقت شب هيچ ماشيني توي خيابون نبود كه برسونتم ..
    


    
      از بس فكر و خيال رويا توي سرم رژه مي رفت كه نفهميدم كي دم در خونمون رسيدم!
    


    
      خوشبختانه كليد همراهم بود .. در رو باز كردم و پامو تو حياط گذاشتم!
    


    
      يه حس سرماي شديد ، كه مي دونستم اين دفعه از سرماي هوا نيست ، توي كل وجودم پيچيده شد !
    


    
      با هر قدم كه بر مي داشتم اين حس بيشتر جون مي گرفت!
    


    
      حسي كه چند روزي بود تجربش نمي كردم .. چند روزي بود كه گم شده بود و جاي خودش رو به يه حس جديد داده بود .. يه حس شيرين .. يه حس رويايي !
    


    
      يه نگاه به كل حياط انداختم .. درختاي بلندي كه توي فصل زمستون برگ هاشون رو از دست داده بودن ، توي شب نماي ترسناكي داشتن .. حداقل براي من ترسناك بودن !
    


    
      تصور اينكه با شاخه هاي بلندشون بهم حمله كنن باعث شد بقيه راه تا وروديِ سالن رو بدوم و سريع در رو با كليد باز كنم ..
    


    
      همين كه رفتم توي سالن ، يه موج هواي گرم بين استخونام پيچيده شد كه حالم رو كمي بهتر كرد.
    


    
      گرسنم بود ولي حس و حال خوردنِ چيزي رو نداشتم ..
    


    
      اصلا انگار حس و حال زندگي رو نداشتم !
    


    
      با قدماي خسته به سمت اتاقم رفتم و رو به روي كمدم ايستادم .. لباس هام رو در آوردم و يه تي شرت گشاد و يه شلوارك راحت تنم كردم و آماده شدم كه برم و بخوابم.
    


    
      خوشبختانه خونه اون قدري گرم بود كه با اين لباساي كم ، احساس سرما نكنم و بتونم راحت بخوابم.
    


    
      خودمو تقريبا پرت كردم روي تختم و پتو رو به دور خودم پيچيدم.
    


    
      چشمامو بستم و سعي كردم بخوابم .. سعي كردم به هيچي فكر نكنم و فقط بخوابم.
    


    
      اما دقيقا وقتايي كه مي خواي "فقط بخوابي" خوابيدن سخت ترين كار ممكنه !
    


    
      فكر و خيالاي مختلف يه لحظه هم امونم نمي داد .. هر چقدر جهت خوابيدنم رو عوض مي كردم و توي پتو به خودم مي پيچيدم فرقي نداشت !
    


    
      اين جور مواقع فقط يه كار بود كه مي تونست كمكم كنه و به دادم برسه !! حموم !
    


    
      از تختم اومدم پايين و شلوارك و تي شرتم رو در آوردم و فقط با يه شورت(روم به ديوار شرمنده) راهي حموم شدم.
    


    
      همين كه در حموم رو باز كردم ، صحنه اي رو ديدم كه باعث شد سه بار پشت سر هم از عمق حنجره م داد بزنم و سريع با دستپاچگي در رو ببندم و بيام بيرون ..
    


    
      حس مي كردم بدنم داغ داغ شده..
    


    
      سريع دويدم سمت اتاقم و پتو رو دور خودم پيچيدم و همراه با نفس نفس زدن شديد و تپش قلب دوهزار تا در ثانيه ، به اين فكر كردم كه رويا توي حموم داشت چي كار مي كرد !!!!!
    


    
      همون طور زير پتو به خودم پيچيده بودم و نفس نفس مي زدم ..
    


    
      يه کمي هم مي لرزيدم .
    


    
      خدا خدا مي کردم که توي اين وضعيت با رويا رو به رو نشم .. خوشبختانه رويا هم فهميد که توي اين حال تو اتاق نياد واسه جفتمون بهتره !
    


    
      نمي دونم از اون لحظه چقدر گذشت که خوابم برد .. ولي وقتي صبح شد از شدت گرما ، خيسِ عرق شده بودم .
    


    
      خواستم برم حموم و يه دوش بگيرم که يهو جريانِ ديشب يادم اومد ! کلا حموم رفتن رو بيخيال شدم و راهم رو آروم به سمت سالن گرفتم .. در جست و جوي رويا !
    


    
      خبري ازش نبود .. اين دختره هم مث جن مي مونه ها !! يه بار نشد مث آدم ببينم يه جا باشه .. هميشه يهويي ... هـــــيــــــــــــن !!!
    


    
      اين صدايي بود که با شنيدن صداي سلام کردنِ رويا ، ازم بلند شد .. البته با يه لرزش و يه پريدن کوچولو !
    


    
      به طرفش برگشتم و ديدم روي مبل نشسته و با يه کاغذي که توي دستشه بازي مي کنه ! مثل يه بچه دبستاني مودب که معلمش رو ديده آروم زيرلب بهش سلام کردم .
    


    
      جوابم رو داد ، ولي اين دفعه نه بهم خنديد و نه از اون نگاهاي عجيب بهم کرد !
    


    
      + خوبي ؟
    


    
      - مرسي (انقد آروم جواب دادم که شرط مي بندم صدامو نشنيد!)
    


    
      با چشم به سرم اشاره کرد و گفت: سرت .. ؟
    


    
      دست راستم رو به سمت بانداژ شده ي سرم بردم و بعد از يه کم ماليدنش تازه يادم اومد چه اتفاقي افتاده !
    


    
      تو همون حالت سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم و گفتم خوبه .
    


    
      سرمو پايين انداختم و سريع گفتم :
    


    
      - اون شب ... بعد تصادف يه دفه کجا غيبت زد ؟؟؟
    


    
      و بعدش سريع شروع کردم به شکوندن قلنجاي انگشت دستم !
    


    
      سرم پايين بود و نمي تونستم ببينمش .. فقط صداش رو مي شنيدم که يه کمي لرزش داشت:
    


    
      + اولش .. اولش مطمئن شدم که حالت خوبه و اتفاق بدي واست نيفتاده .. بعد يه جوري خودمو گم و گور کردم .. تو اون وضعيت .. تو اون وضعيت اگه ما رو با هم مي گرفتن .. هيچ توضيحي نداشتيم که بديم !
    


    
      به حرفاش فکر کردم .. خب راس مي گفت .. ولي ول کردن من تو اون حالتم نامردي بود .. اصلا چجوري تونست بدون اينکه جلب توجه کنه از اونجا در بره ؟! يه کمي هم غيرعادي بود .
    


    
      کلا وجودش الان رو به روي من روي اين مبل دونفره ي سياه چرمي غيرعادي بود .. چه برسه به کارايي که مي کرد و حرفايي که مي زد !
    


    
      - رويا تو واقعي هستي ؟؟
    


    
      اونقدر ناگهاني اين سوال رو پرسيدم که بدبخت شوکه شد و تقريبا سرش با سرعت نور به سمت سرم چرخيد و گفت: چي ؟؟
    


    
      به تته پته افتاده بودم:
    


    
      - منظورم اينه که .. تو .. همي يه دفعه ظاهر ميشي و .. اصلا ..
    


    
      لبامو جويدم و ادامه ي حرفم رو خوردم ..
    


    
      دستش رو توي موهاي بلندش فرو کرد و گفت:
    


    
      + اصلا چي ؟!
    


    
      - اصلا .. اصلا نمي دونم از کجا پيدات شده .. منظورم اولشه .. اول اول .
    


    
      + خودمم يادم نيست !
    


    
      از جوابش شوکه شدم ! يه دليل ديگه به غيرواقعي بودنش اضافه شد !
    


    
      يعني واقعا منشا اين آدم که رو به روي من نشسته .. همون جملاتي بود که من توي دفترم نوشتم ؟؟ بايد اينو بهش بگم ؟؟ نـــه! صد در صد نه ! مي ترسيدم ، خيلي هم مي ترسيدم ! از از دست دادنش مي ترسيدم .. هيچ جوري هم نمي تونستم خودم رو گول بزنم که داشتنش از نداشتنش بهتره !
    


    
      پس بايد سر مي کردم .. حتي اگه ندونم از چه جهاني اومده !!
    


    
      از جام پا شدم و راهم رو به سمت اتاقم پيش گرفتم .. روحيه م از صبح بهتر بود .. همين که مي ديدم سالمه و اينکه بعد از اتفاق ديشب ، دوباره تونستيم بدون رودرواسي و خجالت با هم حرف بزنيم ، خيلي خوب بود !
    


    
      داشتم از کنارش رد مي شدم که بلند شد و همين باعث شد ناخودآگاه يه قدم بپرم !!
    


    
      ريز خنديد ولي سريع خودش رو جمع کرد .. کاغذي که دستش بود رو نشونم داد و گفت:
    


    
      يکي از دوستام به مناسبت نامزديش امشب يه مهموني گرفته .. منو هم .. يعني ما رو هم .. دعوت کرده .. شب حتما آماده باش که با هم بريم .
    


    
      سريع به همه ي جنبه هاي رفتن يا نرفتن فکر کردم .. با رويا مسلما خوش ميگذشت .. اعتماد به نفسم هم نسبت به قبل بيشتر شده بود .. با لباسايي که خريدم و اصلاحم هم يه کمي قيافه ي انسان ها رو پيدا کرده بودم !
    


    
      همين باعث شد که يه باشه بگم و برم سمت اتاقم و به اين فکر کنم که امشب چه بلاهايي قراره سرم بياد !!
    


    
      روي تختم نشسته بودم و داشتم به اين فکر مي کردم که امشب رو چجوري بايد سر کنم !!
    


    
      يني امشبم مثل دفعه ي قبلي که با رويا بيرون رفتم خوش ميگذره .. يا .. دوباره سوتي هامو بايد بشمارم ؟!
    


    
      اوووپس حالا بين اون همه آدم چي کار بايد بکنم !!؟ حالا دفعه ي قبلي فقط من بودم و خودش .. خب به فضاهاي شلوغ عادت ندارم !! دلم مي خواست به رويا فحش بدم اما کلا به فحش دادنم عادت نداشتم !
    


    
      ***
    


    
      صداي تپش قلبم که سهله .. حتي حرکت قلبم رو هم از زير پيراهنم مي تونستم حس کنم که سعي داشت دکمه هاي پيرهنم رو باز کنه و بپره بيرون و بزنه توي سرم و بگه تو الان اينجا چي کار مي کني الاغ !؟!
    


    
      اصلا تصميمم از همون اولم اشتباه بود ! آخه مهراد تو رو چه به اين مهمونيا !!
    


    
      ديگه واسه پشيموني از تصميمي که گرفته شده خيلي دير بود ! چون الان توي لباسي که رويا واسم انتخاب کرده بود ، بودم و دقيقا جلوي در منزلي که بايد توش مي رفتيم ايستاده بودم .. صداي موزيک تا بيرون مي اومد !
    


    
      يه لحظه فک کردم اگه اينجا هم پليس بريزه و دوباره ما رو بگيرن چه شود !
    


    
      با صداي رويا به خودم اومدم ..
    


    
      + مهراد ؟
    


    
      - هممم ؟؟
    


    
      + نمي خواي زنگ درو بزني ؟
    


    
      - هااا ؟
    


    
      + زنگ .. در .. انگشتت رو روي اون دکمه فشار ميدي و بعد اين در رو باز مي کنن !
    


    
      اصلا حس خنديدن نداشتم ... انگشتم رو در حالي که مي لرزيد به زنگ نزديک کردم و آروم فشارش دادم ..
    


    
      ***
    


    
      با صداي رويا به خودم اومدم ..
    


    
      يه تکوني خوردم و گفتم بله ؟؟
    


    
      + نزديک غروبه .. آماده ميشي که بريم ؟
    


    
      - سرمو به نشونه ي تاييد تکون دادم و با گفتن اوهوم ، باعث شدم يه لبخند بزنه که دلم با سرعت هزار متر بر ثانيه سقوط کنه کف قالي !
    


    
      خواست برگرده و درو ببنده که سريع گفتم :
    


    
      - راستي
    


    
      سريع برگشت :
    


    
      +همممم ؟
    


    
      (نمي دونستم حرفم رو چجوري بزنم .. مثل هميشه يه نفس عميق کشيدم و چشممو بستم و سريع حرفمو زدم)
    


    
      - راستش .. نميدونم .. راستش نميدونم امشب چي بايد بپوشم .. ميشه .. ميشه کمکم کني ؟؟
    


    
      با لبخند وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست !
    


    
      ***
    


    
      در رو پشت سرش بست و وارد حياط بزرگ خونه شديم ..
    


    
      صداي آهنگ که حالا بلندتر شده بود رو به وضوح ميشنيدم :
    


    
      

    


    
      چه خوبه عاشقي اما فقط با تو
    


    
      ببينم هر شب روياي چشماتو
    


    
      چه احساس قشنگي من به تو دارم
    


    
      چقد خوبه که ميدوني دوست دارم
    


    
      چقد خوبه که حالم رو تو ميدوني
    


    
      همه حرفامو از نگام تو ميخوني
    


    
      تو دلواپسيام هستي کنار من
    


    
      ميدونم قدر اين عشقو تو ميدوني
    


    
      

    


    
      کل حياط به زيبايي و با رنگ هاي مختلف چراغوني شده بود .. چيزي که زيبايي رو چند برابر مي کرد درختاي زيادي بودن که به زيبايي چراغوني شده بودن و تعدادشون هم خيلي بود ..
    


    
      حدود پنجاه متر جلوتر ، ساختمون اصلي ديده ميشد که انتهاي حياط قرار داشت .
    


    
      يه ساختمون ويلايي با نماي سنگي که ديواراش به رنگ شکلاتي بودن ، با سقف شيرووني و يه اتاق زير شيرووني که يه پنجره ي دايره اي زينت بخشش شده بود !
    


    
      در ورودي ساختمون اصلي هم چوبي و همرنگ چوب هاي سقف بود که به زيبايي ساختمون اضافه کرده بود .
    


    
      دو طرفِ در ، دو تا باغچه ي خيلي کوچيک با گل هاي رز رنگاوارنگ بود که با لامپاي ريزي که روي سنگ هاي باغچه کار گذاشته بودن ، فوق العاده زيبا شده بود !
    


    
      تقريبا نصف راه رو اومده بوديم و اين چند قدم اندازه ي يه ساعت واسم طول کشيده بود ..
    


    
      يه لحظه حس کردم يه چيزي دورِ آرنجِ راستم پيچيده شد !! دستم رو سريع کشيدم و فهميدم اون يه چيز دستِ رويا بود !! با دستپاچگي عذرخواهي کردم و سعي کردم آروم باشم .. دوباره آروم و با احتياط (طوري که انگار من يه کروکوديل گرسنه ي سوماليايي هستم) دستش رو دور آرنجم انداخت و ادامه ي راه رو به اون حالت رفتيم !
    


    
      حالا ديگه به درِ چوبي رسيديم ! (حالا انگار به دروازه ي نارنيا رسيديم !!)
    


    
      ***
    


    
      دستم رو روي دستگيره گذاشتم و پيچوندمش ..
    


    
      رو به روم کلي لباس بود که اصلا نمي دونستم واسه امشب کدومش رو بايد انتخاب کنم ..
    


    
      خيلي مودبانه دو قدم عقب تر رفتم و انتخاب رو به دست رويا سپردم !!
    


    
      جلو رفت و يه پيراهن مردونه سرمه اي به اضافه يه کت و شلوار خاکستري تيره (که با هم خريده بوديم) رو بيرون آورد و جلوم گرفت .
    


    
      تا حالا لباس رسمي نپوشيده بودم .. حتي يه پيرهن مردونه !
    


    
      - تا حالا .. اممم .. من تا حالا لباس رسمي نپوشيدم !!
    


    
      همون طور که دستاش جلو بود ، شونشو انداخت بالا و با حرکت چشماش بهم گفت که بايد همينو بپوشي !!!
    


    
      حرفي نبود .. خودم ازش کمک خواسته بودم و حالا هم بايد حرفشو گوش مي دادم !!!
    


    
      لباسا رو از دستش گرفتم ، با يه کم من من کردنم فهميد که بايد از اتاق بره بيرون تا لباسامو عوض کنم ..
    


    
      داشتم خودم رو توي آينه مي ديدم و به اين فکر مي کردم که يه لباس چقدر مي تونه روي تيپ و قيافه تاثير داشته باشه ! به اينم که رويا چقد با سليقس فک مي کردم !
    


    
      فقط يه مشکلي بود که توي کت به هيچ وجه احساس راحتي نمي کردم و کلا به شخصيتم نمي خورد !!! درش آوردم و انداختم روي تختم .
    


    
      بالاخره از آينه دل کندم و برگشتم تا نظر رويا رو راجب خودم بپرسم .. اي بابا اين بازم که غيبش زد !!
    


    
      از اتاقم اومدم بيرون و ديدم درِ اتاقِ بغلي (اتاقِ پدر و مادرم) نيمه بازه .
    


    
      از لاي در نگاهش کردم .. پشت ميزِ آرايش نشسته بود و داشت يه چيزي مثل برس رو(من مي دونم اسمش چيه هاااا ، مهراد نمي دونه :دي)به مژه هاش ميزد ..
    


    
      فهميد دارم نگاهش مي کنم و از توي آينه يه لبخند برام زد .. منم مث اسکلا سريع پشت در قايم شدم و درو بستم .
    


    
      صداي تپش قلبم حتي از صداي خنده ي رويا که از اين حرکتم بلند شده بود ، بلندتر شده بود !!
    


    
      تصميم گرفتم براي بيشتر ضايع نشدن ، همون جا بمونم تا خودش از اتاق در بياد و بريم !!
    


    
      بعد از حدود پونزده دقيقه از اتاق بيرون اومد و با نگاه اولش ، حدود پونزده ثانيه کلا قفلم کرد !! کاملا بي حرکت مونده بودم و داشتم به نقطه ي رو به روم ، که مطمئن هم نيستم رويا بود ،، نگاه مي کردم !! هنگ به معناي تمام !!
    


    
      ***
    


    
      دستم رو روي دستگيره ي در گذاشتم و خواستم که بازش کنم .. دست رويا هم همزمان با من به سمت در اومد و باعث شد يه برق ولتاژ بالا از کل بدنم بگذره .. اما يه گرماي خاصي داشت که باعث شد دستم رو از روي در برندارم .. فقط به گاز گرفتن لبم از داخل و سرخ شدنِ صورتم بسنده کردم !
    


    
      يه لحظه نگاهم کرد و نود درجه چرخيد تا رو به روم وايسه .. دستاشو به طرف گردنم برد (ميخواستم جاخالي بدم اما کلا قفل شده بودم و هيچ حرکتي نمي تونستم انجام بدم!! )
    


    
      دستش به طرف يقه ي کتم رفت و بعد از مرتب کردنش ، دو بار آروم رو يقه م زد و يه لبخند با چشمک بهم زد .. (ديگه تمومه !! فشارم افتاد !! بايد فکر آمبولانس باشيم !! )
    


    
      با سرِ پايين دستم رو با شک به طرفِ دستگيره بردم تا بازش کنم .. يکي دو بار هم وسطش مکث کردم تا اگه رويا مي خواد باز کنه ، دوباره دچار برق گرفتگي نشم !!
    


    
      خنديد و گفت: نترس .. بازش کن !!
    


    
      يه خنده ي خفه کردم و دستمو سمت در بردم که بازش کنم ، با صداي پـــخــــخخخ کردن رويا دو متر پريدم هوا و رويا زد زيرِ خنده !!
    


    
      زيرلب به طوري که مطمئن بودم نمي شنوه گفتم کوفت !! خوشبختانه نشنيد .. بينِ خنده هاش در خود به خود باز شد و يه مرد و زن رو ديدم که با لبخند رو به رومون ايستادن ...
    


    
      ***
    


    
      + الوووو .. کجايييييي ؟؟؟
    


    
      هنوزم قفل بودم !!
    


    
      يه مانتوي سرمه اي تنش بود و يه جين بين آبي و طوسي نسبتا کمرنگ هم پوشيده بود .. شال طوسي نسبتا کمرنگ با طرح پلنگي سرمه اي هم سرش بود که دور طرح هاش خط مشکي بود . يه کيف سرمه اي نسبتا بزرگ هم روي دوشش بود که يه نوار کلفت طوسي پلنگي داشت !
    


    
      با انگشتش دماغم رو گرفت که باعث شد به خودم بيام و بدون اينکه دست خودم باشه ، کاملا ناخودآگاه ، اين کلمات ازم خارج شه :
    


    
      - خيلي خوب شدي !
    


    
      براي اولين بار توي اين رابطه ي چند روزه مون ديدم که رويا سرخ بشه ! سرش پايين بود و زير لب گفت مرسي .
    


    
      سريع سرش رو به سمتم گرفت .. چشم راستش رو ريز کرد و با يه نگاه تقريبا تهديد آميز پرسيد :
    


    
      + کت ؟؟؟
    


    
      خودمو به اون راه (کدوم راه؟!) زدم و گفتم هممم ؟
    


    
      + کتت کو ؟؟
    


    
      - روي تخت !!
    


    
      دست راستش رو روي کمرش گذاشت و با همون نگاه تهديد آميزه نفسش رو بيرون داد و رفت توي اتاقم و ده ثانيه بعد با کتم بيرون اومد . طوري که انگار من يه بچه م ، پشتم ايستاد و دستمو گرفت و کت رو تنم کرد .. رو به روم ايستاد و با يه نگاه تحسين آميز ، مهر تاييد رو روم زد !
    


    
      ***
    


    
      زني که روبه رومون بود با يه صدايي شبيه جيغ و داد(!!!) رويا رو محکم توي بغلش گرفت و مرده هم دستشو به سمتم دراز کرد .. دو ثانيه طول کشيد تا بفهمم بايد باهاش دست بدم !! دستم رو محکم توي دستش فشار داد و با لبخند گفت خيلي خوش اومدي ..
    


    
      بعد روشو سمت رويا کرد و دستش رو سمتش دراز کرد !
    


    
      با تعجب نگاهم رو ازش به سمت رويا چرخوندم و منتظر موندم که دستش رو پس بزنه .. اما حرکتي که کرد باعث شد چشام از تعجب گنده تر شه و با حرص نفسم رو از بينيم خارج کنم .
    


    
      يه چيزهايي بعدش داشتن به هم مي گفتن که اصلا نمي فهميدم .. کلا حواسم نبود .. فقط از لا به لاي حرفاشون فهميدم که رويا منو معرفي کرد و تبريک مي گفت و از اين حرفا ..
    


    
      حرفاشون که تموم شد رفتن سمتِ داخل سالن اصلي .. رويا يه ضربه ي آروم با انگشتش به پهلوم زد و با حرکتِ سر و چشماش پرسيد چيه ؟؟ زيرلب گفتم هيچي ... و پشتِ سرِ دوستاي رويا حرکت کردم و رفتم داخل !
    


    
      + مهراااااد .. مهراد صبر کن کجا ميري ؟؟ مهراد با توئم !!
    


    
      اين جمله آخري رو تقريبا با حالت جيغ گفته بود .. ولي اصلا واسم مهم نبود .. از عصبانيت داغي داغ شده بودم و حرکت گلبول هاي قرمزي که پوست صورتم رو قرمز کرده بودن رو دقيقا حس مي کردم !!
    


    
      روي پله ي آخري رسيده بودم که دستم رو کشيد و برم گردوند طرف خودش .
    


    
      حالا توي فاصله ي پنج سانتيم ايستاده بود و نفسامون به هم ميخورد .. اما اصلا توي شرايطي نبودم که چنين چيزي بخواد روم تاثيري بذاره !
    


    
      حتي اون رژ قرمزش که هنوز براق بود نمي تونست يه ذره از عصبانيتم کم کنه !!
    


    
      نفسمو محکم بيرون دادم و برگشتم که برم ، ولي باز دستمو محکم کشيد و منو چرخوند سمت خودش .
    


    
      برگشتم و با عصبانيت دستشو پس زدم که باعث شد زير پاش خالي بشه و از پله ها بيفته پايين ...
    


    
      تا پايين پله ها که رسيد تقريبا سه تا معلق زد !!
    


    
      اولش عين کسايي که خشک شده باشن همون جا ايستاده بودم .. حتي حالت دستمم تغيير نکرده بود و توي هوا بود !
    


    
      نفسام خيلي سنگين شده بودن و ميشه بگم که احساس خفگي داشتم ! لبامو باز کردم تا چيزي بگم ... اما حرکتم فقط شبيه حرکت لباي يه ماهي بود !
    


    
      دست و پام ميلرزيد و سردرد عجيبي داشتم ... اين چه غلطي بود که من کردم ؟!
    


    
      يني .. يني مرده بود ؟؟؟
    


    
      لرزش دست و پام رو به وضوح حس ميکردم .. آروم يه قدم به پايين برداشتم ..
    


    
      - ر ... رو ...
    


    
      حتي جرئت اينکه اسمش رو کامل صدا بزنم هم نداشتم
    


    
      قدم هاي بعديم رو يه کم تندتر برداشتم و خودمو سريع بهش رسوندم .
    


    
      رو به پشت روي زمين افتاده بود و موهاي قهوه ايش دو طرفش پخش شده بود !!
    


    
      آروم دستم رو بهش نزديک کردم و روي شونش گذاشتم .. دستم طوري مي لرزيد ، انگار که مي خواستم روي سيم برق دويست کيلو ولتي بذارمش !
    


    
      آروم تکونش دادم و صداش زدم .. اما صدايي نشنيدم .. نه حرکتي و نه صدايي ..
    


    
      - رويا .. رويا لطفا پا شو .. ببخشيد اشتباه کردم .. ازت عصباني نيستم ...
    


    
      لرزش صدامو کاملا حس مي کردم .. نمي تونستم جلوي ريزش اشکي که مي خواست از چشمام سقوط کنه رو بگيرم ...
    


    
      برش گردوندم تا صورتش رو ببينم .. موهاشو از جلوي چشماش کنار زدم .. خوشبختانه صورتش زخمي نشده بود .. پس چرا جواب نمي داد ؟!
    


    
      يه کم بيشتر تکونش دادم و در حالي که اشکام سرريز شده بود صداش زدم ...
    


    
      - رويا تو رو خدا .. پاشو ..
    


    
      جواب نمي داد .. بزرگ ترين آرزوم تو اون لحظه اين بود که با خنده پا شه و بگه که داره شوخي مي کنه .. ولي شوخي نبود ..!
    


    
      چرا اين کارو کردم ؟؟ رويا که حقش اين نبود .. مگه چي کار کرده بود ؟؟ فقط لباسش يه مقداري کوتاه و قرمز و طرح دار و توي ديد و تابلو بود !!!
    


    
      + پخخخخخخخ !!
    


    
      - ( به جاي اين ديالوگ مهراد ، يه جيغ خيلي بلند رو تصور کنين )
    


    
      با تمام شدت پريدم عقب و دستمو گذاشتم روي قلبم و با شدت داد زدم :
    


    
      - ديوووووووووووووووونه ي گاو !!
    


    
      آروم بلند شد و دستشو گذاشت پشت سرش:
    


    
      + خودتي ديوونه ... زدي داغونم کردي حالا جاي معذرت خواهيته ؟
    


    
      لبمو آروم گاز گرفتم و سرمو انداختم پايين
    


    
      + در ضمن .. اين به اون دفعه اي که دستتو نبريده بودي و منو ترسوندي در !
    


    
      راس مي گفت خب ..
    


    
      حسم جوري بود که نمي دونستم بايد واسه اين شوخي خرکي .. نه .. اين شوخي احمقانه ي سوپرخرکي ازش ناراحت باشم يا از اينکه هنوز سالمه و هنوز نفس مي کشه خدا رو شکر کنم !
    


    
      با شنيدن صداش آروم سرمو بلند کردم و چشمامو تو چشاش دوختم
    


    
      + مهراد ؟؟؟
    


    
      - بله ؟
    


    
      + اونا .. واقعا اشکن ؟؟
    


    
      سريع دستمو روي چشمم کشيدم و پاکشون کردم .. چيزي نگفتم و سرمو انداختم پايين .
    


    
      + مهراد يه سوال بپرسم ؟؟
    


    
      همون طور که سرم پايين بود جوابشو دادم ..
    


    
      - بپرس .
    


    
      + نگام کن و جواب بده لطفا
    


    
      نگاهش کردم
    


    
      + امشب .. واسه چي از دستم عصباني شدي ؟؟
    


    
      سريع سرخ شدم ... يا خدا الان چي بايد بهش بگم ؟!
    


    
      - ميشه جواب ندم ؟؟؟ (احساس مي کردم قلبم دقيقا اومده توي دهنم!!)
    


    
      ابروهاشو با شيطنت داد بالا و گفت نـــچ !
    


    
      از خودم همين سوال رو پرسيدم ... واقعا چرا ازش ناراحت شده بودم ؟؟؟ خب .. خب نمي دونم ! تا حالا واقعا توي اين موقعيت قرار نگرفته بودم که دليلشو بدونم !
    


    
      + اهم اهم ..
    


    
      با صداي سرفه اي که کرد يه تکوني خوردم و به خودم اومدم ..
    


    
      - ها ؟؟؟
    


    
      حالا ديگه دستش رو زير چونه ش گذاشته بود و طوري ه انگار من يه فيلم هالي وودي ام داشت منو نگاه مي کرد !!
    


    
      + آقاي مهراد ترابي ، بنده منتظرم تا جوابم را بدهيد .. مي شود اين لطف را در حق من بنماييد ؟؟
    


    
      هه !! اينم تو اين وضعيت شوخيش گرفته بود !! منِ بيچاره مثِ خر تو گل مونده بودم اون وقت اين داشت مزه مي پروند !
    


    
      اصلا مرگ يه بار شيونم يه بار ... بذا بهش بگم چه مرگم بود شايد بيخيالم شه ..
    


    
      نگاش کردم و يه نفس عميق کشيدم .. تا مي خواستم شروع کنم به حرف زدن ، داغ شدن کلِ صورتم رو حس کردم
    


    
      - خب ...
    


    
      همين کلمه تنها چيزي بود که تونستم از دهنم خارج کنم !
    


    
      با چشماي کنجکاوي که بهم خيره شده بود جوابمو داد ..
    


    
      + خـــــب ؟؟
    


    
      دلمو زدم به دريا .. منو نمي خواد بکشه که .. فوقش يه ذره بهم مي خنده و ضايع ميشم ... اتفاقي که توي اين چند روز گذشته خيلي افتاده !!
    


    
      - اممم .. خب ... خب دوس دارم .. يني .. دوس ندارم .. دوس ندارم کسي جز من خوشگل بودنتو ببينه !!
    


    
      تنها چيزي که توي اون شرايط به ذهنم رسيد همين بود !!! کسي جز من خوشگل بودنتو ببينه !!! پفففففف بازم گند زدي که آقا مهراد !!
    


    
      قبل از اينکه صداي خنديدنش رو بشنوم يا چيزي بگه يا سرخ تر از اوني که هستم بشم ، از جام بلند شدم و سريع راه اتاقم رو پيش گرفتم !
    


    
      به عادتِ بچگي هام که هر وقت خرابکاري مي کردم مي رفتم زير ملحفه و قايم مي شدم ، همين کارو انجام دادم و به صداي تندِ نفس هام و تپش قلبم گوش دادم ...
    


    
      خوشبختانه شئور رويا در حدي بود که توي اون شرايط تقريبا سختي که داشتم ، نخواد تنهاييم رو به هم بزنه !
    


    
      کم کم داشتم آروم مي شدم که با صداي زنگِ درِ خونه از جام پريدم !
    


    
      يه جمله ي فوق العاده کليشه اي توي ذهنم اومد "يعني کي ميتونه باشه؟!"
    


    
      گوشامو تيز کردم و صداي رويا رو شنيدم که داشت جوابش رو از آيفون مي داد ..
    


    
      + بله .. بله ، شما ؟؟ خواهش مي کنم حتما .. من خودم الان ميام دم در ازتون ميگيرم !!
    


    
      دوباره تپش قلبم چسبيد به سقف .. چي رو مي گيره ؟؟؟ کي بود که پشتِ در بود ؟؟؟ فضوليم بدجوري گل کرد !
    


    
      سريع رفتم پشتِ پنجره ي اتاقم و پرده رو زدم کنار .. ديوارِ حياطمون طوري بود که پشتِ در رو نمي تونستم ببينم .. نگاهم رو سريع توي حياط چرخوندم تا رويا رو پيدا کنم ! آهان ديدمش ... آخيش حداقل اين يادش بود که مانتو بپوشه !!!
    


    
      مسيرِ حرکتش تا دمِ در رو با چشمام دنبال کردم .. بالاخره به در رسيد و بازش کرد .. يه مرد که يه کمي ازم هيکلي تر بود پشتِ در ايستاده بود .. دقيق تر نگاه کردم تا بشناسمش ..
    


    
      اه ... اين ديگه اينجا چه غلطي مي کنه ؟!
    


    
      ساميارِ لعنتي رو از روي پوزخندِ مضحکش شناختم ... يه چيزي که شبيهِ يه پاکت بود به دستِ رويا داد و ازش خداحافظي کرد .. نمي دونم چرا ، ولي حس کردم قبل از رفتن يه نگاهي هم به پنجره ي اتاقِ من کرد .. که باعث شد رويا بعد از بستنِ در ، سرشو برگردونه و منو نگاه کنه ! با اين حرکتش سريع از پشتِ پرده اومدم کنار و خودمو انداختم روي تخت !
    


    
      سلول هاي فضولِ بدنم شديدتر از هميشه به کار افتاده بودن ، اما يه چيزي از اون خجالتِ چند دقيقه پيش هنوز توي بدنم بود که نمي ذاشت برم و از رويا جريانو بپرسم !
    


    
      دوباره به زير ملحفه م پناه بردم و صبر کردم تا خودش فردا بهم بگه جريان از چه قراره . . .
    


    
      روي صندلي ، پشت ميز صبحونه نشسته بودم و داشتم فكر مي كردم .. بايد يكي از مهم ترين تصميمات امروزم رو مي گرفتم .
    


    
      انتخابي كه توي شروعِ روزم خيلي تاثير داشت !
    


    
      بايد بين نون تست و شكلات صبحونه ، و آب پرتقال و بيسكوييت يكي رو انتخاب مي كردم !
    


    
      شونمو با بيخيالي بالا انداختم و اين جمله رو توي ذهنم گفتم "اگه همشونو با هم بخورم هيچ آسيبي بهم نمي رسه !"
    


    
      با اشتها ، شروع كردم به ماليدنِ شكلات روي نونِ تست .. وقتي سطح نون رو كاملا قهوه اي كردم ، يه لبخندي به نون زدم ، طوري كه انگار دارم بهش ميگم "حالا شدي آماده ي خوردن" !
    


    
      به سمت دهنم نزديكش كردم و يه گاز گنده ازش زدم .. طوري كه تمومِ دهنم پر شد و اطرافِ لبهام قهوه اي شدن .
    


    
      + عليك سلام شيكمو !
    


    
      دستپاچه سرفه كردم و سرم رو به طرف صدا برگردوندم .. رويا بود كه يه حوله دورش پيچيده بود و داشت موهاي صافش رو خشك مي كرد .. ديدنش توي اون وضع ، و به خصوص بالا تنه ي نيمه برهنه ش باعث شد لقمه توي گلوم بپره و از شدتِ سرفه ، حالتي مثل خفگي بهم دست بده !
    


    
      داشتم به مرز خفگي نزديك مي شدم كه سريع به سمتم دويد و سه بار با مشت به پشتم كوبيد كه باعث شد دردم بياد و وسطِ سرفه هام يه صدايي مثل آآآآآي در بيارم .. اما نهايتا حالم بهتر شد !
    


    
      دستش رو به سمت آب پرتغال برد و ليوان رو جلوي دهنم نگه داشت .. آروم تا آخر خوردم و وقتي حس كردم حالم كاملا خوب شده با يه نفس عميق ازش تشكر كردم .
    


    
      + خوبي الان مهراد ؟؟؟
    


    
      نگرانيش كاملا از لحنش مشخص بود.
    


    
      سرمو به نشونه ي تاييد تكون دادم و ترجيح نگاهش نكردم تا بازم دچار اون حالت نشم .. اسرخ شدن صورتم و دماي كل بدنم هنوزم برطرف نشده بود !
    


    
      بعد از يه نفسِ عميق سوال بعديش رو ازم پرسيد :
    


    
      + هيچ معلومه تو چته ؟؟
    


    
      يكي دو تا ديگه نفس عميق كشيدم و بعد از اينكه حس كردم حالم كاملا خوب شده ، بدونِ اينكه اصلا سوالش رو بشنوم ، ازش پرسيدم :
    


    
      - ساميار ديشب اينجا چي كار مي كرد ؟؟
    


    
      انگار كه از سوالم شوكه شده بود و توي اين شرايط انتظارش رو نداشت !
    


    
      + كي ؟؟؟ ساميار ؟
    


    
      سرمو فقط يه ثانيه به سمتش چرخوندم به اين نشونه "خودتو به كوچه ي عليچپ نزن" و دوباره به ليوانِ خاليِ آب پرتقال خيره شدم و آرزو كردم كه دوباره پر بشه ! آرزويي كه هيچ ربطي به موقعيتِ الانم نداشت !
    


    
      - بله ساميار .. هموني كه ديشب رفتي دمِ در و باهاش صحبت كردي !
    


    
      طوري كه انگار كه چيزِ جالبي براش تعريف كرده باشم يه كم خنديد و گفت :
    


    
      + آهـــــا منظورت آقاي ملكي ه !
    


    
      يه پوزخند گنده زدم :
    


    
      - اوهــــوك آقاي ملكي !!
    


    
      سعي كردم "آقاي ملكي" رو با لحن خودش و با حرص شديدي بگم .. متوجه لحنم شد .. هر چند كه متوجه شدنش كار زياد سختي نبود !
    


    
      + چيزي شده ؟؟
    


    
      سرمو با بيخيالي تكون دادم..
    


    
      - نع .. نگفتي چي كار داشت ؟؟
    


    
      رفت سمتِ تلويزيون و پاكتي كه كنارش بود رو برداشت و گذاشت جلوم روي ميز .
    


    
      سعي كردم خودمو خونسرد جلوه بدم و با آرامش رفتار كنم .. آروم پاكت رو باز كردم و نامه رو از توش در آوردم و شروع كردم به خوندنش .
    


    
      وقتي تمومش كردم ، آرامش اوليه م از بين رفت و جاي خودش رو به يه تپش قلب شديد داد .
    


    
      نامه رو گذاشتم روي ميز و به يه نقطه ي نامعلوم خيره شدم .
    


    
      با قيافه ي كنجكاو بهم خيره شد :
    


    
      

    


    
      + خب ؟؟ حالا چي ؟
    


    
      شونه هامو انداختم بالا كه اين يعني نمي دونم !
    


    
      + مـــهـــــرااااد ..
    


    
      نگاهش كردم و اول از همه چشماي معصومش مجذوبم كرد .
    


    
      + خواهش مي كنــــم ! بيا بريم .. خيلي خوش ميگذره . باشه ؟
    


    
      آروم سرم رو به چپ و راست تكون دادم و زيرلب گفتم :
    


    
      - اين عادلانه نيست !
    


    
      سرشو با كنجكاوي تكون داد و با حالتِ سوالي گفت:
    


    
      + هممم ؟؟ چي ؟؟
    


    
      خجالت رو كنار گذاشتم و طبقِ عادتِ هميشگيم بعد از يه نفسِ عميق بهش خيره شدم و گفتم :
    


    
      - همين كه هميشه ... با نگاهت .. با نگاهت تسليمم ميكني !
    


    
      پايين رو نگاه كرد و آروم گوشه ي لبش رو گاز گرفت .
    


    
      بعد از چند ثانيه سرش رو بالا گرفت و بعد از اينكه با حركتِ سر ، موهاشو از سمتِ راستِ سرش به سمتِ چپ فرستاد گفت :
    


    
      + خب .. حالا .. اين يني اينكه ميريم ؟
    


    
      نيازي نيست كه به خودم يادآوري كنم با اين حركتش چقدر ضربانم بالا رفت ... فقط با دستپاچگي سرم رو تكون دادم و با رفتن به مهمونيِ اسرار آميزِ خانواده ي ملكي موافقت كردم !
    


    
      سه بار صداي كوبيده شدنِ انگشتش به در رو شنيدم و بعدشم صداش به گوشم رسيد :
    


    
      + مهــراد .. حاضري ؟
    


    
      يه بار ديگه خودم رو جلوي آينه چك كردم .. اولين باري بود كه داشتم به اين جديت ، خودم رو واسه رفتن به جايي آماده مي كردم .. اين دفعه با مركز خريد و يا مهمونيِ قبلي كه با رويا رفتم فرق داشت !
    


    
      رويا مي گفت كه بهمون خوش مي گذره ، اما ساميار رو در حدي مي شناختم كه مطمئن باشم دعوتِ اون ازم ، واسه ي خوش گذروني نباشه و نيت هاي شوم تري توي سرشه .
    


    
      دو ضربه ي ديگه اي كه به در خورد ، باعث شد با تكون دادن سرم از اين فكرا بيرون بيام و يه دستي توي موهام كه با يه ساعت زحمت تقريبا صافش كرده بودم بكشم و با يه نگاه ديگه به شلوار كتان خاكستري و بلوز آستين بلند همرنگش ، و كت اسپرت مشكي كه روش پوشيده بودم ، راضي از تيپي كه زده بودم برم سمت در و بازش كنم .
    


    
      دستاش بالا اومده بود تا دوباره به در تقه بزنه ، با ديدنِ من توي همون حالت موند و يه لبخند به آرومي روي لبش نقش بست .
    


    
      دستاي منم همون طوري روي دستگيره ي در مونده بود و با تعجبي كه حالا واسم عادي شده بود داشتم بهش زل مي زدم .
    


    
      موهاي قهوه اي براقش به شدت صاف شده بودن و دو طرفِ سرش ريخته شده بودن .. يه شالِ سفيد با خط هاي منحني مشكي دورِ گردنش بود كه احتمالا مي خواست روي سرش بذارتش .
    


    
      يه مانتوي سفيدِ خوش دوختِ تقريبا تنگ هم تنش بود كه دكمه هاي كوچيك مشكي داشت و تا يه وجب بالاي زانوهاش بود و قسمتِ پايينش هم چين هاي ريز داشت .يه شلوارِ مشكيِ ساده هم پاش بود .
    


    
      فكر كنم حدودِ پنج دقيقه اي بود كه بهش خيره شده بودم .. نه فك كنم بيشتر بود .. اصلا فكر نمي كنم !! توي اين شرايط تنها كاري كه از پسش بر نميام فكر كردنه !
    


    
      + خوب شدي
    


    
      - خوب شدي
    


    
      صداي خنده ي جفتمون بلند شد و رويا با خنده دستش رو توي موهام حركت داد !
    


    
      شال رو از روي سرش برداشت و با كج كردنِ سرش به سمتِ راست صدام زد:
    


    
      + مهراد ؟
    


    
      - بله ؟؟
    


    
      از توي جيبِ مانتوش يه گردنبند در آورد و گرفت به سمتم :
    


    
      + ميشه اينو واسم ببندي ؟
    


    
      سرم رو آروم به نشونه ي تاييد تكون دادم و بعد از اينكه گردنبند رو از دستش گرفتم خودش 180 درجه برگشت و كلِ موهاشو با تكون دادنِ سرش به سمتِ چپ از پشتِ سرش زد كنار و توي همون حالت موند .
    


    
      با اين فاصله ي كمي كه داشتيم شدتِ نفس هام خيلي بيشتر از هميشه شده بود و مطمئن بودم كه گرماش به پشتِ گردنِ رويا مي خوره .
    


    
      به گردنبند كه يه زنجيرِ نازكِ طلايي با يه قلبِ كوچيكِ وسطش بود نگاه كردم و دستامو جلوي گردنش بردم تا واسش ببندم .
    


    
      به دليلِ كوچيك بودنِ زنجيرِ گردنبند مجبور شدم خودم رو بهش نزديك تر كنم تا بتونم با دقت گره ي گردنبندش رو ببندم .
    


    
      بينيم از عطري كه زده بود پر شده بود و مثلِ مسخ شده ها بدونِ اينكه حركتي كنم همون جا مونده بودم .
    


    
      آروم برگشت سمتم و حالا با فاصله ي تقريبا سه سانتي متري كه داشتيم مي تونستم توي چشماش با دقت زل بزنم .
    


    
      واقعا مي تونستم ؟؟ NEVER !
    


    
      داشتم به پايين نگاه مي كردم .. خيلي پايين هم نه .. تقريبا به قلبِ گردنبندش زل زده بودم تا بتونم فكرم رو از شرايطي كه توش هستم منحرف كنم و سعي در آروم تر كردنِ تپشِ قلبم داشته باشم
    


    
      يه لحظه سرمو بلند كردم و نگاهش كردم .. همين كه ببينم اونم توي چشمام زل زده كافي بود تا ديگه نتونم هيچ حركتي كنم و لرزشِ خفيفِ زانوهام تنها حركتِ بدنم باشه .. البته علاوه بر جلو و عقب شدنِ سريعِ قفسه ي سينه م .
    


    
      يه لحظه نگاهش رو بين لبام و چشمام چرخوند و بعدش بعد از يه نفس عميق كه كشيد پايين رو نگاه كرد و يه قدم به عقب برداشت .
    


    
      با سري كه هنوز پايين بود و با صدايي كه به زور مي تونستم بشنوم گفت :
    


    
      + مرسي
    


    
      فقط سرم رو چند بار به پايين تكون دادم
    


    
      + خب ... بريم ؟
    


    
      لبام كه كاملا خشك شده بود رو با زبونم كمي خيس كردم و بعد از يه نفس عميق ، با يه لبخندِ نصفه و نيمه گفتم بريم !
    


    
      صداي Bass موسيقي تا دمِ درشون ميومد !!
    


    
      قبلا هم مي دونستم كه اين داداشا وقتي خونوادشون ميرن قبرس همچين مهموني هايي مي گيرن .. ولي اينكه حالا من رو دعوت كرده بودن واسم خيلي عجيب بود !
    


    
      قبلا حتي يه سلامم بهم نمي گفتن و براشون حكم يه دلقك رو داشتم !
    


    
      پس بدونِ شك دليلِ دعوتم خودم نبودم .. رويا بود !
    


    
      انگشت شصتم رو روي دكمه ي آيفون تصويريشون فشار دادم و چند ثانيه بعد در بدونِ سوالي باز شد .
    


    
      حياطشون از حياطِ ما كوچيكتر بود ، ولي قشنگ تر . اون حسِ سكون و مردگيِ خونه ي ما رو نداشت .. يا شايدم چون اينجا واسه من تكراري نبود همچين حسي مي كردم !
    


    
      از پياده رويي كه بينِ دو رديف درخت هاي كاجِ بلند تعبيه شده بود گذشتيم تا به وروديِ اصلي برسيم .. صداي موزيك بلندتر شده بود و صداي جيغ و داد يه عده هم بهش اضافه شده بود .
    


    
      چند قدم ديگه كه برداشتم ، يه پسر جوون از در اومد بيرون و خودش رو به سرعت خودش رو به ما رسوند . طولي نكشيد كه بفهمم كيه . ساميار !
    


    
      پيرهن سفيد مردونه ي اسپرت پوشيده بود كه روش پر از نوشته هاي انگليسي بود ... انگار خياطش اونو با دفتر خاطراتش اشتباه گرفته بود ! دكمه هاش هم به جز دو تاي پاييني بقيه باز بودن و تموم پشم و پيلي هاي بدنش زده بودن بيرون !! يه كمي اگه چاق بود با كينگ كنگ اشتباه مي گرفتمش ! 3 تا گردنبند گنده هم كه بيشتر شبيه تسبيح بودن روي گردنش بود . پيرهنش كوتاه بود و شلوارشم چون زيادي پايين كشيده بود ، قسمتي از شكمش كه شامل نافش ميشه بيرون زده بود !
    


    
      شلوارش هم يه جين كمرنگ بود كه روش پر از خراش و پارگي بود و شباهت زيادي به فقيراي سومالي داشت ! به اضافه ي يه كتوني قرمز با خطوط سفيد كه يه لحظه از شباهتش با كتوني رويا خنده م گرفت .
    


    
      وقتي كاملا بهمون رسيد سريع خنده م رو جمع كردم و سعي كردم به موهاش كه خلاف جاذبه ي زمين بودن و كاملا سيخ بودن نگاهي نكنم تا باز خندم نگيره !!
    


    
      با يه لبخند گشاد اول به سمت رويا سلام كرد و دستش رو دراز كرد تا باهاش دست بده .
    


    
      يه اهممم كردم و سريع دستم رو سمتش دراز كردم و دستش رو گرفتم و با نگاهي كه پر از عصبانيت بود نگاهش كردم .
    


    
      - عليك سلام !
    


    
      سرش رو به سمتم برگردوند و پوزخندي زد و با حرص جوابم رو داد :
    


    
      + سلام آقاي ترب .. ببخشيد .. ترابي .
    


    
      پوزخندش بزرگتر شد و منتظر عكس العملم موند .. وقتي ديد جوابي نمي دم دستم رو ول كرد و ما رو به سمتِ داخل راهنمايي كرد .. مدام هم داشت حرف ميزد راجب خودش و خونوادش و اين مهموني ... البته روي صحبتش فقط با رويا بود كه اون هم با دقت داشت گوش مي داد و اين حرصم رو در مي آورد !
    


    
      به درِ ورودي كه رسيديم ، استرسم از قبل بيشتر شد و رقص نوري كه از شيشه ي دوديِ در پيدا بود و بيشتر شدنِ صداي نعره ها(!) به تشديدِ استرسم كمكِ بيشتري مي كرد !
    


    
      ساميار يه چيزي گفت كه به خاطرِ بلنديِ صدا نتونستم بشنوم و بعدشم با يه چشمك كه به سمتِ رويا زد ازمون جدا شد .
    


    
      سريع به سمتِ رويا نگاه كردم ، طوري ريلكس بود كه انگار اين چيزا خيلي واسش عادي بود . سرش رو آورد سمتم و در گوشم گفت :
    


    
      + من ميرم لباسامو عوض كنم مهراد .. شيطوني نكني تا وقتي بيام . و لبخند زد و رفت .
    


    
      عوض كنه ؟؟ مگه لباسِ الانش چش بود ؟؟ اصلا كجا مي خواست عوض كنه ؟!تا به خودم اومدم غيبش زده بود !
    


    
      نگاهم رو توي اتاق چرخوندم .. به دليلِ تاريك بودنِ اتاق ، تشخيصِ چهره ها غيرِ ممكن بود و فقط بدن هايي رو مي ديدم كه با تكرار جمله ي "Baby I Like It" كه قسمتي از آهنگِ Enrique و Pitbull بود ، داشتن مي پريدن !
    


    
      نمي دونستم الان و توي اين شرايط چه كاري از دستم بر مياد و چي كار بايد بكنم !
    


    
      سعي كردم گوشه و كنار خونه رو بگردم و فكر كنم كه يه جايي مثِ اردو اومدم !
    


    
      احساسِ تشنگي مي كردم .. خوشبختانه زود به يه ميز رسيدم كه چند تا ليوان و يه بطري شبيهِ بطري دلستر روش قرار داشت !
    


    
      يه ليوان رو براي خودم پر كردم و سر كشيدمش .. اولين قلپ رو كه زدم حس كردم كلِ گلوم سوخت و سريع ليوانو آوردم پايين و گذاشتمش سر جاش !
    


    
      كم كم گلوم و بعدش كلِ بدنم گرم شد و يه حسِ سنگيني توي سرم و سبكي توي كلِ بدنم حس مي كردم !
    


    
      چشمام هم سنگين شده بود و هر چيزي كه دور و برم بود رو با چند تا سايه مي ديدم ... نگاهم كه به لامپ هاي بالاي سرم خورد سردردم تشديد شد و يه لحظه نزديك بود بيفتم .. اما خودم رو نگه داشتم
    


    
      نگاهم به سمت ديگه ي اتاق افتاد كه يه در رو به اتاق ديگه اي باز شده بود كه يه استخر داخلش بود
    


    
      نمي دونستم كه واقعيه يا نه ، ولي شك نداشتم آب حالم رو بهتر مي كنه . به زحمت خودم رو به اون اتاق رسوندم و از چيزي كه ديدم خشكم زد !
    


    
      چشمامو سه بار به شدت باز و بسته كردم تا مطمئن شم چيزي كه مي بينم حقيقت داره .
    


    
      مي گفت واسه عوض كردنِ لباسش مي ره اما نه لباسش عوض شده بود و نه مشغولِ عوض كردنِ لباسش بود .
    


    
      يه ليوان شبيهِ اوني كه ازش سر كشيدم دستش بود و رو به روي ساميار وايساده بود و با خنده داشتن با هم حرف مي زدن .
    


    
      بدجوري كفري شده بودم .. حالتِ مغزم طوري نبود كه بتونم موقعيت رو تجزيه و تحليل كنم و به اين كه بايد چي كار كنم فكر كنم !
    


    
      تصميم گرفتم اولين فكري كه به سرم زد رو عملي كنم ...
    

  


  
    
      

    


    
      با قدماي بلند به سمتشون رفتم ..
    


    
      دو قدميشون كه رسيدم ، رويا برگشت سمتم و با نگراني خواست صدام بزنه
    


    
      + مـــهـــ ...
    


    
      اما دير بود و مشتِ دست راستم با تمامِ قدرتي كه داشتم به سمتِ چپِ صورتِ ساميار و دقيقا زيرِ چشمش برخورد كرد ..
    


    
      دو ثانيه بعد صداي چند تا جيغ كه اكثرا دختر بودن رو شنيدم و دورم شلوغ شد !
    


    
      دستم يه كمي درد گرفته بود ... داشتم با دست چپم مي ماليدمش كه برخورد يه ضربه ي محكم به بينيم رو حس كردم و واسه چند ثانيه سرم سنگين شد
    


    
      توي همون حالتِ تلو تلو خوردن ، دستم رو سمتِ بينيم بردم و روش كشيدم و با ديدنِ خون كمي وحشت زده شدم .
    


    
      كمتر از پنج ثانيه بعد هم مشتِ دومي رو خوردم و همون جا كنارِ استخر روي زمين پهن شدم .
    


    
      صداي همهمه ي جمعيت كه حالا تعدادشون بيشتر شده بود رو مي شنيدم .
    


    
      چون صورتم به سمت استخر بود ، به جز نورهايي كه از استخر متصاعد مي شدن نمي تونستم چيزي رو ببينم .
    


    
      اما از صداها فهميدم كه اون ضربه ها كارِ مانيار بوده و الانم برادرشو بلند كرده و برده داخل .
    


    
      يه صداي گريه كه آشنا بود رو هم مي شنيدم .. فهميدم روياس .. اما نه توانش رو داشتم كه برگردم و نه علاقه اي به اين كار .
    


    
      گرماي خوني كه به لبم رسيد و چشيدنش بهم حس خوبي داد .. حس قدرت كردم !
    


    
      كتك خورده بودم ، ولي از يه طرفي هم با خودم حال كردم واسه اينكه جرئتِ چنين كاري رو داشتم .
    


    
      كفِ هر دو دستم رو روي زمين گذاشتم و با تمامِ قدرتم سعي كردم بلند شم .
    


    
      موفق شدم ! رويا سعي كرد زيرِ بازومو بگيره تا كمكم كنه .. با صداي ناله واري ازش خواستم كه ولم كنه تا به حالِ خودم باشم .. توجهي نكرد و همين باعث شد داد بزنم :
    


    
      - گفتم ولم كن
    


    
      دو تا دستاشو جلوي صورتش گرفت و صداي گريه ش بلند شد .. سخت بود واسم اما توجهي بهش نكردم و راهمو گرفتم سمتِ درِ خروجي .
    


    
      داشت پشتم مي دويد و بين گريه هاش مدام صدام ميزد
    


    
      از بين حرفاش اينا رو مي فهميدم .
    


    
      + مهراد .. مهراد وايسا .. ببخشيد ..
    


    
      سعي كردم سرعت قدمامو بيشتر كنم ..
    


    
      به كوچه رسيدم و راهِ خونمون رو كه تقريبا يه دقيقه تا اونجا فاصله داشت رو پيش گرفتم .
    


    
      رويا هم همين طور داشت دنبالم مي دويد و با صداش براي اولين بار روي مخم مي رفت !
    


    
      به درِ خونه رسيدم و واسه بيرون آوردنِ كليدِ در از جيبم يه كم معطل شدم ، كه همين باعث شد آرنجم رو بگيره و منو بچرخونه سمتِ خودش و بچسبونه به در
    


    
      با چشمايي كه سرخ شده بود و صورتي كه به خاطرِِ خراب شدنِ آرايشش سياه شده بود و كاملا خيسِ اشك بود شروع به حرف زدن كرد:
    


    
      + چته مهراد ؟؟ چرا هر چي ميگم جوابم رو نمي دي ؟
    


    
      - چي كارم داري ؟؟ برو با همون آقاي ملكيت خوش باش .. ديدم چجوري با هم مي گفتين و مي خنديدين
    


    
      (اين جمله ها رو با تمامِ قدرتم فرياد زدم)
    


    
      حالتِ ناراحتِ چشماش تبديل به تعجب شد
    


    
      + مهراد مگه من چي مي گفتم بهش ؟؟ اصلا دليلي داره كه تو به اون حسادت كني ؟
    


    
      كفري شدم اما سعي كردم اين دفعه واسه رعايتِ آبروي خودم جلوي همسايه ها صدامو كنترل كنم !
    


    
      - حسادت نيست !
    


    
      اشكاشو با آستينش پاك كرد كه باعث شد سياهيِ آرايشش بيشتر روي صورتش پخش شه !
    


    
      + پس چيه ؟
    


    
      - رويا تو چرا هر جا كه ميريم با هر مردي گرم مي گيري ؟
    


    
      مهراد .. دليل نمي شه من هر سلامي رو كه عليك گفتم منظورم اين باشه كه اون طرف رو دوس دارم و عاشقشم
    


    
      - منو چي ؟ دوسم داري ؟ عاشقمي ؟
    


    
      چشماشو به هم فشار داد و بعد از باز كردنشون :
    


    
      + اگه دوست نداشتم با گريه اين همه راهو دنبالت نميومدم و انقد واسه داشتنت خودمو به آب و آتيش نمي زدم
    


    
      حس كردم ضربان قلبم شصت برابر شد
    


    
      لبم رو از تو گاز گرفتم و با يه نفسِ عميق حرفِ بعديم رو بهش زدم
    


    
      - ثابت كن .. ثابت كن دوسم داري
    


    
      سه ثانيه توي چشام نگاه كرد و بعد پايين رو نگاه كرد .
    


    
      سريع سرش رو بالا آورد ..
    


    
      دستش رو پشتِ گردنم قفل كرد و لباشو چسبوند به لبام ..
    


    
      فكر كنم دو ثانيه طول كشيد بوسيدنش .
    


    
      اول از همه تمامِ بدنم داغ شد .. يه ثانيه بعدش موهاي تنم سيخ شد و يه ثانيه بعد هم حس كردم قلبم دقيقا توي دهنمه !
    


    
      نه تنها ذهن و قلبم ، بلكه كلِ بدنم توي اون لحظه قفل شده بود . نمي تونستم به چيزي فكر كنم يا حتي كاري انجام بدم .
    


    
      دهنم چند سانتي باز مونده بود و تنها عضوي از بدنم كه حركت مي كرد قفسه ي سينه م بود كه با سرعتِ نوك زدنِ داركوب به درخت، داشت بالا و پايين ميشد .
    


    
      رويا هم چيزي نمي گفت و فقط داشت پايين رو نگاه مي كرد.
    


    
      + بريم داخل ؟
    


    
      (5 ثانيه بعد ...)
    


    
      + مهراد ؟؟؟
    


    
      (3 ثانيه بعد ...)
    


    
      دست راستش رو روي بازوي چپم گذاشت و آروم تكونم داد كه باعث شد به خودم بيام و با يه پرشِ كوچيك جوابش رو بدم
    


    
      - ها ؟؟ چيزي گفتي ؟
    


    
      خنگ بازيم باعث شد يه ريزه بخنده و منم بدونِ اينكه دليلش رو بدونم بخندم !
    


    
      كلا انگار همه چيز از ذهنم پاك شده بود و يادم رفته بود كه چند دقيقه پيش داشتم از عصبانيت جوش مي آوردم !
    


    
      يه دستي به جلوي موهاش كه از شالش بيرون زده بود كشيد و گفت:
    


    
      + ميگم بريم تو ؟؟ سرده .. اينجا هم وايساديم .. زشته خب .
    


    
      انگار تازه فهميدم كجام و جريان چيه ..
    


    
      - آهان .. باشه بريم ..
    


    
      در رو باز كردم و بدونِ اينكه به رويا تعارف بزنم يا نگاهي بهش بكنم سرم رو انداختم پايين و راه افتادم .
    


    
      اثر اون چيزي كه خورده بودم ديگه از سرم پريده بود ، چون بدونِ تلو تلو خوردن تونستم مسيرِ حياط رو طي كنم .
    


    
      به خاطر سرماي هوا و همين طور اتفاقي كه افتاده بود ، قدم هام رو تند تر كردم و به همون ميزان هم تند شدنِ قدم هاي رويا رو پشتِ سرم حس مي كردم .
    


    
      به درِ چوبيِ شكلاتي رنگِ اصلي رسيدم و بعد از باز كردنش مستقيما به سمت پله اي كه انتهاي سالن قرار داشت رفتم راهِ اتاقم رو پيش گرفتم كه روي دومين پله با صداي رويا متوقف شدم .
    


    
      + مهراد ؟
    


    
      برگشتم سمتش ولي نگاش نكردم و به تابلوي پشتِ سرش كه يه شاخه رزِ سياهِ بارون زده بود خيره شدم .
    


    
      - هممم ؟
    


    
      + يه دقيقه ميشه بياي پايين ؟
    


    
      - كارم داري ؟
    


    
      + اوهوم .. بيا لطفا .
    


    
      وقتي ديد دارم ميام ، خودش با گفتنِ جمله ي "الان ميام" به سمتِ سرويس رفت .
    


    
      رفتم و روي مبلِ چرم مشكي نشستم و نگاهم رو به انگشتام و ناخن هام دوختم و باهاشون بازي كردم .. تو اون موقعيت واسم انقدر جالب شده بودن كه انگار تا حالا نديده بودمشون !
    


    
      حدودِ سه چهار دقيقه ي بعد سر و كله ي رويا با جعبه ي كمك هاي اوليه پيدا شد .. البته با سر و وضعي جديد .
    


    
      صورتش رو شسته بود و آرايشش كاملا پاك شده بود .. لباس هاش رو هم به كل عوض كرده بود و يه بافتِ قرمز رنگِ تنگ به اضافه ي يه شلوارِ راحتيِ سفيد پاش بود .. موهاش هم با حالتِ موج دار دو طرفِ شونش ريخته بود و با هر قدمي كه برميداشت بالا و پايين مي رفت .
    


    
      سعي كردن براي اينكه قلبم آروم بزنه و نفسام تند نشه هيچ فايده اي نداشت
    


    
      بدونِ هيچ حرفي اومد و رو به روم روي دو تا زانوش نشست و روي يه تيكه پنبه كمي بتادين زد و آروم روي قسمتِ زخميِ لبم گذاشت .. دقيقا به چشاش خيره شده بودم و هيچ حركتي نمي تونستم بكنم .. فقط نفساي تند .. بعد از اينكه لبم خوب ضدعفوني شد ، يه چسب زخم برداشت و يه تيكه ي كوچيكش رو كند و با دقت روي لبم چسبوند .
    


    
      يه لحظه انگشتاش به لبم برخورد كرد كه كاملا گر گرفتم و حس كردم تمامِ موهاي بدنم سيخ شدن .. بعد از تموم شدنِ كارش زيرِ لب ازم عذرخواهي كرد و جعبه كمك هاي اوليه رو برد كه سرِ جاش بذاره .
    


    
      بدونِ اينكه لباس هامو عوض كنم ، سمتِ اتاقم رفتم و خودم رو روي تختم انداختم .. هنوزم هيجان شديدي داشتم و قلبم مثلِ قبل تند مي زد ..
    


    
      بايد چي كار مي كردم ؟؟
    


    
      رويا رو مي خواستم يا نه ؟
    


    
      رويا مهربون بود .. خوب بود .. خيلي قشنگ بود .. ولي ...
    


    
      اين رابطه اي نبود كه من مي خواستم ... من فقط .. من فقط يه رابطه اي رو مي خواستم كه .. من چجور رابطه اي رو مي خواستم ؟!!
    


    
      خودمم تكليفم با خودم مشخص نبود !
    


    
      با اين فكر و خيال ها كم كم چشام سنگين شد و خوابم برد .
    


    
      تو اوج لذت خواب بودم که حس کردم يکي داره صدام مي زنه .. پتو رو تا بالاي سرم کشيدم که صدا بيدارم نکنه .
    


    
      چند ثانيه بعد در اتاقم باز شد و يه دست ، شونمو تکون داد و صدام زد .
    


    
      + مهراد ... مهراد پا شو کارت دارم .. مـــهـــــراااااد ..
    


    
      پتو رو تا بينيم پايين آوردم و به زور چشمامو باز کردم: همممم ؟
    


    
      + پا شو يکي اومده دم در کارت داره .
    


    
      دستامو کردم توي چشمام تا تميزشون کنم ... انگشتامو به هم فشار دادم تا قلنجشون بشکنه و همزمان باهاش يه خميازه ي بلند کشيدم که باعث شد يه کم آب دهنم بريزه روي پتوم .. اما چون گيج بودم متوجه نشدم ! گردنم رو هم دو بار سريع به دو طرف تکون دادم تا صداش در بياد ..
    


    
      در اومدنِ صداش مصادف بود با در اومدنِ جيغِ رويا !!
    


    
      + مـــهــــــرااااااد ؟؟؟
    


    
      از ترس از جام پريدم و کاملا خواب از سرم پريد .. وحشت زده نگاهش کردم و عين خنگا جوابشو دادم : هااا ؟؟
    


    
      + خب نکن اونجوري يهو در ميره گردنت !
    


    
      خواستم جوابش رو بدم که سريع جمله ي بعديش رو شروع کرد .
    


    
      + برو دم در ببين کيه کارت داره .. يه ساعته منتظرته . بدونِ اينکه چيزي بگم با حالتِ نيمه گيج با همون لباس خواب به سمت حياط رفتم .
    


    
      به محض خوردنِ هواي تازه به تنم ، يه سرمايي به استخونام نفوذ کرد که باعث لرزشم شد . مسيرو تا سمت در طي کردم و باغزش کردم .
    


    
      يه زن ميانسال با چادرِ مشکي جلوي در ايستاده بود که مي دونستم يکي از همسايه هامونه ، ولي تا حالا نديده بودمش . از نگاها و رفتاراش مي دونستم که آدم فضوليه !!
    


    
      -سلام .
    


    
      + سلام پسرم .. خوبي ؟؟
    


    
      نگاهش همش توي خونه مي چرخيد و انگار داشت دنبال چيزي مي گشت .. يکم صاف تر ايستادم تا جلوي ديدش رو بگيرم و با لحن جدي جوابش رو دادم .
    


    
      - امرتون ؟؟
    


    
      با لحن نيشدار و يه لبخند کوچيک مرموز: خواهرتون جواب آيفون رو داد ؟؟
    


    
      کاملا گيج شدم .. الان بايد چي مي گفتم ؟؟؟ اگه مي گفتم آره که تابلو بود دارم دروغ ميگم و گندش در ميومد ، چون مي دونست من خواهر ندارم .
    


    
      وقتي ديد چيزي نميگم خودش دوباره صدام زد .
    


    
      + چيزي شده ؟؟
    


    
      تا به خودم اومدم و خواستم جوابش رو بدم ، يه صداي آشنا از پشتم اومد .
    


    
      + آقا .. با بنده امري ندارين ؟؟
    


    
      برگشتم و از صحنه اي که ديدم کاملا خشکم زد و نتونستم جوابي بدم .
    


    
      رويا رو مي ديدم که چادر سرش گذاشته و با يه زنبيل تو دستش جلوم ايستاده !
    


    
      + اتاقا و سالن رو همون طوري که گفته بودين نظافت کردم .. مي خواستم امروز اگه ميشه زودتر برم ، آخه بايد به مادرمم سر بزنم ..
    


    
      تازه دوزاريم افتاد !
    


    
      - نه بفرماييد ... دستتون درد نکنه .
    


    
      رفتم کنار و رويا هم از در رفت بيرون .
    


    
      صورتِ زنِ همسايه سرخ شده بود و هيچي نمي گفت
    


    
      با يه لبخندِ موذيانه مثل خودش گفتم :
    


    
      - نگفتين ... عرضي داشتين ؟
    


    
      به شدت نفسش رو داد بيرون و برگشت رفت سمتِ خونش .
    


    
      منتظر شدم تا رويا برگرده .. 5 دقيقه گذشت اما نيومد .
    


    
      تا سرِ کوچه رفتم دنبالش اما ديدم که نيست .. ناچارا برگشتم خونه تا خودش بياد .
    


    
      سمتِ يخچال رفتم تا يه چيزي بخورم ، که يه برگه ديدم که به يخچال چسبيده .
    


    
      سلام مهراد .
    


    
      الان نمي شه برگردم خونه .
    


    
      يه وقتي ممکنه همه چي ضايع بشه !
    


    
      ساعت هفت و نيم بيا به آدرسي که واست اس مي کنم .
    


    
      رويا ;)
    


    
      .
    


    
      

    


    
      در يخچال رو باز کردم و پاکتِ آبميوه رو برداشتم و سر کشيدم !
    


    
      آبميوه تموم شد و پاكتش رو با يه پرتاب به سبك بسكتبال انداختم سمتِ سطل زباله اي كه گوشه ي آشپزخونه بود ! افتاد كنارش ، اما اصلا حال نداشتم برم و برش دارم .
    


    
      از روي سنگِ اوپنِ آشپزخونه كه ارتفاعش نصفِ قدِ من بود با يه حركت پريدم توي سالن و ساعتِ بزرگِ آونگ دار رو ديدم كه 11:20 رو نشون ميداد .
    


    
      دستمو توي موهام كردم و پشت سرم رو خارش دادم و با خودم زمزمه كردم: خب ديگه بسه هر چقد خوابيدم !
    


    
      طبقِ عادتِ هميشگيم روي كاناپهِ چرمي مشكيِ چرمي موردِ علاقم كه روبروي تلويزيون بود ولو شدم و با كنترلِ تلويزيون شروع كردم به ور رفتن با كانال ها . تلويزيونم طبقِ عادتِ هميشگيش هيچ برنامه ي جالبي واسه ديدن نداشت !!
    


    
      من موندم اين آدمايي كه توي صدا و سيما كار مسئولن ، خودشون بابتِ اين برنامه هايي كه به خوردِ مردم ميدن خجالت نمي كشن ؟! ماهواره هم كه ميگن نبايد داشته باشيم چون بده و اخ ه و از اين چيزا !
    


    
      چند دقيقه بي حركت روي مبل نشستم و بعد يه فكري به سرم زد . پريدم جلوي تلويزيون و از بين dvd هاي فيلمي كه داشتم يكيشونو انتخاب كردم و گذاشتمش كه ببينم .
    


    
      همين كه فيلم شروع شد يه زبون درازي واسه ضرغامي (رئيس صدا و سيما) كردم و با همون استايلِ ولو (!) مشغول تماشاش شدم .
    


    
      .
    


    
      چشمامو باز كردم و چند دقيقه اي صبر كردم تا حالتِ منگي اي كه معمولا بعد از بيداري دارم از بين بره . با ديدنِ كنترل توي دستم و تلويزيونِ روشن تازه يادم اومد چه خبره !!
    


    
      يادم نميومد چن دقيقه خوابم برده بود و كجاي فيلم خوابيدم .. اما هوا تقريبا تاريك شده بود .
    


    
      با قدماي تقريبا مارپيچ سمتِ يخچال رفتم تا گلوم كه خشك شده بود رو جلا بدم !! همين كه دستمو روي درِ يخچال گذاشتم ، انگار كه يخچال برق داشته باشه ، چشام از تعجب اندازه ي توپ گلف باز شد و خشكم زد .. برق نداشتا ... نامه ي رويا رو روي درِ يخچال ديده بودم !
    


    
      با تمامِ سرعتِ ممكن به سمتِ سالن رفتم و به ساعت نگاه كردم ... هفت و پنجاه دقيقه !! حتي اگه با سرعت ومپاير هم مي رفتم نمي شد به موقع برسم !
    


    
      اصلا كجا بايد مي رفتم ؟؟ دستمو روي سرم فشار دادم و سعي كردم مغزمو به كار بندازم كه كجا باهاش قرار داشتم ... كمكي نكرد ! دوباره سمتِ يخچال دويدم و برگه رو خوندم : سلام .. ضايع ... اممم .. آدرس ... آهان اس ام اس !!
    


    
      مسيرِ آشپزخونه تا اتاقم رو با سرعت دويدم كه باعث شد انگشتِ كوچيكِ پاي راستم به تخت بخوره و دادم در بياد !! بقيه ي مسير رو لنگان لنگان طي كردم تا به گوشيم كه زيرِ بالشتم بود رسيدم ..اووووف 4 تا اس ام اس و هفت تا ميسد كال همشونم از رويا !
    


    
      اولين پيامي كه زودتر ارسال شده بود رو خوندم .. آدرس توش بود ، اما بلد نبودم .. گوشي رو گذاشتم توي جيبم و سريع به اين فكر كردم كه شماره تلفنِ آژانسِ سر كوچه چند بود !
    


    
      همون طور كه از مغزِ پوكم انتظار داشتم ، شمارش يادم نيومد !
    


    
      راهش دور نبود ، پس سريع راهمو گرفتم و از خونه رفتم بيرون .
    


    
      با سرعتِ تمام ، خودمو به تاكسي تلفني رسوندم و يه ماشين گرفتم . روي صندلي جلو نشستم و قبل از اينكه راننده ازم بپرسه كجا ميرم گوشيمو جلوش گرفتم : اينجا !
    


    
      بعد از خوندنِ آدرس يه "به چشم" گفت و راه افتاد .
    


    
      ساعتِ گوشيمو نگاه كردم .. هشت و دوازده دقيقه !
    


    
      - جناب خيلي عجله دارم ميشه يه كم سريع تر برين ؟
    


    
      راننده كه مردِ سن بالايي بود ، با لبخند گفت:
    


    
      + نگران نباش ، زياد دور نيست ، به موقع مي رسي .
    


    
      زيرلب يه پــــــف گفتم و به مسير خيره شدم .. نمي دونم از استرس بود يا عصبانيت كه كفِ پاي راستم رو با سرعت 6 بار در ثانيه به كفِ ماشين مي زدم !
    


    
      هر 10 ثانيه يك بار هم به ساعتِ گوشيم نگاه مي كردم و آرزو مي كردم كه ديرتر بگذره !
    


    
      بالاخره به پاركِ موردِ نظر رسيديم و سريع پياده شدم و سمتِ ورودي رفتم كه با صداي بوقِ راننده متوجه شدم يادم رفت كه پولو حساب كنم !
    


    
      يكي روي پيشونيم كوبيدم و دويدم سمتش و دستمو توي جيب شلوارم كردم تا پولمو در بيارم ... چيزي كه يادم اومد باعث شد چشمامو با شدت روي هم فشار بدم و دو تا كف گرگيِ محكم به پيشونيم بزنم !!!
    


    
      شلوارِ راحتي تنم بود و طبيعتا هيچ پولي توي جيبش نبود !
    


    
      من و من كنان رو به راننده كردم و :
    


    
      - جناب .. من كيفِ پولم يادم رفت .. الانم هيچي همرام نيس .. راستش تقريبا با شما همسايه هستم من ، به محض اينكه برم خونه كرايه تونو واستون ميارم !
    


    
      راننده يه نگاه غضبناكي بهم كرد و يه چيزي زيرِلب گفت كه متوجه نشدم ، و چند ثانيه بعد حركت كرد و رفت !
    


    
      اصلا علاقه اي نداشتم به اين فكر كنم كه چي بهم گفت ! دور و برم رو نگاه كردم تا رويا رو پيدا كنم ... توي اون ساعت پارك خيلي شلوغ بود و پيدا كردنش ، بدونِ اينكه دقيقا بدونم كجاست تقريبا غيرِممكن بود !
    


    
      گوشيمو از جيبم در آوردم تا باهاش تماس بگيرم ، كه همون لحظه خودش بهم زنگ زد ! سعي كردم خونسردي خودمو حفظ كنم و جملاتي كه مي خوام بهش بگم رو چك كنم تا سوتي ندم !
    


    
      دكمه ي Call رو زدم
    


    
      - الو
    


    
      + الو مهراد .. هيچ معلومه كجايي ؟ چرا هر چي اس ميدم و زنگ مي زنم جواب نمي دي ؟
    


    
      از لحنش معلوم بود كه حسابي شاكيه ازم !! سعي كردم صدام همونجوري خونسرد باشه !
    


    
      - سلام .. مرسي منم خوبم !
    


    
      خنديد ...
    


    
      + ببخشيد .. سلام ، خوبي ؟ حالا بگو بينم كجايي ؟
    


    
      - خب معلومه .. همون جايي كه بايد باشم .. جلوي پارك !
    


    
      + كــــجـــــــا ؟
    


    
      لحنش خيلي متعجب بود و از پشتِ تلفن مي تونستم چشماي گشاد شده ش رو تصور كنم !
    


    
      - خب .. جلوي پارك ديگه ... همون جايي كه با هم قرار داشتيم !
    


    
      + مهراد تو اس هامو نخوندي ؟؟
    


    
      حس كردم اين بار لحنِ اون از من خونسرد تر ، يا شايد برتر بگم سردتره !!
    


    
      با تعجب جوابشو دادم
    


    
      - هممم ؟ خوندم ... مگه نگفتي دمِ پارك باشم ؟ خب منم همين جام ديگه !
    


    
      + يه بار ديگه گوشيتو چك كن !
    


    
      صداي بوق توي گوشم پيچيد و سريع رفتم توي Inbox گوشيم !
    


    
      به ترتيب ، 3 تا اس باقيمونده رو خوندم
    


    
      + مهراد كجايي پس ؟ دير شدا ...
    


    
      + چرا گوشيو جواب نميدي ؟ خوبي ؟ اتفاقي افتاده ؟
    


    
      + مهراد من زياد نمي تونم اينجا بمونم ، شلوغه و پرِ مزاحم ! بيا به اين رستوران ...
    


    
      (پ.ن : توي اون سه نقطه آدرس رستوران نوشته شده :دي)
    


    
      خوشبختانه مي دونستم كجاست ... لازم نبود راهِ زيادي رو طي كنم ، واسه همين ترجيح دادم مسيرو بدوم ! سريع با رويا تماس گرفتم . همين كه گوشي رو برداشت شروع كردم به حرفيدن .
    


    
      - ببخشيد رويا دارم ميام .. همين كه برسم همه چيزو توضيح ميدم .. زود مي رسم ، فعلا .
    


    
      گوشي رو قطع كردم و به مسيرم ادامه دادم !
    


    
      نكته: در قسمتِ قبلي ، كافي شاپ به رستوران تغيير كرد !
    


    
      به دليلِ نزديكي مسير توي سه چهار دقيقه رسيدم .
    


    
      يه دقيقه وايسادم و دستمو روي كمرم گذاشتم و سرمو پايين انداختم و نفس نفس زدم تا حالم سرِ جاش بياد و تنفسم عادي بشه . يه بار ديگه ساعتِ گوشيمو نگاه كردم .. هشت و بيست و نه دقيقه .
    


    
      زيرلب با خودم گفتم : حداقل خوبيش اينه كه زير يه ساعت شد تاخيرم !
    


    
      همون لحظه دقيقه شمارِ ساعتم هشت و سي دقيقه رو نشون داد !!
    


    
      گوشيمو توي جيبم گذاشتم و رفتم سمتِ رستوران .
    


    
      يه رستورانِ بزرگ تشريفاتي بود با نماي كاملا شيشه اي و 2 تا مجسمه ي پلنگ جلوش .. يه مرد قدبلند هم جلوي در ايستاده بود كه به مهمونا خوشامد گويي مي كرد .
    


    
      رفتم كه برم داخل ، كه همين يارو قدبلنده جلومو گرفت !
    


    
      با تعجب نگاهش كردم و سعي كردم از كنارش برم داخل كه بازم راهم رو سد كرد .
    


    
      + با اين وضع نمي شه بريد تو جناب !
    


    
      به خودم نگاه كردم و فهميدم كه چون عجله داشتم ، با همون لباسي كه خونه خوابيده بودم اومدم بيرون .
    


    
      چون قدش از من بلندتر بود مجبور بودم سرمو بالا بگيرم و باهاش صحبت كنم ! دستامو مشت كردم و خيرش شدم بهش .
    


    
      - چرا نمي شه ؟! مگه چشه ؟!
    


    
      يه نگاهِ تمسخر آميز به سرتاپام كرد و بعدش يه نگاه به رستوران و آدماي داخلش كرد .. سرش رو برگردوند طرفم و شونه هاشو انداخت بالا و بدونِ گفتنِ كلمه اي ، روشو كرد سمتِ دختر و پسر جووني كه داشتن داخل مي رفتن و با روي باز بهشون خوشآمد گويي كرد !
    


    
      اعصابم تقريبا به هم ريخته بود ... رو كردم بهش و با عصبانيت:
    


    
      - من چي كار كنم الان ؟
    


    
      دستش رو روي شونم گذاشت و دو قدم باهام اومد جلو و با انگشتش اون سمتِ خيابون رو نشون داد :
    


    
      + اون دكه رو مي بيني اون سمتِ خيابون ؟ يه يارويي داخلشه اسمش قاسمه . خيلي م آدم باحاليه .. تو دكه ش يه چيزي داره به اسمِ فلافل كه از خودشم باحال تره !! شما مي توني از اونجا ساندويچ بخري و حالشو ببري !
    


    
      نفسمو با شدت بيرون دادم :
    


    
      

    


    
      - جناب .. من شيفته ي دستپختِ سرآشپز شما يا نماي ساختمونتون نيستم كه اومدم اين رستوران .. با يكي قرار دارم كه اون داخل نشسته ! حداقل صداش كنين بياد دمِ در .
    


    
      يه حالتِ عجيبي به چشم و ابرو و لباش داد كه معنيشو نفهميدم . برگشت سمتِ رستوران و گفت كدوم يكيه ؟
    


    
      به شيشه نزديك تر شدم و بينِ جمعيت دنبالِ رويا گشتم . داخل خيلي شلوغ بود و پيدا كردنش سخت بود .. نگاهم روي صورت ها مي چرخيد . حس مي كردم شبيه اون بچه هاي گرسنه اي شدم كه از پشت شيشه ي رستوران زل مي زنن به لقمه ي غذاي مردم !!
    


    
      تعدادِ ميز ها زياد بود .. گشتم دنبالِ ميزهايي كه فقط يه نفر پشتش نشسته باشه ، چون قاعدتا رويا بايد تنها مي بود ! اينكه نمي دونستم چه لباسي تنشه كارمو سخت تر مي كرد . كنجِ رستوران يه دختري رو ديدم كه مانتوي سفيد تنشه و يه شالِ مشكي هم روي سرشه .. حدس زدم كه همون باشه .. به قلچماقه نشونش دادم و گفتم همونه كه اون گوشه نشسته !
    


    
      دوباره نگاهم كرد و با لحن متعجب ازم پرسيد مطمئني ؟!
    


    
      - بله !
    


    
      شونه بالا انداخت و رفت داخلِ رستوران . به ميز رويا كه رسيد ، صداش زد و من رو از پشتِ شيشه نشونش داد . از صندليش بلند شد و توي ده ثانيه خودش رو بهم رسوند .
    


    
      با ديدنم دو تا كفِ دستش رو جلوي صورتش گرفت و 5 ثانيه گنگ نگام كرد .. بعدش يهو زد زير خنده !
    


    
      با تعجب نگاش كردم و با گفتن " هااا ؟" سعي كردم بپرسم كه چشه .. البته خودمم مي دونستم داره به تيپم مي خنده !
    


    
      خنديدنش كه تموم شد ازم پرسيد : مهراد يه سوال ازت بپرسم قول ميدي راس بگي ؟
    


    
      - اوهوم
    


    
      دوباره خندش گرفت و بينِ خنده هاش سوالش رو ازم پرسيد ..
    


    
      + خداييش چن دقيقه وقت گذاشتي واسه اينكه اين تيپو بزني ؟!
    


    
      دوباره زد زيرِ خنده .. اين دفعه بهم بر خورد .. زير لب گفتم كوفت و رومو ازش برگردوندم و با سرعت ازش دور شدم .
    


    
      صدام زد ولي جواب ندادم ... صداي پاشو ميشنيدم كه دنبالم مياد ، دستشو دراز كرد و دستمو گرفت اما سريع دستمو كشيدم و سرعتم رو بيشتر كردم .. بدونِ اينكه حواسم به ماشينا باشه داشتم از خيابونِ شلوغ مي گذشتم كه يه دفعه صداي جيغِ ترمزِ يه ماشين باعث شد برگردم و به رويا نگاه كنم .. حالش خوب بود و داشت نگام مي كرد .. يه نفس راحت كشيدم و خواستم برگردم كه صداي جيغِ رويا كه با تمام قدرت اسممو صدا مي زد با صداي بوقِ يه ماشين كه نمي دونم از كجا پيداش شد مخلوط شد و يه ضربه ي خيلي محكم روي پاي چپم حس كردم كه پرتابم كرد به سمتِ بالا و چند ثانيه بعد با صورت پهن شدم وسطِ خيابون ...
    


    
      صداي جيغ و بوق و گرماي خوني كه از پيشونيم ميومد ، آخرين چيزي بود كه قبل از بسته شدنِ چشمام و سياهي مطلق تونستم حس كنم .
    


    
      چشمام بسته بود.. هيچي نمي شنيدم .. چيزي رو هم حس نمي كردم .. اما بيدار بودم .
    


    
      سعي كردم چشمامو باز كنم ، اما پلكام خيلي سنگين بودن .
    


    
      مي خواستم از جام بلند شم ، اما هيچ تكوني نتونستم به بدنم بدم و دردِ شديدي توي بدنم پيچيد . حتي نتونستم پاهامو حركت بدم .
    


    
      احساسِ خشكي شديدي توي گلوم كردم و به آب نياز داشتم . با زحمتِ شديد چشمامو تا نيمه باز كردم و اشعه هاي نور تنها چيزي بود كه مي ديدم .. ده ثانيه گذشت تا چشمام به نورِ اتاق عادت كرد و تونستم كاملا بازشون كنم .
    


    
      اوفــــ بازم توي بيمارستان بودم ! ديگه حالم از هر چي سرم و بوي الكل و ملحفه ي سفيد به هم مي خورد !
    


    
      خواستم سرم رو بچرخونم ، ولي نتونستم .. گردنم خشك شده بود و دردِ شديدي توش مي پيچيد . چشمامو يه كمي توي اتاق چرخوندم و اولين چيزي كه ديدم رويا بود كه روي يه صندلي كنارِ تختم نشسته بود و يه دستش روي تختم بود و سرش روي دستش بود و احتمالا خوابيده بود .
    


    
      خواستم صداش كنم ، اما خودمم به زور صداي خودم رو شنيدم ! انگشتامو آروم به طرفش بردم و دستش رو تكون دادم .. سعي كردم يه بار ديگه صداش بزنم . اين بار متوجه شد و سرش رو بلند كرد .. دو ثانيه طول كشيد تا به خودش بياد و با بغض نگام كنه ..
    


    
      به زحمت گفتم "آب"
    


    
      + جانم ؟؟ آب مي خواي ؟ الان ميرم واست ميارم .
    


    
      از جاش پا شد و چند ثانيه بعد با يه ليوانِ پر از آب اومد و گرفت سمتم .
    


    
      با چشم به دستام اشاره كردم كه متوجه شد و باعث شد سريع عذرخواهي كنه و ليوان رو به سمتِ دهنم بگيره .
    


    
      آروم آب رو خوردم و احساس كردم گلوم مثلِ ماشينِ كثيفي كه بعد از دو سال تازه رفته كارواش ، جون گرفته !
    


    
      ليوان رو برداشت و يه مقدار آب از گوشه ي لبام ريخته شد سمتِ گردنم كه باعث شد يه كم ديگه سرِ حال بشم .. رويا سريع با دستش آب رو از صورتم پاك كرد و ليوانو گذاشت كنارِ تختم .
    


    
      با چشمِ پر از نگراني زل زد توي چشام : خوبي مهراد ؟
    


    
      از شنيدنِ اسمم از زبونش حسِ نسبتا خوبي بهم دست داد و يه لحظه دردم يادم رفت . با بستنِ چشمام بهش گفتم خوبم .
    


    
      يه لحظه چشماشو بست و پايينو نگاه كرد .. صداش لرزيد و عوض شد .. معلوم بود كه داره اشك مي ريزه : ببخشيد مهراد .. تقصير من شد كه الان ..
    


    
      نمي دونستم الان بايد بگم كه آره معلومه تقصير توئه ، يا اينكه جلوي اشك ريختنش رو بگيرم و بگم اشكالي نداره از عمد نبود و اين حرفا ..
    


    
      مي دونستم كه دلم نمياد راهِ اول رو انجام بدم ، ولي از طرفي هم راه دوم رو نمي خواستم انجام بدم ! خب به هر حال انقد آش و لاش شدم ، حداقل يه كمي واسش ناز كنم و نازمو بكشه تا بدونه چن چنديم !!!
    


    
      هيچي نگفتم بهش ، فقط آروم گفتم : كي از اينجا ميريم ؟
    


    
      اشكش رو پاك كرد و گفت : الان ميرم از پرستارت مي پرسم .
    


    
      بلند شد و رفت بيرون و چند دقيقه بعد با يه پرستار داخل اومد . پرستار توي كاغذي كه تو دستش بود يه چيزايي يادداشت كرد و رو به من پرسيد : حالت خوبه ؟ مشكلي نداري ؟ جاييت درد نمي كنه ؟
    


    
      آخه اينم سوال بود ؟!! منو مثلِ موميايي توي گچ پيچيده بودن و الانم ازم مي پرسه حالت خوبه !؟
    


    
      خوب نبودم ولي واسه اينكه زودتر از اونجا خلاص شم به پرستار گفتم خوبم و دردي ندارم .
    


    
      + خب ، مثِ اينكه اينجا بهت بد ميگذره و دوس داري زودتر بري .. فردا روزِ ترخيصته ، اگه مشكلي پيش نياد فردا ظهر مي توني بري ، ولي زودتر از اون ديگه دستِ من نيست .
    


    
      زيرلب ازش تشكر كردم . قبل از بيرون رفتنش چيزي به رويا گفت و رفت بيرون .. رويا يه نگاهِ نگران به من انداخت و همراهش بيرون رفت .
    


    
      نمي خواستم فكر كنم دارن چي به همديگه ميگن ، چون فكرم به اين بود كه چجوري ساقِ پاي چپم كه خارش مي كنه رو بخارونم !
    


    
      چشمامو بستم و سعي كردم حواسم رو روي چيزهاي ديگه اي به جز درد و خارش متمركز كنم !
    


    
      چشمام روي سقفِ چوبيِ اتاقم قفل شده بود و چيزاي خيلي زيادي از توي ذهنم مي گذشت .. دو ماه بود که از بيمارستان ترخيص شده بودم ، اما هنوزم سلامتي کاملم رو به دست نياورده بودم و به خاطر پلاتين هايي که توي پام بود مجبور بودم عصا به دست راه برم . تازه بازم جاي شکرش باقيه ، چون يه ماهِ اول رو نمي تونستم بدون ويلچر حرکت کنم و واقعا چه عذابايي که توي اون يه ماه نکشيدم !!
    


    
      درِ اتاقم زده شد و سه ثانيه بعد باز شد ، مي دونستم روياس و واسم شام آورده .. چشمم رو بستم و خودمو به خواب زدم . مثِ اينکه اونم مي دونست من خواب نيستم و گفت :
    


    
      + شامت رو آوردم مهراد .
    


    
      - نمي خورم .
    


    
      در رو بست و رفت .. مي دونستم شام رو توي اتاق گذاشته ... اونم مي دونست که من مي خورم ، ولي عادتِ هر شبم شده بود که باهاش لج کنم . از وقتي اون اتفاق واسم افتاده بود ، تقريبا باهاش قهر بودم و يه کلمه هم باهاش حرف نمي زدم . نمي دونم تقصيرِ رويا بود يا نه ، ولي نمي تونستم به اين زوديا ببخشمش ! اونم انگار نه انگار که من باهاش قهرم ، مثِ يه مادر ازم مراقبت مي کرد و خم به ابرو نمي آورد .
    


    
      به زحمت از روي تخت بلند شدم و عصا رو از کنارِ تخت برداشتم و رفتم تا سينيِ شام رو از روي کشويِ لباس هام ، که جاي هميشگيش بود بردارم . با يه دست سيني رو برداشتم و با يه عصا سعي کردم که برگردم روي تخت . به زحمت دو قدم رو برداشتم ، سرِ قدمِ سوم پام پيچ خورد و به سينيِ غذا افتادم زمين !!
    


    
      توي کمتر از يه ثانيه درِ اتاق باز شد و رويا سراسيمه اومد داخل :
    


    
      + چي کار کرديــــــــي ؟
    


    
      سيني رو از زيرِ دستم برداشت و منو به زحمت از روي زمين بلند کرد و گذاشت روي تختم .. با دستمال کاغذي مشغولِ پاک کردنِ غذا از روي لباس هام شد و همون طور غرغر ميکرد :
    


    
      + آخه مگه مجبوري ؟؟ مگه من اينجا نبودم ؟ خوبي الان ؟ چيزيت نشد ؟
    


    
      من فقط داشتم به اين فکر مي کردم که چجوري انقدر زود رسيد توي اتاق :
    


    
      - پشتِ در بودي ؟؟
    


    
      آروم لبش رو از داخل گاز گرفت و نفسش رو به شدت از بينيش بيرون داد !
    


    
      هم ازش ناراحت بودم و هم نبودم .. ناراحت بودم چون حس مي کردم تمومِ کارهاش ترحمه و ناراحت نبودم چون حتي اگه کارهاش ترحم بود هم واقعا زحمت مي کشيد و يه جورايي فداکاري مي کرد !
    


    
      کارش که تموم شد ، سيني رو برداشت و وقتي داشت مي رفت گفت: آره پشتِ در بودم .. الان واست دوباره ميارم .
    


    
      - نـ ...
    


    
      + مي خوري
    


    
      چيزي نگفتم !! چون مي دونستم که مي خورم و گرسنه م هم بود !
    


    
      چند دقيقه بعد با غذا اومد توي اتاق و اين دفعه خودش کنارم نشست و سوپي که درست کرده بود رو با قاشق توي دهنم ريخت و بعدشم رفت .
    


    
      دوباره روي تختم دراز کشيدم و چشمامو بستم ... اون شب خوابي رو ديدم که چند ماه پيش مدام مي ديدم ... خوابي که باعث شد رويا توي زندگيم بياد .. خوابي که باعثِ خيلي اتفاق هاي عجيب توي بعد از فردا شد !
    


    
      چرا بعد از اين همه مدت دوباره همون خواب رو ديده بودم ؟؟
    


    
      اين تنها سوالي بود که دو ساعت داشتم از خودم مي پرسيدم و تنها جوابي که داشتم ، بالا انداختنِ شونه هام بود !! البته مشکل اينجا بود که به علت درد شديدي که توي شونه هام بود تواناييِ بالا انداختنشون رو نداشتم ! پس ترجيح ميدادم سکوت اختيار کنم و به سوالِ خودم جوابي ندم !
    


    
      به جاش مغزم (که ضربه نديده بود و درد نميکرد ((البته مطمئن نيستم)) رو به کار انداختم تا بدونم چرا همچين خوابي ديدم !!
    


    
      به ساعتي که کنارِ تختم بود نگاه کردم ... 11:20 بود . ديگه بيشتر از اين نمي تونستم بخوابم .. ديشبم زود خوابيده بودم ! يکي از بدترين چيزايي که وقتي زمين گير ميشي واست پيش مياد اينه که هيچ کاري نميتوني انجام بدي و حوصله ت به طرز شديدي سر ميره !
    


    
      دراز کشيدم و با نگاهي قفل شده روي لوستر ، سعي کردم از اولين باري که اين خواب رو ديدم تا الانش اتفاقات رو مرور کنم ... فکرم بيشتر به طرح هاي شيشه اي لوستر معطوف شد تا به تعبير خواب و اين چيزا .. ترجيح دادم چشمامو ببندم و افکارم رو ادامه بدم !
    


    
      رويا ... خواب ... خواب ديدم و رويا اومد ... قبل از اومدنش ... قبل از خواب ديدنم ... دفتر ... توي دفتر نوشتم و رويا اومد توي خوابم و بعد روي تختم ! ( به اينجاي افکارم که رسيدم لبامو گاز گرفتم و شديدا احساس سرخي کردم )
    


    
      هر چي که فکر ميکردم به هيچ نتيجه اي نمي رسيدم ! شايد تا همين جاشم زيادي از مخم کار کشيده بودم و تا همين جاش کافي بود !
    


    
      به دليلِ همون معلوليتي که داشتم ، ترجيح دادم دوباره سعي کنم که بخوابم ... سعي کردم فکرم رو از همه چي خالي کنم تا بتونم راحت بخوابم ، اما قبل از اينکه اين تصميمو بگيرم ميدونستم که غيرممکنه و به اين زوديا فکرم راحت نمي شه ...
    


    
      نمي دونم که چجوري و از کجا ، ولي يه دفعه يه فکرِ فوق العاده عجيب و باورنکردني و شايد خنده دار اومد توي ذهنم !
    


    
      اگه .. اگه رويا تونسته باشه فقط با يه نوشته ، از ناکجاآباد بياد به دنياي واقعي و روي تختِ من ( بازم همون گاز گرفتنِ لب و سرخ شدن!!! ) خب چرا کسِ ديگه اي نتونه بياد ؟؟ چرا من نتونم که بيام ؟ يا بهتر بگم ، چرا منِ سالم نتونم دوباره از دفتر بيام بيرون !!
    


    
      مي دونم ايده ي خيلي احمقانه اي بود .. ولي خب ، بدترين روزاي زندگيمو داشتم ميگذروندم و اين بي حرکت موندن و فقط خوردن و خوابيدن بدجوري روي اعصابم بود .. توي اين شرايط سخت ، شايد حق داشتم ه همچين فکرِ مسخره اي توي ذهنم بياد و هر کاري کنم واسه اينکه از اين شرايطم در بيام !
    


    
      دفترو کجا گذاشته بودم ؟؟ من امروز چقد از خودم سوال مي پرسم !! خسته کردم خودمو ! مگه مغزم چقد ظرفيت داره که الان راجبِ جاي دفتر فکر کنه !! واقعا توي کنکورم انقد سوال نمي پرسن !!
    


    
      با تکون دادنِ سرم و يه اه ه ه گفتن ، اين فکراي مسخره رو از مغزم بيرون کردم و سعي کردم رو جايي که آخرين بار دفتر رو گذاشتم تمرکز کنم !
    


    
      يه لحظه حس کردم مثلِ کارتون RoadRunner (همون ميگ ميگِ خودمون) يه لامپ روي سرم روشن شد و فهميدم که دفتر کجاست ! زيرِ تختم گذاشته بودم که دستِ هيچکس جز خودم بهش نرسه !
    


    
      اما حالا مشکلِ اصلي اين بود که نمي دونستم چجوري بايد از اونجا برش دارم ! خب ديگه اين يکي فکر کردن نمي خواست چون فقط دو راه وجود داشت ... اوليش اين بود که رويا رو صدا بزنم تا بيادش و بهم بده ، که به دليل غروري که داشتم عمرا همچين کاري مي کردم ؛ دوميش هم اين بود که اينقدر صبر کنم تا حالم کاملا خوب بشه و خودم دفتر رو بردارم !! يه کمي که ارزيابي کردم ، فهميدم راهِ اول خيلي ممکن تر و منطقي تر بود !!!
    


    
      سه بار رويا رو صدا زدم تا جوابم رو داد و اومد توي اتاق !
    


    
      امممم ... خب چي بايد بنويسم الان ... مسخرس واقعا !! خودم مي خوام خودمو شفا بدم !!
    


    
      با خودكارِ توي دستم بازي مي كردم و كلمه ها رو پشت سر هم توي سرم رديف مي كردم و باهاشون جمله مي ساختم .. اصلا نمي دونستم بايد چي بنويسم !
    


    
      خودكارو روي كاغذ لغزوندم و شروع به نوشتن كردم ...
    


    
      رويا با يه پسري دوست بود به اسمِ مهراد ... با هم توي يه خونه زندگي مي كردن . يه روز مهراد توي يه تصادف ، هر دو تا پاش و يه دستش شكست ، اما به طورِ معجزه آسايي بعد از دو ماه كاملا سلامتيش رو به دست آورد و از روزِ اولش هم سالم تر شد .
    


    
      چند بار اين چند جمله رو خوندم و از احمقانه بودنِ كاري كه مي خواستم انجام بدم خندم گرفت !!!
    


    
      خواستم كاغذ رو پاره كنم كه درِ اتاقم به صدا در اومد .. با دستپاچگي دفتر رو زير بالشم قايم كردم و گفتم : بله ؟؟؟
    


    
      رويا در رو باز كرد و با يه سيني كه توش يه فنجون چايي با دو تا شيرينيِ تر بود وارد اتاق شد . مي دونست هميشه بعد از ناهار و شام چايي مي خورم و اينم مي دونست كه چايي رو با شيريني دوس دارم و علاوه بر اينا ، اينو هم مي دونست كه شيريني تر رو بيشتر دوس دارم .. حالا از كجا اينا رو مي دونست ، خدا مي دونه !
    


    
      سيني رو كنارِ تختم گذاشت و يه نگاهي بهم انداخت ، وقتي ديد توجهي بهش نمي كنم يه پـــــــففف كرد و از اتاق رفت بيرون .
    


    
      خواستم چايي رو بخورم كه متوجهِ قرص مسكني كه توي سيني گذاشته بود شدم .. هيچ دردي نداشتم ولي بازم نياز به خوابيدن داشتم . قرص رو توي دهنم گذاشتم و با يه قلپِ چايي پايينش دادم .
    


    
      بعد از قرص ، چايي رو با شيريني ها خوردم و سرِ جام دراز كشيدم .
    


    
      كاملا يادم رفته بود كه قرار بود كاغذِ دفتر رو پاره كنم .. چند دقيقه كه گذشت ، به دليلِ تاثير قرص ها پلكام كم كم بسته شدن و به خواب فرو رفتم ..
    


    
      .
    


    
      .
    


    
      داشتم كنارِ رويا توي يه جاده ي ساحلي حركت مي كردم .. دستام توي دستاش حلقه شده بود .. به جلوم نگاه كردم .. تاريك بود .. انگار جاده پاياني نداشت .. به رويا نگاه كردم ... سرش پايين بود و نمي تونستم صورتش رو ببينم . آروم صداش زدم ، صدامو نشنيد . همون طور قدم مي زد . قدم هاي موازي و پشتِ سرِ هم . مثل يه آدم آهني ! يه كم بلندتر صداش زدم اما همون طور داشت راه مي رفت .. انگار نه انگار كه من كنارش وايساده بودم . به جلومون نگاه كردم .. تاريك بود .. اما نه مثلِ قبل .. انگار جاده رو غبار گرفته بود .. يه غبارِ مشكي كه از تاريكيِ آسمونِ اون شب هم تيره تر بود ... بلندتر صداش زدم .. جواب نداد .. دستاشو فشار دادم ... ديدم دستام خاليه ... چرخيدم سمتش .. نبود ... غبار داشت هر لحظه نزديك تر ميشد .. با تمامِ وجودم اسمش رو فرياد زدم ... رويا اونجا نبود .. اما غبار بود و داشت نزديك تر ميشد ..
    


    
      با فريادِ بعدي اي كه زدم از جام پريدم و با صورتي كه از عرق خيس شده بود ، به خوابِ عجيبي كه ديده بودم فكر مي كردم ..
    


    
      عرق سردي روي پيشونيم نشسته بود و داشتم نفس نفس مي زدم ... توي کمتر از 5 ثانيه در اتاق باز شد و رويا سراسيمه داخل شد و با نگاهي پر از استرس و نگراني ازم پرسيد : چي شده مهراد جان ؟؟ کارم داشتي ؟
    


    
      نگاهم ه خيره به نقطه ي نامعلومِ رو به روم بود رو به رويا معطوف کردم و به جاي جواب دادن فقط تونستم آب دهنم رو قورت بدم .
    


    
      دستم رو آروم به سمتِ رويا که حالا تقريبا روي تخت نشسته بود بردم و بعد از يه تماس کوچيک سريع کشيدمش عقب ... انگار مي خواستم امتحان کنم که رويا واقعيه يا نه !!
    


    
      حالا نگاه رويا هم مثل من متعجب شده بود و بدونِ حرکت با يه دهانِ نيمه باز داشت نگاهم مي کرد ! تقريبا يه دقيقه گذشت و وقتي که ديد من چيزي نمي گم ، دست راستش رو جلوي صورتم تکون داد و يه بشکن زد ه باعث شد به خودم بيام و با تون دادن سرم بگم : هاااا ؟
    


    
      + خوبي مهراد ؟ خوابِ بد مي ديدي ؟
    


    
      سرم رو به نشونه ي تاييد تکون دادم .
    


    
      از کنار تختم يه دستمال کاغذي برداشت و عرق پيشونيم رو باهاش خشک کرد و ازم پرسيد چه خوابي ديدي ؟ يادت مياد ؟
    


    
      با اينکه تمام جزئيات خواب يادم بود ، اما سرم رو به دو طرف تکون دادم و ازش خواهش کردم که يه ليوان آب واسم بياره .
    


    
      همين که رويا از اتاق بيرون رفت ، ملحفه اي که روم بود رو کنار زدم و به پام نگاه کردم . ظاهرش که تغييري نکرده بود ! يه کمي روش خم شدم و اول سعي ردم انگشتامو آروم تکون بدم .
    


    
      آماده بودم که از دردِ احتماليش داد بزنم .. چشمامو هم بسته بودم ... اما از درد خبري نبود !
    


    
      چشمامو باز کردم و سعي کردم يه کم روون تر با دستم تکونشون بدم . راحت حرکت مي کردن !
    


    
      سعي کردم بدون دخالت دستام حرکتشون بدم .. بازم موفق شدم ! چشمام داشت از کاسه در ميومد ..
    


    
      در باز شد و رويا اومد توي اتاق . سعي کردم خودمو به بيخيالي بزنم . ليوان آب رو از دستش گرفتم و يه نفس خوردمش . ازش تشکر کردم و خواهش کردم يه ليوانِ ديگه واسم بياره . مسلما تشنه م نبود و فقط مي خواستم که از اتاق بيرون بره و بهونه اي بهتر از اين نداشتم .
    


    
      همين که رفت آزمايش هاي جديدي رو روي پام انجام دادم !! مثلِ تکون دادن زانوم بدونِ کمک دستام و وايسادن رو پام و حتي رقصيدن و پريدن !! که اين دو تاي آخري کاملا سلامت پام رو تضمين مي کرد !!
    


    
      حواسم کاملا از رويا پرت شده بود و داشتم روي تخت فنريم بالا و پايين مي پريدم که ناگهان رويا داخل شد !
    


    
      منو که توي اون حالت ديد خشکش زد و کاملا بي حرکت موند ! منم خشکم زد ... اما به دليلِ دليلِ خاصيتِ فنري تشک و نيروي جاذبه زمين ، نمي تونستم بي حرکت بمونم !!
    


    
      حس کردم نگاهش کم کم حالتش رو از بهت ، به ناراحتي و بغض داد . ليوان از دستش رها شد و روي کاشي هاي اتاقم شکست . خودش هم برگشت و قبل از اينکه بغضش بشکنه ، از اتاق بيرون رفت
    

  


  
    
      

    


    
      دويدم دنبالش و صداش زدم: رويـا .. رويا صب کن کارت دااااا ... آآآآآي پـــــاااام !!!
    


    
      رويا رو پايينِ پله ها ديدم که برگشت و گفت چي شد ؟!
    


    
      پاي راستم روي خورده شيشه هاي ليواني که شکسته بود مونده بود و زخم شده بود . نشستم و با حالتِ کسايي که توي جنگ ويتنام قطع عضو شده بودن به پام نگاه کردم !!
    


    
      طبق معمول وقتي ديدم اري از دستم بر نمياد ، رويا رو اين دفعه با لحنِ مظلومانه تري صدا زدم . به جلوم نگاه کردم ، نبود . زخمِ پام مي سوخت و نصف کف پام خوني شده بود . با دستم جلوي خون رو گرفتم که حداقل فرش زير پام خوني نشه .
    


    
      سايه ي يه نفر که مطمئن بودم روياست رو بالاي سرم ديدم که با يه باندِ پانسمان و چسب مخصوص اين کار جلوم نشست .
    


    
      سرش پايين بود و موهاي صافش ، کاملا دو طرفِ صورتش رو پوشونده بودن و روي شونه هاش ريخته شده بودن . کاملا مشخص بود که نمي خواست چشماي قرمزش رو ببينم ، اما از ريتمِ نفس هاش معلوم بود که داره گريه مي کنه .
    


    
      پاي راستم رو گرفت و درازش کرد و روي پاش گذاشت و اول خونش رو با چند تا دستمال کاغذي پاک کرد . بعدش با باندي که توي دستش بود ، مثلٍِ يه پرستار مشغولِ بستنِ زخمم شد .
    


    
      حينِ انجام دادنِ کارش ازش پرسيدم: چرا گريه مي کني ؟؟
    


    
      آب دهنش رو قورت داد و با صداي گرفته گفت: نمي کنم .
    


    
      انگشتم رو زيرِ چونه ش گذاشتم و صورتش رو بالا گرفتم و توي چشاش زل زدم : مي کني .
    


    
      سرش رو کشيد عقب و گفت : چرا بهم نگفتي پات خوب شده ؟؟ نگفتي سالمي ؟ منِ خر 24ساعتِ روز رو نگرانت بودم و ازت پرستاري مي کردم ... اون وقت تو .. اون وقت تو ...
    


    
      شکستنِ بغضش و صداي گريه ش اجازه نداد ادامه ي حرفاشو بشنوم .
    


    
      - اينطوري که فک مي کني نبود رويا . باور کن نمي خواستم سوء استفا ده کنم . همين امروز فهميدم که پام خوب شده ...
    


    
      اشکاشو با دستش پاک کرد: يه دفعه ؟؟ يه دفعه فهميدي حالت خوب شده ؟ يه دفعه فهميدي مي توني بپري و برقصي و بدوي دنبالِ من ؟
    


    
      به دلايلِ نامعلومي ، نمي خواستم که بهش بگم چي شده که حالم بهتر شده ... واسه همين بهش گفتم : آره ، يه دفعه خوب شدم ... نمي دونم چجوري ولي يه دفعه خوب شدم ! چي کار کنم حالا ؟ مي خواي دوباره تصادف کنم و بيفتم گوشه ي خونه ؟؟
    


    
      توي اين يکي دو جمله ي آخر بدونِ اينکه متوجه بشم ، صدام خيلي بلند شده بود و يه چيزي در حدِ فرياد کشيدن بود ...
    


    
      توي اين يکي دو جمله ي آخر بدونِ اينکه متوجه بشم ، صدام خيلي بلند شده بود و يه چيزي در حدِ فرياد کشيدن بود که باعث شد دوباره بزنه زيرِ گريه :
    


    
      + مرسي مهراد ... جوابِ دو ماه زحمتا و خونِ دل خوردنامو خوب دادي .. جوابِ شبايي که تا صب يه ساعت خواب نداشتم رو خوب دادي .. اين همه دلواپست بودم و کمکت مي کردم بدونِ هيچ چشمداشتي .. بدونِ هيچ توقعي .. بدونِ اينکه چيزي ازت بخوام . بدونِ اينکه حتي يه بار بهم بگي مرسي رويا ... اون وقت جوابمو اينجوري ميدي ... مرسي مهراد واقعا مرسي
    


    
      - ازم مراقبت کردي چون وظيفت بود .. ازم مراقبت کردي چون خودت منو به اين روز انداختي ... ازم مراقبت کردي چون جايي رو به جز اينجا نداشتي که بموني ... اصلا فکر کن پرستاريمو مي کردي ، هزينه ي کاري که اين دو ماه واسم کردي چقد ميشه ؟؟ چن تومن ؟ بگو بهت بدم !!!
    


    
      کلِ اين حرفا رو با عصبانيتي که تا حالا سابقه نداشت ، با حالتِ فرياد بهش زدم ! قرمزيِ صورتم از عصبانيت رو کاملا حس مي کردم .
    


    
      گريه ش قطع شده بود و با نفساي تندي که از بينيش مي کشيد داشت نگاهم مي کرد .
    


    
      سرش رو به نشونه ي تاسف تکون داد و با دستِ راستش يه سيليِ محکم به سمتِ چپِ صورتم زد و گفت: هزينه ش اينقد ميشه آقاي ترابي ...
    


    
      و بدونِ گفتنِ هيچ حرفي بلند شد و وسايلش رو جمع کرد و از خونه رفت بيرون .
    


    
      خونه توي سکوتِ کامل فرو رفته بود .. هنوز جاي انگشتش رو روي صورتم حس مي کردم و گونه م از تماسِ دستاش داغ بود ... سوزشِ پام هم دوباره شروع شده بود .
    


    
      بدجوري توي شوک بودم ... بيشتر از اينکه از رفتار و رفتنِ رويا متعجب باشم ، از حرفايي که خودم بهش زدم تعجب مي کردم !
    


    
      حرفايي که يه درصدشون هم واقعيت نداشت و نيم درصدشون هم از تهِ قلبم نبود !
    


    
      سکوتِ بعد از رفتنِ رويا بدجوري داشت آزارم مي داد ... توي ايت وضعيت نمي دونستم بايد چي کار کنم ...
    


    
      در واقع ... درواقع دقيقا مي دونستم که بايد چي کار کنم !!
    


    
      داشتم با خودم و ذهنم کلنجار مي رفتم . نمي دونستم بايد اين کارو انجام بدم يا نه ... کار درستي نبود ... يا اگه بخوام دقيق تر بگم ، کار خيلي کثيفي بود! اما با گندي که من زده بودم تنها راهِ موجود بود !
    


    
      از يه طرف ، حس نيازي که به رويا داشتم خيلي زياد بود و به جز اين راه هيچ راهِ ديگه اي واسه برگشتنش وجود نداشت ... از يه طرف ديگه هم وجدانم اجازه نمي داد همچين کاري کنم !
    


    
      تصميم گرفتم بيخيالي طي کنم و صبر کنم تا شايد خودش مثلِ دفعه ي قبلي که رفته بود ، دوباره برگرده .
    


    
      از جام بلند شدم و سعي کردم بدونِ توجه به سوزش پام به کارهاي روزمره م رسيدگي کنم . چقدرم که روزمرگي داشتم اين روزا !!! کل زندگيم خلاصه ميشد توي تلويزيون ديدن و خوردن و خوابيدن !
    


    
      حداقل رويا که بود ، هيچي هم نبود يه کل کل ي با هم داشتيم و بعضي وقتا به هر بهونه اي با هم بيرون مي رفتيم ... حالا جدا از اينکه کلِ کاراي خونه مثلِ پخت و پز رو انجام مي داد .
    


    
      واسه منِ تنبل ، رويا مثلِ يه گنجِ تموم نشدني بود که قدرش رو ندونستم !
    


    
      .
    


    
      .
    


    
      يه هفته بدونِ رويا گذشت و هنوز نقشه ي شومم رو عملي نکرده بودم . يه هفته اي که بدونِ شک طولاني ترين هفته ي زندگيم بود . هفته ي تکراريِ فوق العاده مذخرفي که هر دقيقه ش به سختي ميگذشت .ديگه بيشتر از اين تحمل تنهايي رو نداشتم .
    


    
      خونه به طرز عجيبي به هم ريخته بود . لباساي کثيف روي هم تلنبار شده بودن و ظرفشويي پر از ظرفايي بود که حالا ديگه محلِ زندگي انواع و اقسام سوسک ها شده بودن ! از آخرين باري که رويا رفته بود خريد و يخچال رو پر کرده بود خيلي وقته که گذشته بود و با يه يخچال کاملا خالي مواجه بودم ! در حدي گشاد بودم که حتي اون ليواني که يه هفته پيش توي اتاقم شکسته بود رو هم کامل جمع نکرده بودم و خورده هاش کفِ اتاق ريخته شده بود !
    


    
      به طورِ کلي کثيفي از سر و روي خودم و خونه مي باريد !
    


    
      به اين فکر کردم که قبل از رويا من چجوري تو اين خونه زندگي مي کردم !!
    


    
      اينا فقط تغييراتِ ظاهريِ زندگيم بود .. يه هفته اي ميشد که با هيچ کسي حتي يه کلمه هم حرف نزده بودم ... البته اگه شخصيت هاي فيلما و بازيکناي فوتبالي که توي تلويزيون مي ديدم رو ناديده بگيرم ! تنها کسي هم که بهم پيامک مي زد اپراتور ايرانسل بود !
    


    
      به طورِ خلاصه اگه بخوام بگم يه هفته بود که کاملا گه زده شده بود به زندگيم .
    


    
      هيچ خبري هم از رويا نبود .. يه نشونه ي کوچيک هم از برگشتنش وجود نداشت و همه ي اينا باعث شده بود که الان عذاب وجدان رو بذارم کنار و نقشه اي که توي سرم داشتم رو عملي کنم !
    


    
      يه روزي يه دعوا بين رويا و مهراد پيش اومد .. رويا از خونه ي مهراد رفت ، اما يه هفته بعد برگشت و هيچ دلخوري اي از مهراد نداشت . هيچي از اون دعوا يادش نميومد و دوباره با مهراد صميمي شده بود .. مثلِ روزاي اول آشنايي شون .
    


    
      تا اينجاش که نوشتم ، خواستم خودکار رو کنار بذارم ، که يه فکر جيدي به ذهنم رسيد .. يه فکرِ خيلي کثيف تر . دوباره شروع کردم به نوشتن :
    


    
      رويا ديگه هيچ وقت از مهراد ناراحت نشد ... هيچ وقت ترکش نکرد .. هميشه کنارش بود و نمي تونست بدونِ اون زندگي کنه .
    


    
      دفتر رو بستم و توي کشوي کمدم گذاشتم و درش رو قفل کردم . خودم رو پرت کردم روي تخت و با نگاهِ خيره به سقف ، داشتم به اين فکر مي کردم که چقد آدمِ پستي شدم !
    


    
      چشمامو بستم تا قبل از اومدنِ رويا يه استراحتي کرده باشم ... اما صداي گوش خراشِ زنگِ درِ خونه اجازه ي همچين کاري رو بهم نداد .
    


    
      اين وقت شب کي باهام کار داشت ؟!! سريع يه سويي شرت پوشيدم و رفتم تا جوابِ اين سوالو بگيرم !
    


    
      همين که درو باز کردم رويا توي کمتر از يه ثانيه پريد توي بغلم و گريه ي شديدي سر داد !
    


    
      اگه بگم خشکم زده بود ، واقعا خيلي واسه بيانِ حسم کم بود . هنگ کرده بودم !! کاملا بي حرکت بودم و هيچي از هذيونايي که رويا داشت بينِ گريه هاش مي گفت رو متوجه نمي شدم .
    


    
      از دو چيز متعجب بودم ! اوليش اين بود که يه دقيقه بعد از نوشتن توي دفتر ، رويا برگشت ... چون معمولا همچين معجزاتي بعد از خوابيدن و بيدار شدنم رخ مي داد . دومين چيزي که ازش متعجب بودم رفتارِ عجيبِ رويا بود که اون وقتِ شب سرِ کوچه داشت همچين کاري مي کرد !
    


    
      دستاشو دورِ کمرم حلقه کرده بود و داشت زار زار گريه مي کرد !
    


    
      توي همون حالت چند قدم به عقب برداشتم تا رويا که حالا مثلِ کوالا بهم چسبيده بود هم داخلِ خونه بياد و بعد در رو بستم .
    


    
      هنوز داشت گريه مي کرد و از همه ي حرفايي که مي زد فقط "مهراد" رو مي فهميدم .
    


    
      دستم رو بردم پشتم و سعي کردم دستاش رو از پشتِ کمرم باز کنم ، اما دستاشو سفت کرد و اجازه ي همچين کاري رو بهم نداد !!
    


    
      - رويا ... رويا جان يه لحظه گوش کن !
    


    
      ديدم گوشش به اين حرفا بدهکار نيس ... داد زدم : رويـــــــــــا !
    


    
      ترسيد و دستاشو ول کرد : جانم عزيزم ؟
    


    
      يه نفسِ راحت کشيدم و با تعجب نگاهش کردم : خوبي تو ؟
    


    
      با نگاهِ مهربون جوابم رو داد : آره عزيزم الان که دارم تو رو مي بينم خوبم !
    


    
      و دوباره اومد سمتم و دستاشو دورِ کمرم حلقه کرد و سرشو گذاشت روي سينم و شروع کرد به قربون صدقه م رفتن !
    


    
      شديدا گيج شده بودم ... من مي خواستم رويا برگرده و بازم دوسم داشته باشه .. ولي ديگه نه به اين شدت !
    


    
      با هزار زحمت ، تا داخلِ خونه کشوندمش و ازش خواهش کردم که ازم جدا شه ... قبول نمي کرد و بالاخره به اين بهونه که گرسنمه ، راضي شد دستاشو ازم جدا کنه و بره واسم شام بپزه .
    


    
      البته با گندهايي که من توي آشپزخونه زده بودم ، شام درست کردنش دو ساعتي طول کشيد !
    


    
      توي همون حالت که پيشش نبودم هم بهم اصرار مي کرد که جايي باشم که بتونه منو ببينه و هي واسم شعرِ عاشقونه مي خوند !!
    


    
      البته اين که چيزي نبود ... عمقِ فاجعه اين بود که موقعِ شام خوردن ، با اصرارِ فراوون اومد و روي پام نشست تا به قولِ خودش شام براش لذيذتر بشه و تمومِ لقمه هايي که مي خواستم بخورم رو خودش توي دهنم مي ذاشت !! منم مجبود بودم کلِ لقمه هاي رويا رو قبل از اينکه بخوره ببوسم !!! اگه هم اين کارو نمي کردم گريه سر مي داد !!!
    


    
      بعد از خوردنِ شام هم حدودِ يه ساعت تو همون حالت داشت باهام حرف مي زد و با التماسِ من که ازش خواستم بذارم بخوابم ، راضي شد تا ولم کنه ... البته ولم که نکرد !
    


    
      باهام روي تخت اومد و اينقدر واسم لالايي خوند و موهامو نوازش کرد تا خوابم ببره ... منم که عمرا توي اين شرايط خوابم نمي برد ، خودمو به خواب زدم تا راضي شه و از اتاق بره بيرون !
    


    
      همين که رفت از جام بلند شدم و آروم رفتم درِ اتاق رو قفل کردم تا ديگه مزاحمِ خوابيدنم نشه .. پتو رو هم روي سرم کشيدم و چند دقيقه اي طول کشيد تا خوابم برد .
    


    
      با صداي وحشتناک کوبيده شدنِ در اتاقم از خواب پريدم ... اولش فکر کردم زلزله اومده يا چيزي شده .. سريع در رو باز کردم و با صحنه ي تکراريِ ولو شدنِ رويا توي بغلم مواجه شدم !
    


    
      به زور و زحمت خودمو ازش جدا کردم و با حالتي بين عصبانيت و تعجب بهش گفتم : چي شده رويا ؟ هيچ معلومه چي ارر مي کني ؟
    


    
      سريع بغض کرد : خب نگرانت بودم عزيزم .. هيچ صدايي ازت در نميومد و در اتاقتم قفل بود .. تازه ، دلمم واست تنگ شده بود .
    


    
      به ساعتِ اتاقم نگاه کردم ... فقط 4 ساعت از خوابيدنم گذشته بود و اين ، خوابالو بودنم رو کاملا توجيح مي کرد !
    


    
      - رويا من فقط 4 ساعت اين تو بودم ! خواب بودم ! دليلي نداره توي اين مدت زمانِ کم نگرانم بشي !
    


    
      ديدم ژست کسايي رو گرفته که مي خوان گريه کنن .. داشتم کلافه مي شدم : معذرت مي خوام رويا گريه نکن حالا !
    


    
      سريع گريه شو قطع کرد ... مثل يه حيوون دست آموز خونگي به هر چي که مي گفتم گوش مي داد و اين ترسم رو بيشتر مي کرد ... دلم براي روياي قبلي تنگ شده بود ! واسه مخالفت هاش و لجبازي هاش و قهر کردناش !
    


    
      خونه با چيزي که ديشب بود ، زمين تا آسمون فرق کرده بود ... مه چيز سر جاي خودشون بودن و خونه تقريبا برق مي زد از تميزي ! يه لحظه فکر کردم خونه رو اشتباهي اومدم !
    


    
      با تعجب رو به رويا کردم: همه ي اين کارا رو خودت انجام دادي ؟!؟
    


    
      + آره .. فقط اتاق خودت مونده که چون درش قفل بود نتونستم تميزش کنم !
    


    
      - همينشم کافيه .. خسته نيستي الان ؟!
    


    
      + تو رو که ديدم خستگيم رفع شد .. مي شه الان با هم صبحونه بخوريم ؟
    


    
      يه نگاه به ميزِ غذاخوري انداختم .. يه صبحونه ي مفصل آماده کرده بود . با چشمِ گشاد شده از تعجب ازش پرسيدم : تو کي وقت کردي بري خريد ؟؟!
    


    
      + صبح زود رفتم .. ميشه تا اونجا دستاتو بگيرم ؟
    


    
      تعجبم بيشتر شد .. اما واسه اينکه حوصله ي گريه کردنش رو نداشتم قبول کردم .. وقتي به ميز رسيديم پيشنهاد داد که صبحونه رو مثلِ شامِ ديشب بخوريم که باهاش به شدت مخالفت کردم و باعث شد رويا تا آخر صبحونه بغض داشته باشه !
    


    
      بعد از اينکه دلي از عزا در آوردم ، از پشت ميز بلند شدم و خواستم برم که رويا بازم اومد و خودش رو چسبوند بهم : کجا مي ري عزيزم ؟ ناراحتت کردم ؟ ببخشيد ...
    


    
      - دستشويي .. مي ذاري تنها برم يا اونجام ميخواي بياي ؟
    


    
      دستم رو از توي دستش کشيدم و بي توجه به حرفاش رفتم توي اتاقم . پشت در نشستم و دستامو گذاشتم روي سرم و شروع کردم به فکر کردن به بدبختيام !
    


    
      اولين و البته تنها راهي ه به ذهنم مي رسيد استفاده از دفتر بود .. واسه همين سريع رفتم سراغ کمدم و بعد از باز کردن قفلش دفترم رو برداشتم و شروع کردم به نوشتن :
    


    
      يک روز بعد ، رويا دوباره تبديل به يه آدمِ عادي شد ... يه آدمِ خيلي معمولي با کارايي ه آدماي معمولي انجام مي دن . يه آدم شبيهِ خودِ مهراد .
    


    
      دفتر رو بستم و گذاشتمش توي کمدم . توي دلم تا 20 شمردم و رفتم ببينم چه اتفاقي واسه رويا افتاد .. درِ اتاقم رو باز کردم و از پله هايي که منتهي به سالن ميشه پايين اومدم و رويا رو ديدم که به کاناپه لم داده بود و داشت با کانال هاي تلويزيون ور مي رفت .
    


    
      خواستم امتحان کنم و ببينم که آزمايشم گرفته يا نه ... واسه همين "رويا جان" خطابش کردم . بدونِ اينکه به سمتم برگرده يه "همممم" گفت و همين باعث شد از خوشحالي نيم متر بپرم بالا و يه جيغ خفه بزنم !
    


    
      با چشمِ گرد شده از تعجب نگاهم کرد : خوبي مهراد ؟
    


    
      از مقايسه ي حالت نگاهش با وقتايي که خودم تعجب مي کنم ، خنده م گرفت : آره خوبم ... خيلي خوبم .
    


    
      شونه هاشو بالا انداخت و نگاهش رو به فيلمي که از تلويزيون پخش مي شد دوخت .
    


    
      از اون روز به بعد زمان خيلي خوب مي گذشت ... من و رويا بيشتر از اينکه مثلِ يه زوج به نظر بيايم ، مثل دو تا همخونه با هم زندگي مي کرديم وخبري هم از اون جنگ و جدل هاي هميشگي نبود . توي اين مدت روابط عموميم با مردمِ بيرون هم خيلي پيشرفت کرده بود و هر روز يه چند ساعتي رو توي پار ها مي گذروندم .. البته بدون رويا و بعضي وقت ها با کساي ديگه .
    


    
      اينم بگم که اين پيشرفت ها خدادادي نبودن و همشون رو مديونِ دفترم بودم .. همه چيز داشت بر وفق مراد پيش مي رفت ، تا شبي که ..
    


    
      اون شب با يکي از دوستاي دخترم که تازگيه با هم آشنا شده بوديم رفته بودمم بيرون و وقتي برگشتم خونه ديروقت بود .
    


    
      تمام لامپ هاي خونه خاموش بود ، واسه همين حدس زدم که رويا خواب باشه . آروم کليد رو توي در انداختم تا بيدارش نکنم . توي خونه رفتم و سعي کردم بي صدا مسير رو تا اتاق خوابم طي کنم . با ديدنِ رويا که به ديوارِ کنارِ شومينه ي سالن تکيه داده بود شوکه شدم .. اولش فکر ردم که خوابيده ، اما از نزديتر که نگاش کردم متوجه شدم چشماش بازه و به روبرو خيره شده . سرش رو سريع به طرفم برگردوند که باعث شد بترسم و سرمو ببرم عقب .
    


    
      يه لباسِ سرتاپا سفيد پوشيده بود ه توي اون تاريکي ، به راحتي قابلِ تشخيص بود . موهاش رو کاملا صاف کرده بود و تقريبا کلِ صورتش رو با موهاش پوشونده بود .
    


    
      با تته پته بهش سلام کردم ، ولي جوابم رو نداد . دستم رو آروم بردم سمتش و شونه هاشو تکون دادم : رويا .. رويا !
    


    
      ديدم جواب نمي ده و فقط خيره توي چشمام نگاه مي کنه . از رفتارش هم تعجب مي کنم و هم مي ترسيدم !
    


    
      دستپاچه تا اتاقم رفتم ، درِ کمدم رو باز کردم ، دفتر رو برداشتم و توي يکي از کاغذهاي سفيدش سريع شروع کردم به نوشتن : رويا بعد از گذروندنِ يه شبِ غيرعادي ، دوباره به حالتِ عادي برمي گرده و مثلِ روزاي قبل عاشقم ميشه .
    


    
      دفتر رو گذاشتم سرِ جاش ، چشمامو بستم و سريع تا 10 شمردم و رفتم پيشِ رويا .
    


    
      همون جا با همون حالت نشسته بود .. بازم بهش سلام کردم .. نگام کرد و با لحني سرد گفت چند بار سلام مي کني ؟؟
    


    
      چشمام از تعجب گرد شدن و چيزي نگفتم ... با خودم فر کردم که حتما بايد يي دو دقيقه اي بگذره تا چيزايي که نوشتم اثر کنه .
    


    
      رويا با همون لحنِ سرد گفت : چيزي شده که تعجب کردي ؟؟
    


    
      با تته پته جوابش رو دادم : نه .. فقط ....
    


    
      صحبتم رو قطع کرد : فقط چي ؟ دفترِ جادوييت ديگه کار نمي کنه ؟!
    


    
      خشکم زد .. يه لحظه فکر کردم بدنم يخ زده و خون به مغزم نمي رسه ... تنها کاري که مي تونستم بکنم ، باز کردنِ دهنم از شدتِ تعجب بود !
    


    
      از کنارش ، يه دفتر که شبيهِ دفترِ خودم بود رو برداشت و شروع کرد به خوندن :
    


    
      

    


    
      مهربونه ..خيلي مهربون ! لبخند فوق العاده زيبايي داره و روحيه ي شادي که سعي مي کنه هميشه منو بخندونه ! باجنبه س و عاشق شوخي..مخصوصا شوخياي خرکي !!
    


    
      يه نگاهي بهم انداخت ، چند صفحه ورق زد و دوباره شروع کرد به خوندن : يه روز مهراد توي يه تصادف ، هر دو تا پاش و يه دستش شكست ، اما به طورِ معجزه آسايي بعد از دو ماه كاملا سلامتيش رو به دست آورد و از روزِ اولش هم سالم تر شد .
    


    
      يه نگاه ديگه بهم انداخت و پوزخندي بهم زد و شروع کرد به خوندنِ صفحه ي بعدي : يه روزي يه دعوا بين رويا و مهراد پيش اومد .. رويا از خونه ي مهراد رفت ، اما يه هفته بعد برگشت و هيچ دلخوري اي از مهراد نداشت .
    


    
      نگاهِ تندي بهم انداخت و ادامه ش رو خوند : رويا ديگه هيچ وقت از مهراد ناراحت نشد ... هيچ وقت ترکش نکرد .. هميشه کنارش بود و نمي تونست بدونِ اون زندگي کنه .
    


    
      صفحه ي بعدي رو با حرصِ بيشتري خوند : يک روز بعد ، رويا دوباره تبديل به يه آدمِ عادي شد ... يه آدمِ خيلي معمولي با کارايي ه آدماي معمولي انجام مي دن . يه آدم شبيهِ خودِ مهراد .
    


    
      نگام کرد و سرش رو به نشونه ي تاسف تکون داد ... يه صفحه از وسط دفتر باز کرد و شروع کرد به نوشتن ... کاغذ رو داد دستم تا بخونمش ... داشتم سريع مي خوندم که گفت : بلندتر بخون
    


    
      رويا يه شب که به رفتارهاي من مشکوک شده بود ، مي ره توي اتاقم و اتفاقي دفتري که من راجبش توش مي نوشتم رو پيدا مي کنه و مي خونه . همه چيز رو راجب خودم و خودش مي فهمه . داغون مي شه . يه دفتر شبيه به همون دفتر رو توي کمدم ميذاره و منتظرم مي شينه تا برگردم .
    


    
      دفتر رو بستم و نگاهم رو با ترس به رويا دوختم ... دستام واضح مي لرزيد و دفتر از توي دستم افتاد .
    


    
      رويا با خونسردي نگاهم کرد و گفت : چي شده مهراد ؟ نوشته هام به اندازه ي تو خوب نيست ... ولي خب ، بلدم بنويسم .
    


    
      فقط تونستم چند بار دهنم رو باز و بسته کنم .. هيچ کلمه اي از دهنم در نيومد .
    


    
      + چرا حرف نمي زني ؟
    


    
      صدام به وضوح مي لرزيد : خب .. چي بگم ؟
    


    
      لحنش ناگهان عصباني شد و تقريبا فرياد زد : چي بگي ؟؟ چيزي داري که بگي ؟ روت ميشه چيزي بگي مهراد ؟ من برات چي بودم ؟ کي بودم ؟ سگِ دست آموزت ؟ تا کي مي خواستي اين بازي رو ادامه بدي ؟ يه لحظه عذاب وجدان نگرفتي ؟ يه ثانيه فک نکردي منم آدمم ؟
    


    
      چند ثانيه مکث کرد و آب دهنش رو قورت داد .. چشماشو يه بار باز و بسته کرد ، که فهميدم بغض کرده ...
    


    
      به حرفاش ادامه داد : نه خب .. آدم که نيستم ... ولي لعنتي وجود که دارم .. نفس که مي کشم عوضي ... احساس که دارم بي وجدان .
    


    
      چشماش قرمز شده بود ... ولي بغضش رو نمي شکست و گريه نمي کرد . بعد از چند ثانيه ، با صداي آرومتري بهم گفت : آره چيزي نگو .. اين همه تو گفتي و تو خواستي و تو نوشتي ... امشب من ميگم و من مي خوام و من مي نويسم .
    


    
      دفتر رو برداشت و تقريبا کوبوندش توي سينه ي من و خودکار رو گرفت سمتم : بگير بنويس .
    


    
      خودکارو از دستش گرفتم و يه صفحه ي خالي رو باز کردم .
    


    
      + هر چي که مي گم بنويس .
    


    
      يه شب .. فهميدم .. من و رويا .. به هيچ عنوان .. به دردِ زندگيِ مشترک .. نمي خوريم .. و اين جور رابطه .. به جايي نمي رسه .. اون شب .. با توافقِ دونفره .. دفتر رو ....
    


    
      لحنِ رويا تا اينجا بغض داشت ... يه نفسِ عميق کشيد و سعي کرد ادامه ي جمله رو با خونسردي بگه .. اما صداش بيشتر مي لرزيد :
    


    
      دفتر رو ... توي شومينه انداختم و سوزوندم ...
    


    
      سريع سرم رو به سمتِ رويا برگردوندم .. اشکش ريخته بود . داد زد : بنويس .
    


    
      سرم رو گرفتم پايين و کلمه هايي که گفته بود رو نوشتم .
    


    
      ادامه داد : اون شب .. رويا هم .. مثلِ اون دفتر .. سوخت ..
    


    
      اشکام سرازير شده بودن و نمي تونستم هيچي بگم .
    


    
      دفتر رو از زيرِ دستم گرفت و سريع خوندش و بعد گرفت به سمتم : بگيرش مهراد .
    


    
      وقتي ديد عکس العملي نشون نمي دم با بغض فرياد زد: گفتم بگيرش مهراد .
    


    
      دفتر رو از دستش گرفتم . ازم خواست که بندازمش توي شومينه .
    


    
      - نمي تونم !
    


    
      + مي توني .. بايد بتوني .. دفتر اينجوري ازت خواسته پس بايد بتوني .
    


    
      اشکام که حالا بيشتر شده بودن رو با آستينِ لباسم پاک کردم : مطمئني راهِ ديگه اي نيست رويا ؟
    


    
      + آره .. مطمئنم مهراد .. بندازش .
    


    
      چشمامو بستم و گفتم باشه .
    


    
      رويا اون يکي دستم که خالي بود رو گرفت و فشار داد که بهم دلگرمي بده .. همزمان با اين کارش دفتر رو توي آتيش انداختم .. جرات نداشتم چشمام رو باز کنم و فقط داشتم گريه مي کردم .. بيشتر از هر زماني توي زندگيم گريه مي کردم .
    


    
      گرماي دستاش رو هنوز حس مي کردم ... پس هنوز نرفته بود ...
    


    
      چند کلمه ازش شنيدم : مرسي واسه وقتايي که خوب بودي .. وقتايي ه خودت بودي و خودم بودم .
    


    
      دستاش رو محکم فشار مي دادم .. انگار مي خواستم کاري کنم که نتونه بره و ازم جدا شه !
    


    
      
        

      


      
        بعد از چند دقيقه حس کردم دستم خالي شده ... نمي تونستم چشمامو باز کنم ... ميونِ گريه هام صداش زدم ، اما جوابي نشنيدم .. از ترس و گريه داشتم مي لرزيدم .
      


      
        خودم رو انداختم روي لباسش و با تمامِ وجودم گريه کردم . اونقدر گريه کردم که خوابم برد .
      


      
        بعد از حدودِ يک ساعت بيدار شدم و با بيحالي ، لباسش که روي زمين افتاد بود رو برداشتم تا يه گوشي اي بذارم .. ديدم يه کاغذي از توش افتاد . سريع برش داشتم و نشستم تا بخونمش .. کاغذه خيلي آشنا بود .. شبيهِ کاغذاي دفترِ خودم بود .. آره ، خودش بود ! نشستم و با عجله خوندمش :
      


      
        

      


      
        آخرين يادداشت:
      


      
        مهراد ، با اينکه گاهي وقتا شيطنت مي کرد ، اما واقعا پسر خوب و خوش قلبي بود ... واسه همين حقش نبود که همه چي واسش با سوختنِ رويا تموم بشه .. بعد از گذشتنِ اون شب ، مهراد بعد از اينکه بخوابه و بيدار بشه ، هيچي از شبِ قبل يادش نمياد . حتي رويا رو هم يادش نمياد و کلا همه چيز رو فراموش مي کنه . روز بعد با يه دختر که مثل خودش ساده و پاکه آشنا ميشه .. يه دختر کاملا طبيعي و معمولي از يه خانواده ي معمولي با کارها و رفتار هاي معمولي ...
      


      
        مهراد خوشبخت ميشه ، چون لايقشه .
      


      
        *
      


      
        پایان
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